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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۶۴۱۳ پاییز و زمستان، ۶۱ ۀ، شمار شتمهسال 

 1هیاز نظرگاه فقه امام« در طلاق تیرجع»اصل 
  ____________________ 2هدی سعادتی نسبم  ____________________ 

 چکیده
عامل انحلال نکاح دائم در فقه است که با توجه به جواز رجوع  نیتر طلاق، مهم

طلاق، به نوع آن  قیمصاد  ی. در برخشودیم میو بائن تقس یو عدم آن، به رجع
طلاق حاکم،  ایو  یهمچون طلاق اجبار گرید  یشده است، اما برخ حیتصر 

 تواندیم «در طلاق تیاصل رجع» ۀمورد اختلاف است. قاعد ایمبهم و 
 انیآن، جر  صیموارد باشد و متفرع بر تشخ نینوع طلاق در ا نییتع یگشاراه

 یو طبرس یطوس خیچون ش یشمندانیاحکام مرتبط با نوع طلاق روشن شود. اند
اند. از متقدمان و صاحبان حدائق و جواهر از متأخران به اصل مذکور اشاره کرده

و اصل عدم  ت،یوجز  یبقا استصحابو  ،یلفظ لیعنوان دلاز قرآن به یاتیآ
 انیمذکور ب ۀدر اثبات قاعد یعمل یعنوان اصلبه ت،یتحقق مراتب زوال زوج

استصحاب  زیبقره و ن ۀسور  222 یۀاستدلال به آ ،یمبان یشده است. طبق برخ

                                                      
 11/3/203 تأیید: تاریخ                                                                                                      22/12/202 دریافت: تاریخ .1
 ایران. قم، ،خانواده و زن فقه یتخصص گرایش ،یاسلام علوم و فقه یعال ۀموسس پژوهشگر .2

Mssn000111@gmail.com 
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 ادله مورد مناقشه قرار گرفته است. گرید  یشده ول رفتهیپذ ت،یزوج یبقا
 .بائن، طلاق حاکم ،یطلاق، طلاق، رجع تیاصل رجع :واژگان کلیدی

 مقدمه
 ،. طلاقمتفاوتی همچون طلاق یاد شده است در فقه امامیه برای انحلال نکاح دائم، اسباب

عنوان خانواده و جامعه، به ،زوجیت است که به جهت تأثیرات منفی آن بر زوجین ۀعلق ۀازال
. در طولاق شوودتقسیم میرجعی و بائن  به ها معرفی شده است. طلاقترین حلالمبغوض

برخلاف طلاق بوائن کوه بورای  ؛را دارد زمان عدّهبه زندگی در  بازگشترجعی، زوج امکان 
غیرمدخولوه، یائسوه و یوغیره و نیو   ۀست. در فقه امامیه، طلاق زوجونیزوج چنین امکانی 

ر از مووارد طلاق خلع، مبارات و طلاق سوم از موارد طلاق بائن شومار  شوده اسوت. غیو
گردد، همه مصداق طلاق رجعی است. اما زوج محقق می ۀهایی که به ارادگانه، طلاقشش

زوج و از طریق اعطای وکالوت بوه زوجوه و یوا شوخ  سووم ای واد  ۀهایی که به ارادطلاق
 شود، بسته به مورد و مفاد توکیل، ممکن است مصداق طلاق بائن یا رجعی باشد.می

ها از ویژگی خایی برخوردارند که موجب ابهام در امکان رجوع لاقدر این میان برخی ط
او را  ۀای که همسرش نفق، طلاق مُحرِم، طلاق زوجه1طلاق مولیمانند شده است. مواردی 

 پسبه خاطر تحقق عسر و حرج برای زوجه، کند و یا به جهت امتناع و یا ناداری پرداخت نمی
نماید و در یورت ، حاکم زوج را اجبار بر طلاق میطلاق ۀاز ترافع وی به حاکم و مطالب

اجباری و طلاق اجرا شده  هایشود. در ماهیت طلاقمی جاریامتناع، طلاق توسط حاکم 
توسط حاکم، به لحاظ رجعی و یا بائن بودن تردید شده و در میان فقیهان امامیه نی  محل 

ن، به ایل رجعی بودن طلاق اختلاف است. در این موارد و به جهت اثبات رجعی بودن آ
 .استاثبات ایل مذکور  ه درادلبررسی برخی این نوشتار محور تمسک شده است. 

 پیشینه
عنوان فقیهان مورد اشاره قورار گرفتوه اسوت. بوه سخناندر « ایل رجعیت در طلاق» ۀقاعد

طلاق ایلاء کننده، طلاق وی را بورخلاف  ۀنمونه شیخ طوسی، طبرسی و سب واری در مسئل

                                                      
 کند.می یاد قسم همسر  یوط ترک بر که کسی :مولی .1
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 1اند.عامه، از نوع طلاق رجعی دانسته و بائن بودن را نیازمند دلیل اثباتی دانسته برخی ازنظر 
برخی ن، یاحب حدائق، یاحب جواهر، سید ی دی، سید سب واری و ان و معایرااز متأخر

اثبوات ایون قاعوده بیوان  ۀیلی ادلبا این حال، بررسی تفص 2اند.به این ایل اشاره کرده دیگر
ۀ پویش مقال 3های اخیر نی  این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است.نشده و در میان پژوهش

 ۀو نتی و هدمودریدد اثبوات آن برآ ،مذکور ۀفقهی قاعد ۀبا بررسی و تحلیل تفصیلی ادل رو
و طلاق توسوط همچون طلاق مشروع و اجباری زوج ، هااثبات آن را نسبت به برخی طلاق

 سازد.میحاکم شرع جاری 

 شناسیمفهوم
شودد کوه و در ایطلاح به حکمی اطلاق می 2است هدر لغت به معنای اساس و پای «ایل»

واقع جعل شده است. چنین حکمی اگر مرتبط به باب الفواظ برای مکلف شاک و جاهل به 
و اگور  .یالة الظهورا و یالة الاطلاقاهمچون  ؛شودتعبیر می« ایل لفظی»باشد، از آن به 

تعبیور « ایول عملوی»عمل و خروج مکلف از تحیر عملوی باشود، از آن بوه  حوزۀناظر به 
 5یالة الطهارة.ا و یالة البرائهامانند  ؛شودمی

در ایطلاح، یکی  ، و1در لغت به معنای تخلیه و رهاسازی چی ی از گره و مانع «طلاق»
مانند فسخ و اسباب م متفاوتی نسبت به دیگر از اسباب زوال زوجیت دائم است که احکا

                                                      
 جامع سب واری، ؛222ص ،2ج ،المختلف من المؤتلف طبرسی، ؛511ص ،2ج ،الخلاف طوسی، .1

 .212ص ،الوفاق و الخلاف
 العروة تكملة ی دی، ؛11ص ،33ج ،الكلام جواهر ن فی، ؛571ص ،25ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، .2

 ،الفقهية الزبدة ترحینی، ؛192 و 197 ی ،21ج ؛الأحكام مهذّب سب واری، ؛115ص ،1ج ،الوثقى
 .222 و 232 ی ،7ج

ی ،«آن حقوقی طبیعت و قضائی طلاق» مهرپور، مانند: .3  کشوری، ؛1371 بهار ،دادگستری حقوقى ۀنشر
ی ،«دادگاه حکم به هایطلاق ماهیت»  طلاق» رحمانی، علائی ؛1373 تابستان ،تریدادگس حقوقى ۀنشر

ی ،«قضائی  فقه در قضائی طلاق» فقیه، ؛1322 پایی  و تابستان ،زنان شناختىروان اجتماعى مطالعات ۀنشر
ی ،«ایران حقوق و  .1329 فروردین ،معرفت ۀنشر

 .109ص ،1ج ،اللغة مقائيس معجم فارس، ابن .4
 .51ص ،الأصول اصطلاحات ،مشکینی .5
 .220ص ،3ج ،اللغة مقائيس معجم فارس، ابن ؛101ص ،5ج ،العين كتاب ،خلیل .6
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خود ن د فقیهان امامی به طلاق  ۀبندی اولیمدت دارد. طلاق در تقسیم یانفساخ و انقضا
شود. منظور از طلاق بدعی، طلاقی است که مشروعیت نداشته و بدعی و سنی تقسیم می

یک  طلاق درو سه طلاق در طهر مواقعه  ،نفاس و حرام و باطل است. طلاق در حال حیض
است. اما طلاق سنی که  یبدعطلاق  هایی از، نمونهدوکه رجوعی میان آنها واقع نش جلسه

ی شود، گاهی به سه قسم رجعی، بائن و عدّ به طلاق مشروع و مطابق شریعت معنا می
زوج در ایام ، تفصیل داده شده است. مراد از طلاق عدی، طلاقی است که پس از طلاق

از مواقعه و در طهر دیگر، زوجه را طلاق دهد. طلاق رجعی در  پسماید و عدّه رجوع ن
و از همین  ردشود که در ایام عدّه، زوج امکان رجوع دامی گفتهمقابل طلاق بائن به طلاقی 

بندی در تقسیم . این نکته سبب شدهطلاق عدی خود قسمی از طلاق رجعی استروی، 
 1.گردددیگری، طلاق مشروع به طلاق رجعی و بائن شمار  

این واژه در ایطلاح و باب  2در لغت به معنای انصراف، رد و بازگشت است. «رجوع»
طلاق است. البته اینکه متعلق رجوع چه چی ی است،  ۀطلاق به معنای بازگشت زوج در ایام عد

رجعی را  ۀه است. مطابق دیدگاه مشهور فقیهان که مطلقبه تفسیر از ماهیت طلاق رجعی وابست
بازگشت ، دانندمیطدر کامل منحل بهرا زوجیت  ۀعلق، دانند و با ایقاع طلاقدر حکم زوجه می

رجعی را  ۀدیدگاه غیر مشهور که مطلق دراما  ؛است رجدع به زندگی و زوجیتعدّه،  زوج در ایام
عدّه را  یتنها ای اد مقتضی برای زوال زوجیت و انقضاحقیقی دانسته و ایقاع طلاق را  ۀزوج

 ۀداند، رجوع زوج در ایام عدّه، باید به معنای بازگشت زوج از انحلال تام علقشرط متأخر می
حقیقی خویش است و  ۀزوجیت تعریف شود؛ چراکه در ایام عدّه، زوج در زندگی و همراه زوج

 جه و زندگی سابق تفسیر شود.معنا ندارد که رجوع در آن به بازگشت به زو
؛ مانند از طلاق، به معنای لغوی آن مراد استپس است که گاهی رجوع  یادآوریلازم به 

قَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا ۀآیۀ شریف فَإِنْ طَلَّ
در مورد رجوع زوج به همسر سابق که  3

 خویش پس از اتمام عدۀ طلاق محلّل است.

                                                      
 .112-111 ی ،32ج ،الكلام جواهر ن فی، .1
 .112ص ،2ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛290ص ،2ج ،اللغة مقائيس معجم فارس، ابن .2
 .230 ۀآی بقره، ۀسور .3
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 رجعیت در طلاقاصل 
عنوان ایول و گاه نی  به، عنوان ایلی لفظی و برگرفته از اطلاق ادلهایل مذکور در غالب موارد به

 :دشداثباتی آن در قالب ایل لفظی و ایل عملی بیان می ۀشده است. در ادامه ادل یادعملی 

 اصل لفظی یکم.
 اشاره کرد:زیر  ۀبه ادلتدان می« ایل رجعیت در طلاق»برای اثبات ایل لفظی 

 سورۀ بقره 231سورۀ طلاق، آیۀ  2و  1آیۀ  .1
 َه قُوا اللَّ ةَ وَ اتَّ تِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّ قُوهُنَّ لِعِدَّ سَاءَ فَطَلِّ قْتُمُ النِّ بِيُّ إِذَا طَلَّ هَا النَّ کُمْ لَا یَا أَیُّ  رَبَّ

هِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ  تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لَا یَخْرُجْنَ إِلاَّ  نَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّ أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّ
هَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً  هِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ  *حُدُودَ اللَّ

هِ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُ  هَادَةَ لِلَّ وهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّ
هَ یَْ عَلْ لَهُ مَخْرَجاً  قِ اللَّ هِ وَ الْیَوْمِ الْخِْرِ وَ مَنْ یَتَّ ذٰلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّ

1 
دهید، هرگاه همسران خود را طلاق می فرماید:میخدای متعال خطاب به پیامبر  

ان را در طُهر غیرمواقعه طلاق دهید و شاز جمله اینکه ای ؛احکامی بر شما ثابت خواهد بود
استدلال است، اطلاق آیه نسبت به  ۀ. آنچه مهم و لازم... را شمار  کنید وشان نی  ایام عدّه

م شمار  ایام عدّه خواهد بود و همۀ موارد طلاق است که دارای احکام مذکور از جمله ل و
. حال با توجه به دلیل هستنداین یعنی همۀ موارد طلاق به حکم اولی خود دارای عدّه 

اما طلاق خلع و  ؛دشوخاص، طلاق یائسه و غیرمدخوله و یغیره و طلاق سوم خارج می
 ها در شمول آیه داخل هستند. مبارات و سایر طلاق

ایشان رو به اتمام بود، باید یکی از دو راه  ۀت که هرگاه ایام عددر آیۀ شریفه دوم فرموده اس
و یا به طریق شایسته و  ،یا ایشان را به طریق شایسته نگاه دارید و رجوع کنید ؛یدیرا اختیار نما

مفارقت نموده و جدا شوید. با توجه به دلیل خاص، در موارد طلاق  (عدّه یانقضا)پس از 
امساک را به زوج نسبت آیه، بنابراین با توجه به اینکه  ؛بذل زوجه است خلع و مبارات نیاز به رد

                                                      
 .2 و 1 یۀآ طلاق، سوره .1
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داده است، تطبیق آیه بر این دو مورد نیاز به تقدیر دارد که خلاف ظاهر است. البته اینکه تقدیر 
 ۀ، در نتی باشدمذکور فاقد مؤونه بوده باشد و در نتی ه آیه شامل طلاق خلع و مبارات نی  

ن است که گفته شود آیۀ شریفه نسبت به تمامی آزیرا مهم  ؛کندای اد نمی مورد نظر تفاوتی
ده شخارج  1اطلاق دارد و تنها برخی از انواع طلاق بائن، موارد طلاق، از جمله طلاق حاکم

یکی اینکه در هر طلاقی ایل بر این  :است برداشتاست. بنابراین از این آیات دو ایل قابل 
هر طلاق دارای عدّه، ایل بر این است که قابلیت  در و دیگر اینکه ؛است که دارای عدّه باشد

 رجوع برای زوج فراهم است و در ایطلاح، از سنخ طلاق رجعی است.
سَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سورۀ بقره  231 ۀآیۀ شریف قْتُمُ النِّ وَ إِذَا طَلَّ

حُوهُنَّ   نی  به همین تقریب امکان استدلال دارد.  بِمَعْرُوفٍ وَ لَا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُواسَرِّ
 :است اردو هادو ایراد بر آن کمدستها قابل مناقشه است و اما این استدلال

قْتُمُ »خطاب  :نخست  ۀدهد و ظهور اولیدر هر دو آیه، فعل طلاق را به زوج نسبت می« طَلَّ
پس طلاق اجباری و طلاقی که توسط  است؛عمل طلاق  دراین اسناد در اقدام اختیاری زوج 

کننده بودن زوج و اختیاری مگر اینکه از اقدام ؛گرددشامل نمیرا  شودزوج محقق می غیر
توان گفت که اسناد فعل طلاق به در رد این ایراد میاما خصوییت شود.  یبودن عملش الغا

 کند.گیری ای اد نمییان مورد غالب است و ذکر مورد غالب، مانعی در اطلاقزوج، از باب ب
ها گونه آیات در مقام بیان قابلیت رجوع در طلاقاین ن است که اساساً مهم آدوم: اشکال 

بلکه  ؛دشوهای مشکوک نی  میاطلاق دارد و شامل طلاق ،نیست تا گفته شود موضوع
های رجعی، سوء استفاده از قابلیت رجوع در طلاقدریدد توبیخ برخی مردان است که 

در فراوان و  پیاپیهای فرماید که چرا برخی از مردان با رجوعنمودند. یعنی آیۀ شریفه میمی
شوند. از همین جهت است که های رجعی، موجب اذیت و آزار همسران خود میطلاق

فرماید: می و نمایده میو منش پسندید« معروف»را مقید به قید « تسریح»و « امساک»
دریدد بیان  رساند که این آیه ایلاً می روشنیاین فراز به  «.الاتُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُو»

احراز  کمدستبر ضرری بودن امساک است و  نبلکه تمرک  آ ؛قابلیت رجوع نیست
 در مقام بیان بوده باشد.  ،د که آیۀ شریفه در جهت بیان امکان رجوعشونمی

                                                      
 .سوم طلاق و یغیره و غیرمدخوله و یائسه طلاق یعنی .1



 

صل 
ا

«
 تیرجع

لاق
ر ط

د
 »

امام
فقه 

گاه 
ظر

ز ن
ا

هی
 

11 

سورۀ بقره از ابن عباس  231 ۀشاهد این ادعا، شأن ن ول برخی از همین آیات است. ذیل آی
 یدادند، پیش از انقضان وقتی که زنان خود را طلاق میانانقل شده است که اوائل امر، مسلم

از این راه اسباب اذیت و و کردند تکرار مینمودند و این کار را به دفعات مدت عدّه مراجعه می
  1تا اینکه خدای متعال این آیه را نازل فرمود. .نمودندشان را فراهم میآزار همسران

 سورۀ بقره 222 ۀآی .2
 ٍتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان لَاقُ مَرَّ  الطَّ

ثبات جواز رجوع در عدۀ فقیهان امامیه این آیۀ شریفه محل استدلال برای ا سخناندر 
طلاق مُحرِم و امکان رجوع وی، به  ۀطلاق قرار گرفته است. بسیاری از ایشان در مسئل

تقریب استدلال ایشان متفرع بر  2اند.اطلاق این آیه تمسک کرده و قائل به جواز رجوع شده
رجوع در ایام عدّه است. با این « فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ »این است که گفته شود مراد از عبارت 

تَانِ »توضیح که  لَاقُ مَرَّ هرگاه  . پسگردداطلاق دارد و شامل تمام موارد طلاق می« الطَّ
ضوعِ حکم احراز شود، حکم به طلاقی، از موارد طلاق اول یا دوم باشد و به عبارتی مو

تخییر میان رجوع در عدّه و تسریح را در پی دارد. بنابراین طلاقی که به لحاظ امکان رجوع 
ست، ذیل اطلاق آیۀ شریفه هدر عدّه مورد شک است و البته مصداق طلاق اول یا دوم نی  

ن استدلال، متفرع شود. بدیهی است که تمام بودن ایقرار گرفته و حکم به جواز رجوع آن می
نقد این دلیل،  ۀ، رجوع در عدّه است. لازم«امساک»بر اثبات این است که مراد از قید 

 .آیددر ادامه میاست که « تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »و « فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ »دو قید بررسی 

 «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف  »اد از مر
و ازدواج سوم پوس  3، دو معنای رجوع در عدّه«مَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ بِ »به طور کلی نسبت به قید 

موردد میوان دو معنوای « تَسْورِیحٌ بِإِحْسَوانٍ »مطرح است. همچنین قید  2ایام عدّه یاز انقضا

                                                      
 .292ص ،2ج ،البيان جامع طبری، .1
 جامع سب واری، ؛320ص ،1ج ،المختلف من المؤتلف طبرسی، ؛312ص ،2ج ،الخلاف طوسی، .2

 .329ص ،7ج ،الفقهاء تذكرة حلی، ؛123ص ،الوفاق و الخلاف
 .همان 3.
 .323ص ،32ج ،الخوئي الإمام موسوعة ی،یخو 4.
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این اقووال نسوبت هریک از  باورمندان بهباشد. می 2«طلاق سوم»و  1«عدّه ییبر تا انقضا»
رسد که با توجه به روایات اما به نظر می ؛اندمودهبه مدعای خود شواهد و قرائنی نی  مطرح ن

روایوات آن ، خصوص طولاق سووم اسوت کوه در اداموه« تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »یحیح، مراد از 
ی شکلاند، باید به یکدیگر قرار گرفته ، همسنگدر جانب دیگر چون این دو قید آمد.خواهد 

رو، اگر معنای طلاق سووم، متعوین ازاینبر تخییر باشد. « أو»معنا شوند که متناسب دلالت 
 توان به معنای رجوع در عدّه و یا ازدواج سوم دانست.را نمی نخستدانسته شود، قید 

به معنای رجوع در عدّه نیست؛ زیرا معنا ندارد گفته شود زوج پس از  نخستاما قید 
کان طلاق سوم ام ۀطلاق دوم، میان رجوع در عدّه و یا طلاق سوم مخیر است؛ چراکه لازم

این است که زوجه در عدّه و پیش از رجوع نباشد؛ زیرا اگر زوجه هنوز در عدۀ طلاق دوم و 
 تواند او را طلاق سوم دهد.ست، اما نمیهپیش از رجوع باشد، هرچند امکان رجوع زوج 

توان میان رجوع و طلاق سوم، آن هم به یورت تخییر، به ممکن است گفته شود می
اینکه گفته شود معنا چنین  نخستو  جمع نمود و معنای یحیحی بیان کرد. یکی از دو ر

است که زوج یا در عدۀ طلاق دوم رجوع نماید و این رجوع به شکل شایسته باشد و یا 
، آنگاه او را طلاق سوم دهد. مطابق ندادادامه زندگی را  گیبه شایست یچنانچه رجوع کرد ول

میان رجوع در عدّه و طلاق سوم، در قسمت عدل دوم این معنا به جهت تصحیح تخییر 
شود. معنای دوم نی  چنین است که گفته شود تخییر، رجوع به غیرمعروف در تقدیر گرفته می

عدّه رجوع نکرد و پس از آن  یزوج یا در عدّه، رجوع به معروف نماید و یا اگر تا انقضا
ا  رفتار ننمود، و پسندیده با زوجهشایسته  ۀازدواج م دد نمود و در زندگی سوم به شیو

عدّه و  یآنگاه او را طلاق سوم دهد. در این بیان معنا نی  در قسمت عدل دوم تخییر، انقضا
داری به غیرمعروف در تقدیر گرفته شده است. اما هر دو معنا از جهاتی ازدواج سوم و نگاه
دل دوم تخییر، خلاف اینکه نسبت به تقدیر معانی در قسمت عنخست  ؛قابل خدشه است

ظاهر محقق شده است؛ چراکه ایل بر عدم تقدیر است. دوم اینکه شارع دریدد توبیخ و 

                                                      
 ،القرآن فقه راوندی، ؛193ص ،2ج ،المختلف من المؤتلف طبرسی، ؛225ص ،2ج ،الخلاف طوسی، 1.

 ،2ج ،السرائر ادریس، ابن ؛191ص ،2ج ،مختلفه و القرآن متشابه آشوب، شهر ابن ؛171ص ،2ج
 .225ص ،12ج ،الوثقى العروة مستمسك حکیم، ؛112ص

 .221ص ،22ج ،الصادق فقه روحانی، ؛15ص ،30ج ؛الكلام جواهر ن فی، .2
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در جایی است که خودِ زوجه نتواند از اذیت و آزار همسر   آنتنبیه برخی مردان است و 
  مهیا آزار ۀتا زمین نپذیردتواند ازدواج سوم مرد را اما در معنای دوم، زوجه می ؛رهایی یابد

 د.شون
تواند به معنای ازدواج سوم باشد و تخییر میان ازدواج سوم و نمی نخستهمچنین قید 
 پیش، نگاهداری چی ی است که «امساک»ظاهر  معنا است؛ چراکه اولاً طلاق سوم نی  بی

انسان موجود است. طبق معنای ازدواج سوم، زن ن د مرد موجود نیست تا گفته شود که وی 
عدّه است و لذا اگر عدّه منقضی شده  یازدواج سوم، انقضا ۀلازم ماید. ثانیاً را امساک ن
ازدواج سوم فراهم آمده باشد، در چنین موقعیتی که امکان طلاق معنایی ندارد،  ۀباشد تا زمین

ا  منقضی شده است گفته شود: یا ازدواج معنا است به زوجی که عدۀ طلاق زوجهبی
پس باید این ا نی  تقدیری  1کنی، طلاق سوم بده.م دد نمیم دد کن و یا اگر ازدواج 

پسندیده  ۀگفته شود یا ازدواج سوم نما و به شیو . یعنیلحاظ شود که البته خلاف ظاهر است
به شکل غیرمعروف با او تعامل نمود،  یو یا اگر ازدواج سوم نمود ول کن!داری زوجه را نگاه

قسمت عدل دوم تخییر، خلاف ظاهر است.  او را طلاق سوم دهد. چنین تقدیری در
گردد؛ زیرا زوجه همچنین اشکال دوم و مذکور در نقد معنای سابق، این ا نی  بازمی

توانست با عدم پذیر  ازدواج سوم، خود را از آزار همسر  خارج سازد و اگر او خود  می
نخواهد بود. علاوه  روشنچندان اقدام به پذیر  ازدواج سوم نمود، وجه توبیخ و تنبیه زوج 

بر اینکه ظاهر تکلیف زوج به امساک به معروف و یا تسریح همراه با احسان، این است که 
در حالی که ازدواج سوم به طور ؛ ان ام هریک از دو طرف تخییر، در اختیار زوج است

کامل در اختیار زوج نیست و رضایت زوجه در تحقق آن دخالت دارد. پس تخییر میان 
 سوم و طلاق سوم نی  امکان مناقشه دارد.ازدواج 

یحٌ بِإِحْسَان  »مراد از   «تَسْرِ
خصوص معنای طلاق سووم اسوت. دلیول بور ایون ادعوا، وجوود « تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »مراد از 

و بوه تبوع او، « تبیوان»هرچند شیخ طوسوی در تفسویر  ؛روایات یحیح و قابل اعتماد است

                                                      
 .2525ص ،13ج ،نكاح كتاب زن انی، است. آمده نی  زن انی شبیری آقای سخنان در اشکال این .1
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 کوه روایوات یوادقین 1انودآورده« فقه القورآن»و راوندی در  «م مع البیان»طبرسی در 
سهوی رخ داده است؛ چراکه هیچ  ظاهراً  ولیدارد، « عدّه ییبر تا انقضا»دلالت بر معنای 

 بلکه روایات مقابل آن وجود دارد: ؛یافت نشد ین معنااروایتی دال بر 
فر أبو العباس الرزاز أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد ال بار و محمد بن جعیکم: 

عن یفوان بن یحیی عن ابن  عن أیوب بن نوح و علي بن إبراهیم عن أبیه جمیعاً 
ةِ ... قَالَ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ »قال:  مسکان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر نَّ طَلَاقُ السُّ

هِ  تٰ  أَبِي عَبْدِ اللَّ لٰاقُ مَرَّ هِ عَ َّ وَ جَلَّ الطَّ انِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ هُوَ قَوْلُ اللَّ
سْرِیحُ بِإِحْسَانٍ.بِإِحْسٰانٍ  الِثَةُ التَّ طْلِیقَةُ الثَّ  2«التَّ

، ابن مسکان از ابوبصیر 3کنددر این روایت که کلینی آن را به سه سند یحیح نقل می
ر برخی نسخ کافی طلاق سوم است. البته د« تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »کند که مراد از نقل می
انِیَةُ »شریف،  طْلِیقَةُ الثَّ ف این نسخه آمده است که ظاهراً « التَّ یحیح،  ۀو نسخ بودهها مصحَّ

الِثَةُ » طْلِیقَةُ الثَّ  5از کلینی نقل یحیح را ذکر کرده است. 2چنانچه شیخ در تهذیب ؛است« التَّ
الطالقاني عن أحمد محمد بن علي بن الحسین عن محمد بن إبراهیم بن إسحاق دوم: 

بن محمد بن سعید الهمداني عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبیه قال: 
تَیْنِ » :... فقال سألت الرضا لَاقِ مَرَّ مَا أَذِنَ فِي الطَّ هَ عَ َّ وَ جَلَّ إِنَّ لٰاقُ  -إِنَّ اللَّ فَقَالَ الطَّ

تٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِ  الِثَةِ  -حْسٰانٍ مَرَّ طْلِیقَةِ الثَّ  1الحدیثَ. -«یَعْنِي فِي التَّ
محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی، هرچند توثیق یریحی در کتب رجالی ندارد، 

نقل( از او روایت کرده است و مکرر  215بسیار ) کهشیخ یدوق بوده  ۀی از مشایخ اجازلو
 ۀکافی است. باقی سلسل، ی اثبات وثاقتبر او ترضی و ترحم نموده است و این مقدار برا

                                                      
 فقه راوندی، ؛572ص: ،2ج ،البيان مجمع طبرسی، ؛222ص ،2ج ،القرآن تفسير في التبيان طوسی، .1

 .171ص ،2ج ،القرآن
 .290ص ،11ج الحدیث(، دار - )ط الكافي کلینی، .2
 .391 و 332 ،292 ی ،رجال طوسی، ؛322 ،210 ،102 ،92 ،11 ی ،رجال ن اشی، .3
 که دارد «الرزاز العباس یأب و جعفر بن محمد» تهذیب سند در .25ص ،2ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .4

 است. رزاز ابوالعباس همان جعفر بن محمد زیرا ؛است اشتباه واو حرف وجود
 .2911ص ،9ج ،نكاح كتاب زن انی، .5
 .25ص ،2ج ،الرضا أخبار عيون ؛507ص ،2ج ،الشرائع علل یدوق، .6
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، لذا روایت موثقه 1غیرامامی است روات سند نی  دارای توثیق خاص بوده و چون مشتمل بر
 و قابل اعتماد است.

« تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »قید دهد شواهدی را گردآورده که نشان میکسی که  نخستینشاید 
احمد بن علی رازی حنفی معروف  ،«لاق سومط»است و نه « عدّه ییبر تا انقضا»ناظر به 

 :است. وی در کتاب خود سه شاهد آورده است« حکام القرآنا»به جصّاص، یاحب کتاب 
که در آنها از قید مقابل امساک، عدم رجوع تا  2ر آیاتیتنظیر نسبت به سانخست، شاهد 

مسلم است که مراد شود. شاهد دوم، جلوگیری از تکرار است؛ زیرا انقضای عدّه استفاده می
قَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ  ، یعنیآیه ۀاز ادام فَإِنْ طَلَّ

طلاق سوم است. با توجه به اینکه فاء  3
فَإِنْ »طلاق سوم باشد، عبارت « تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »دلالت بر تعقیب دارد، اگر مراد از 

قَهَا   2است و این شاهد سوم بر مدعی است.باطل  شود که قطعاً طلاق چهارم می..« .طَلَّ
که به معنای اطلاق و رهاکردن است، جامع « تسریح»اما این شواهد ناتمام است؛ زیرا 

مانعی ندارد که در مواردی به بنابراین  ؛دادن استمیان عدم رجوع تا انقضای عدّه و طلاق
و در مواردی به معنای یبر تا انقضای عدّه باشد و این معنا وابسته به متعلق  ،معنای طلاق

و  5دادن است به زن شوهردار تعلق گیرد، مفاد آن طلاق «تسریح»آن در جمله است. اگر 
اشکال تکرار  1کار رود، به معنای عدم رجوع تا انقضای عدّه است.اگر در مورد زن معتده به

بدین معنا که ابتدا  ؛تواند از باب ذکر تفصیل پس از اختصار باشدیهم ناتمام است؛ زیرا م
یورت مختصر به طلاق سوم اشاره شده است و سپس با ذکر احکام آن، بیان تفصیلی به

امر مختصر،  یک گردد؛ چراکه تفصیلشاهد سوم نی  مخدو  می، نموده باشد. با این بیان
 ناسبت خواهد بود.آید و ذکر فاء تعقیب دارای مآن میپس از 

تَسْرِیحٌ »و « إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ »البته لازم به ذکر است که حمل آیۀ شریفه و دو قید 

                                                      
 .352ص ،رجال طوسی، ؛257 ،92ص ،رجال ن اشی، .1
2.  َقْتُمُ  إِذَا و سَاءَ  طَلَّ حُوهُنَّ  أَوْ  بِمَعْرُوفٍ  فَأَمْسِکُوهُنَّ  أَجَلَهُنَّ  فَبَلَغْنَ  النِّ  لِتَعْتَدُوا ضِرَاراً  تُمْسِکُوهُنَّ  لاَ  وَ  بِمَعْرُوفٍ  سَرِّ

 .2آیۀ طلاق، سورۀ بِمَعْرُوفٍ  فَارِقُوهُنَّ  أَوْ  بِمَعْرُوفٍ  فَأَمْسِکُوهُنَّ  أَجَلَهُنَّ  بَلَغْنَ  فَإِذَا ؛231 آیۀ بقره، سورۀ
 .230 آیۀ ،بقره سورۀ 3.
 .272 و 271 ی ،1ج ،القرآن أحكام جصاص، 4.
 .22 آیۀ اح اب، سورۀ 5.
 .2 آیۀ ،طلاق سورۀ ؛231 آیۀ ،بقره سورۀ همچون 6.
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تخییری  ۀکبرای کلی و وظیف ۀبر نگاهداری شایسته و طلاق سوم، منافاتی با استفاد« بِإِحْسَانٍ 
روایات و طور مطلق ندارد. بر اساس تصریح  زوج میان نگاهداری و رهاسازی زوجه به

با  ؛ظاهر آیۀ شریفه، مراد و مدلول مطابقی آیه در نگاهداری شایسته و یا طلاق سوم است
زوج در هر حالتی نسبت به  ۀیک کبرای کلی است. اینکه وظیف ،این حال مدلول الت امی آیه

 ۀیا باید با او به حسن معاشرت رفتار نماید و یا زمین ؛خود، از دو حال خارج نیست ۀزوج
چه این حسن معاشرت در طول زندگی باشد و چه در مدت  ؛سازی او را فراهم نمایدرها

همچنین تسریح و رهاسازی زوجه، چه با طلاق سوم باشد  .عدّه و چه پس از ازدواج م دد
های اول و یا دوم. از جهت همین مدلول الت امی است که در برخی روایات و چه با طلاق

زوجه به  ۀماه و مرافع ه است که وی پس از گذشت چهارنسبت به شخ  ایلاء کننده آمد
خود را ایلاح نماید و یا او را  ۀحاکم شرع، یا باید امساک به معروف نماید و ارتباط با زوج

یا دوم بوده باشد، از سنخ طلاق رجعی است نخست  ۀطلاق دهد که این طلاق اگر در مرتب
 1که برای او قابلیت رجوع در عدّه خواهد بود.

روایت است که اگر زوج به وکیل خود وکالت در ت ویج دهد و ، همچنین در باب وکالت
تواند با شاهدی بر آن نگیرد و پس از اقدام وکیل، موکل آن را انکار نماید، هرچند آن زن می

خود را  ۀاست که اگر در واقع وکالت داده است، زوجلازم دیگری ازدواج نماید، ولی موکل 
بدیهی  .2فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ که خداوند فرموده است  طلاق دهد؛ زیرا

 بر آن حمل شده است. به نیکیاست و تسریح  نخستطلاق  ،است که چه بسا مورد روایت

 آیه و نقد استدلالبرگزیدۀ معنای 
و»ه مراد از ، در بیان معنای آیۀ شریفه باید گفت کیاد شدهبا توجه به م موع مطالب   قُ لَا الطَّ

و این شامل نیست در یدر آیه، مطلق هرگونه طلاقی است که در آن نیازی به محلّل « انِ تَ رَّ مَ 
بوده و اینکوه در « الطلاق»دلیل بر این ادعا اطلاق  .دشوهمۀ موارد طلاق بائن و رجعی می

قَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ »عبارت بعد فرموده است:  ی، ی، این تفریع بر دو طلاق ابتدا«فَإِنْ طَلَّ

                                                      
 .2 ح ،132ص ،1ج ،الكافي کلینی، .1
 .502 ح ،213ص ،1ج ،الأحكام تهذیب طوسی، ؛3322 ح ،25ص ،3ج ،الفقيه یحضره لا من یدوق، .2
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با دو طلاق، هرگونه طلاقی است که در آن نیازی به محلل ندارد و لذا این بیانگر آن است که 
است که ضرورت نیاز به محلول پوس از طولاق سووم در هموۀ مووارد  همین اطلاق برتکیه 

در عدّه رجووع ؛ و چه د و چه رجعینها بائن بوده باشچه طلاق ؛1شده است مطرحها طلاق
هرچند که ابن بکیر و ایحاب او معتقدند نیاز بوه محلول، فقوط در خصووص  2.کند یا خیر

  3.اندودهفقیهان از این باور اعراض نمطلاق رجعی است، اما 
شاهد دیگر بر این اطلاق، قرار گرفتن مورد طلاق خلع در میان آیات است و روشن 

 ۀشود که در هماست که طلاق خلع، از سنخ طلاق بائن است. بنابراین معنای آیه چنین می
باشد، پس از  که طلاق اول و دوم از هرگونه طلاقی ، یعنیهایی که نیاز به محلل نداردطلاق

اما  .مکلف هستند« تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »و « إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ »، افراد به تخییر میان طلاق دوم
طور که گذشت، با توجه به تسلم معنای طلاق سوم در ناچیست؟ هم« مساکا»مراد از 
، نگاهداری نخستدو حالت است. حالت ، «مساکا»، در قید «تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ »مراد از 

زدواج سوم است. این در یورتی است که طلاق دوم، طلاق بائن بوده و یا زوجه پس از ا
. در ایدچنانچه رجعی بوده است، با عدم رجوع و انقضای عدّه، زوج اقدام به ازدواج سوم نم

خویش را به  ۀزوج است، خدای متعال فرموده است که یا زوج ۀاین فرض که زن معقود
 سوم او را آزاد و رها ساز. شایستگی نگاهداری نما و یا با طلاق 

حالت دوم، نگاهداری زوجه پس از رجوع در عدۀ طلاق دوم است. این در یورتی 
. در این فرض، خدای متعال باشداست که طلاق دوم رجعی بوده و زوج در عدّه رجوع کرده 

ا خود را به شایستگی نگاهداری کن و یا او را ره ۀامر فرموده است که پس از رجوع، یا زوج
 ،، نه به معنای رجوع در عدّه و نه به معنای ازدواج سوم«إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ »ساز. بنابراین قید 

 2معقوده پس از رجوع و یا پس از ازدواج سوم است. ۀبلکه ناظر به نگاهداری زوج

                                                      
 ،2ج ،النجاة سفينة ن فی، ؛12ص ،30ج ،الكلام جواهر ن فی، ؛353ص ،7ج ،الأفهام مسالك عاملی، .1

 .225ص ،1ج ،النكاح نظام سبحانی، ؛122ص
 زیرا طلاق، 9 بر رجعی اطلاق در تسامح )با است. رجعی طلاق 9 بر متفرع که ابدی حرمت برخلاف .2

 .است( بائن طلاق ،9 و 1 و 3 طلاق
 .12ص ،30ج ،الكلام جواهر ن فی، .3
 نه و است معروف به امساک از پیش به مربوط م دد، ازدواج و عدّه یانقضا یا و رجوع به اخذ که معنا این .4

 میرزای عبارات از البته و (201ص ،الطلاق نظام )سبحانی، آمده برخی سخنان در امساک، خود تفسیر
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به معنای رجوع در عدّه، بلکه به نه « مساکا»قید  اولاً ه، خلای به طور حایل آنکه
حتی اگر قید مذکور به معنای رجوع در عدّه  ثانیاً . نگاهداری پس از رجوع استمعنای 

دریدد بیان جهت امکان رجوع نیست و حداقل اینکه  باشد، باید گفت که آیۀ شریفه ایلاً 
بلکه قدر متیقن دریدد بیان معروف  ؛نیست که در مقام بیان بوده باشدروشن از این جهت 

إمساک  ۀرجوع در آیۀ شریفه، چه معنای خودِ واژ ثالثاً  .ستبودن و شایسته بودن رجوع ا
دیدگاه برگ یدۀ طور که مساک )آنامقدم بر  ۀگویند( و چه مرتبطور که مشهور می)آن

ازدواج جدید  ۀاست( باشد، این رجوع به معنای عام است که شامل رجوع به واسط نویسنده
فاقد « ایل رجعیت در طلاق»د ست و لذا استدلال به آیۀ شریفه جهت ایطیاهنی  

جهت اثبات « فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ »به آیۀ شریفه و قید  نهایبنابراین تمسک فق .یلاحیت است
 ناتمام است. ،جواز رجوع در طلاق مُحرِم

 سورۀ بقره 222 ۀآی .3
 ُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ لَا یَحِل قَاتُ یَتَرَبَّ هُ فِي  وَ الْمُطَلَّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّ

هِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ أَ  هِ وَ الْیَوْمِ الْخِْرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ  رَادُوا إِیْلَاحاً أَرْحَامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّ

به اطلاق آیۀ شریفه ، لیوبسیاری از فقیهان امامیه در اثبات رجعی بودن طلاق مُحرم و م
قَاتُ »تقریب استدلال چنین است که  1اند.تمسک کرده ای عام و یا مطلق است واژه« الْمُطَلَّ

 :زنان مطلّقه است ۀو خدای متعال در این آیۀ شریفه در مقام بیان دو حکم نسبت به هم
ران خود اینکه باید عدّه نگه دارند و دیگری اینکه شوهران ایشان حق رجوع به همس نخست

را به غیر طلاق یائسه و یغیره و  نخستحکم ، دلیل خاص و خارجی البته را دارند.
قَاتُ » ۀاطلاق واژ اماغیرمدخوله تخصی  زده است  گانه نسبت به غیر موارد سه« الْمُطَلَّ

دارای اطلاقی « بُعُولَتُهُنَّ »حکم دوم، یعنی امکان رجوع، ضمیرِ  ۀباقی است. در ناحی
هایی که طلاق ۀتوان گفت حکم اولی همق مرجع خود خواهد بود و لذا میهمچون اطلا

                                                                                                                             

 .520ص ،1ج ،القمي الميرزا رسائل قمی، است. استفاده قابل نی  قمی
 شهر ابن ؛320ص ،1ج ،المختلف من المؤتلف طبرسی، ؛511ص ،2ج و ؛312ص ،2ج ،الخلاف طوسی، .1

 تذكرة حلی، ؛123ص ،الوفاق و الخلاف جامع سب واری، ؛192ص ،2ج ،مختلفه و القرآن متشابه آشوب،
 .115ص ،1ج ،وثقىال العروة تكملة ی دی، ؛332ص ،5ج ،اللثام كشف هندی، فاضل ؛329ص ،7ج ،الفقهاء
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برخی از موارد این عام در  ،دارای عدّه هستند، جواز رجوع است. حال دلیل خاص دیگری
یعنی موارد طلاق خلع و مبارات و طلاق سوم از ذیل  ؛دوم را تخصی  زده است ۀجمل

هِنَّ » ارج شده است. در این یورت و در فرض شک نسبت به حکم خ« بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ
ها همچون طلاق مُحرِم و یا مولی و نی  طلاق امکان رجوع در عدّه نسبت به برخی طلاق
تمسک کرد و « بُعُولَتُهُنَّ »توان به اطلاق ضمیر حاکم که مورد بحث این نوشتار است، می

 گردد.اثبات می« ایل رجعیت در طلاق»لذا 
أَحَقُّ »شود جواز رجوع در فراز منفصل دانسته می ۀشود از آن ایی که به قرینیگفته م

هِنَّ  به « بُعُولَتُهُنَّ »های رجعی است و در نتی ه مراد از ضمیر در در خصوصِ طلاق« بِرَدِّ
شود، آیا چنین اختصایی موجِب محدود شدن مراد از های رجعی منحصر میموارد مطلّقه

قَاتُ » ۀلممرجع ضمیر یعنی ک گردد یا خیر؟ اگر موجب محدودیت در یدر آیه، می« الْمُطَلَّ
های گردد، این یعنی فراز متأخر، قرینه است بر اینکه از ابتدا و در یدر آیه، خصوصِ مطلّقه

 رجعی اراده شده است و لذا نسبت به موارد مشکوک، شمولیتی ندارد تا بدان تمسک گردد. 
« هِ فرادِ أ عضِ لی بَ إ عُ رجِ یَ  یرٍ مِ ضَ بِ  امِ العَ  بُ قُّ عَ تَ »عنوان ایولی بهای لهئاین مبحث، ذیل مس

امر، مردد میان و اشاره شده که  مطرح گردیده و به همین آیۀ شریفه نی  استشهاد شده است
یالة ا»و میان جریان  1«استخدام»مرجع و تحقق ینعت  ۀدر ناحی« یالة العموما»جریان 

که ایل بر این باورند است. برخی « یالة العموما»نتی ه عدم جریان و در « عدم الاستخدام
م رایی ندارد؛ چراکه م رای این ایل لفظی، شک در مراد متکلم است و ، عدم استخدام

های داند که در خصوص مطلّقهمخاطب نسبت به مراد متکلم از ضمیر، شکی ندارد و می
ست که آیا به طریق استخدام اراده شده بلکه شک در کیفیت لحاظ این معنا ا ؛رجعی است

  2معارض جاری است.دون به قوت خویش باقی و ب« یالة العموما»و لذا  ؟است و یا غیر آن
ولی اند، همراهی کرده« یالة عدم الاستخداما»ی نی  با این نظر در عدم جریان گروه

است تا عام در یدر ته عنوان قرینه پذیرفبههمین مضیق بودن مراد از ضمیر، باور دارند که 

                                                      
 استخدام، ینعت جریان در یعنی این باشد. مرجع افراد از بعضی ضمیر، از مراد یعنی استخدام ینعت .1

 خود، خودی به و دارد قرینه به نیاز ینعتی چنین جریان البته که است باقی خود  عمومیت به مرجع
 است. ظاهر خلاف

 .552 و 553 ی ،2ج ،الاصول فوائد ینی،ینا .2
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محل این بحث ایولی را این آیۀ شریفه  اساساً محقق خویی اما  1د.شوآیه نی  م مل 
کشف ضیق در  ،قرینه ۀ؛ زیرا ینعت استخدام در مواردی جاری است که به واسطداندنمی

مراد استعمالی از ضمیر شود و آنگاه که مراد استعمالی ضمیر مضیق و مراد استعمالی مرجع 
ضمیر، موسع بوده باشد. در حالی که در آیۀ شریفه، چون به واسطۀ قرینۀ منفصل کشف 

منفصل نی  موجب تضییق مدلول استعمالی  ۀضیق در ضمیر حایل شده است و قرین
احتمال قرینیت ضیق  بهدر پاسخ اما  2شریفه م رای بحث ایولی نیست.لذا آیۀ  ؛شودنمی

 یادآوری چند نکته ضروری است:مراد از ضمیر نسبت به تضییق مراد از یدر آیه، 
از  درست، وابسته به تعریف در آیهینعت استخدام جریان داشتن یا نداشتن : نخست

مدلول استعمالی ضمیر، به  این ینعت است. برخی معتقدند استخدام در جایی است که
له در مواردی که ضمیر ئبعض مدلول استعمالی مرجع خود بازگردد و لذا طبق این نظر، مس

که جریان این ینعت باور دارند اما مشهور  3منحصر است.، متصل منشأ تضییق شده باشد
تواند اعم از موارد تضییق ضمیر به واسطۀ قرینۀ متصل و منفصل است و لذا آیۀ شریفه می

 جریان این ینعت قرار بگیرد.ورد م
دوم: یحیح این است که حتی اگر آیۀ شریفه مصداق امکان جریان ینعت استخدام 

و حکم به « ایل رجعیت در طلاق»تمسک به اطلاق دلیل جهت اثبات  ۀ، همچنان زمینباشد
اد مر ۀریفرض شود که دااگر باقی است. توضیح اینکه  ،های مشکوکرجعی بودن طلاق

ح یت مراد جدی  ۀریاستعمالی و مراد جدی از ضمیر و مرجع آن یکسان است، ولی چون دا
ح یت مراد جدی از مرجع آن محدودتر است، این از مصادیق بحث  ۀریاز ضمیر نسبت به دا

کند؛ وارد نمی« ایل رجعیت در طلاق»اما این خللی به اثبات  .ایولی فوق خواهد بود
د استعمالی و مراد جدی از ضمیر و مرجع آن و شمولیت آنها نسبت به چراکه پس از تطابق مرا

د که ح یت شومی، به واسطۀ قرینۀ منفصل کشف هستندهایی که دارای عدّه طلاق ۀهم

                                                      
 یدر شهید ؛521 - 522 ی ،2ج ،الأفكار نهایة عراقی، ؛233 – 232 ی ،الأصول كفایة خراسانی، .1

 علم في بحوث یدر، داند.می متفاوت را اجمال وجه ولی است، آیه یدر در عموم اجمال به قائل نی 
 .377ص ،3ج ،الأصول

 .250ص ،2ج ،الفقه أصول فى محاضرات ی،یخو .2
 .123ص ،1ج ،آراء و ضواءأ شاهرودی، .3
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هِنَّ »شمولیت اطلاق مراد جدی در عبارت  به موارد طلاق خلع و مبارات و « بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ
بنابراین جهت تمسک به اطلاق دلیل، در اثبات احقّ بودن زوج  شود.میطلاق سوم محدود 

 های مشکوک، مقتضی موجود و مانع مفقود است.در رجوع نسبت به موارد طلاق
های رجعی ، مطلّقه«بُعُولَتُهُنَّ »رسد اینکه مراد از ضمیر در عبارت سوم: به نظر می

که مراد از ضمیر، کند میمنفصل دلالت  ۀن، مشتمل بر تسامح در تعبیر است؛ زیرا قریباشد
های رجعی بوده باشد؛ غیر موارد خلع و مبارات و طلاق سوم است، نه اینکه مراد مطلّقه

ها را به یورت موردی و مصداقی شمار  نموده و حکم برخی طلاق، خارجی ۀچراکه ادل
 يف جوعُ الرُ  لیسَ »بگوید:  مثلاً عنوانی کلی با نه اینکه  ؛به عدم جواز رجوع در عدّه داده است

، که اگر چنین بود، از «وعِ جُ الرُّ  ازُ وَ فیها جَ  ةُ یَّ جعِ الرِّ  ةُ قَ لَّ طَ المُ »یا آمده باشد که « البائنِ  الطلاقِ 
؛ زیرا طلاق بائن برخلاف طلاق رجعی، یعنی طلاقی که بودشرط محمول ه ب ۀسنخ قضی

باشد یا نداشته باشد. بنابراین حتی اگر  اعم از اینکه عدّه داشته ؛قابلیت رجوع در آن نیست
، «غیر طلاق خلع و مبارات و طلاق سوم»در خصوصِ  ،گفته شود که ضیق مراد در ضمیر

در  ،د، همچنان اطلاق ضمیر به تبع اطلاق مرجعشوموجب تضییق در مراد از مرجع ضمیر 
شکوک به آن توان جهت اثبات امکان رجوع در طلاق ماین سه مورد باقی است و میغیر 

با استدلال « ایل رجعیت در طلاق»د که اثبات شتمسک کرد. از توضیح مطالب روشن 
طور که بسیاری از ناهم ؛عنوان ایلی لفظی قابل دفاع استبقره، به 222 ۀبه آیۀ شریف

 اند.بدان تمسک نموده نهایفق
اختیار در اند که چنین ایلی مربوط به مواردی است که زوج برخی چنین شبهه کرده

اما این ادعا  1طلاق داشته باشد و از محل بحث که زوج فاقد اختیار است، انصراف دارد.
لفظی نسبت به مقام است و  ۀناتمام است؛ زیرا بازگشت این ادعا به عدم وجود اطلاق در ادل

جهت آن هم این است که طلاق به حکم حاکم، نادر و غیرمتعارف بوده و لذا اطلاق ادله از 
هایی شود که چنین طلاقمی، روشن تعدد روایات طلاق حاکماز انصراف دارد. اما  آن

قرار  پرسشمورد  به فراوانی و در موارد پرشمارندرت نداشته و از همین جهت بوده است که 
ه طلاق با اختیار زوج غالب بوده است، اما طلاق حاکم نی  مصداق البت .گرفته استمی

                                                      
ی ،«آن حقوقی طبیعت و قضائی طلاق» مهرپور، .1  .21ص ،3 ۀشمار ،دادگستری حقوقى ۀنشر
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به ، اگر نادر بوده باشد، پس از شمولیت دلیل لفظی ه است و نهایتاً نبود« النادر کالمعدوم»
لحاظ مدلول تصوری نسبت به مقام، ایل اطلاق جاری است؛ زیرا یحیح این است که 

کند، و نه اینکه لفظ مطلق از فرد نادر انصراف داشته لفظ مطلق به فرد نادر انصراف پیدا نمی
صراف فرض شود، مثل تناسب حکم و موضوع و غیره، اگر منشأ دیگری برای ان ؛بله 1باشد.

 جای اشکال وجود داشت.

 اصل عملی دوم.
 ده است.شریب تق به وجوهیکه رسد میایل لفظی، نوبت به ایل عملی با فقدان 

 استصحاب بقای زوجیت .1
حقیقی است و  ۀاختلاف نظر است که آیا وی زوج نهایرجعیه میان فق ۀحقیقتِ مطلق بارۀدر

است که مطلقۀ رجعیه، بر این باور محقق خویی برخلاف مشهور،  ؟یا در حکم زوجه است
بلکه این اتمام عدّه است که اثرگوذار  ؛ثیر بالفعل نداردأزوجۀ حقیقی است و طلاق رجعی ت

در عقود و ایقاعات،  گوید:مید. وی در تصویر ثبوتی ادعا شوبوده و باعث زوال زوجیت می
 ؛یابودشود، اما مُنشأ شرعی با فایله و به یوورت مشوروط تحقوق میی انشا محقق میگاه

مشروط به تقوابض و قوبض اسوت، انشوای بوه قصود ، مثلًا در بیع یرف و سلم که ملکیت
تملیک رخ داده است، اما چون شارع ملکیت را مشروط به قبض نموده، تا زمانی کوه قوبض 

تواند چنین باشد کوه د. در طلاق رجعی نی  میشویمحقق نشود، مُنشأ و ملکیتی حایل نم
زوجیت را نمووده  ۀیعنی قطع علق، انشای زوال زوجیت شده است و زوج قصد تحقق مُنشأ

است، اما مُنشأ شرعی و انحلال علقۀ زوجیت ن د شارع مقدس، پس از اتمام عودّه حایول 
قوی اسوت و احکوام آن بوار بنابراین تا زمانی که مطلّقه در عدّه اسوت، زوجوۀ حقی .شودمی
شورطیه،  ۀنمایود کوه در ضومن جملوشود. ایشان به ظهور برخی از روایات تمسوک میمی

متوقف بر انقضای عدّه شده و مفهوم آن چنین است که توا پویش از انقضوای جدایی کامل، 
  2.شودمیعدّه، علقۀ زوجیت منحل ن

                                                      
 .2117ص ،12ج ،نكاح كتاب زن انی، .1
 نی  ق1290 م ق وینی ملاعلی ی،یخو محقق از پیش .321ص ،2ج ،الخوئي الإمام موسوعة ی،یخو .2



 

صل 
ا

«
 تیرجع

لاق
ر ط

د
 »

امام
فقه 

گاه 
ظر

ز ن
ا

هی
 

23 

 «در حکم زوجه»قی، بلکه زوجۀ حقی ، نهاین است که مطلقۀ رجعیه 1باور مشهوراما 
احتمالاتی به نظر قابل طرح  ؟چیست این عبارتمراد ایشان از ولی روشن نیست که  2است.

انشای زوال علقۀ زوجیت بدون شک بدین بیان که وقتی زوج اقدام به طلاق نمود،  رسد؛می
ر محقق شده است که البته این انشا با قصد تحقق مُنشأ همراه است؛ چراکه متعارف د

د. حال پس ننمایحصول مُنشأ ای اد می ۀچنین است که آن را به انگی  ،انشای عقد یا عقود
از تحقق انشای زوال علقۀ زوجیت، تحقق مُنشأ شرعی که مَنشأ آثار است از چند حالت 

دوم: هیچ  .گردد: به طور کامل مقارن با انشای طلاق محقق مینخست :خارج نیست
 یعنی انقضای عدّه، تمام آن محقق ،ل شرط متأخر از انشایابد و با حصوتحققی نمی

 شود.سوم: هم مان با انشای زوال، مُنشأ شرعی به طور ناق  حایل می 3شود.می
با این حال متصور است که  اماگیرد، حالت قرار مینخستین هرچند طلاق بائن ذیل 

نسبت به برخی احکام  یتحقق تمام مُنشأ شرعی مقارن با انشای طلاق بوده باشد ول
این احتمال اول از  کهزوجیت دلیل خاص اقامه شده و در نتی ه طلاق رجعی تصویر شود 

 کلام مشهور در تحلیل طلاق رجعی است. 
این  .حالت دوم، اینکه تحقق تمام مُنشأ، مشروط به شرط متأخر انقضای عدّه شده باشد

 همان تحلیل محقق خویی از طلاق رجعی است. 
حالت سوم، پس از انشای طلاق، زوجیت ناقصه باقی مانده است و یا به عبارتی  مطابق

 يف»ممکن است مراد مشهور از تعبیر حال  .گرددناق  حایل میجدایی با انشای طلاق، 

                                                                                                                             

 العروة تكملة ی دی، :همچنین ؛325ص ،الإیقاعات و العقود صيغ ق وینی، :است داشته باوری چنین
 .112ص ،1ج ،الوثقى

 .172ص ،32ج ،الخوئي الإمام موسوعة ی،یخو ؛291ص ،25ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، .1
 ؛299ص ،2ج ،المؤتلف طبرسی، ؛302ص ،2ج ،المهذب براج، ابن ؛191ص ،2ج ،المبسوط طوسی، .2

 ،2ج ،الإسلام شرائع حلی، ؛251ص ،الشيعة إصباح کیدری، ؛117ص ،2ج ،السرائر ادریس، ابن
 و القواعد عاملی، ؛522ص ،2ج ،الفوائد كنز عمیدی، ؛202ص ،1ج ،الأحكام قواعد حلی، ؛222ص

 ؛312ص ،7ج ،الأحكام مدارك عاملی، ؛327ص ،7ج ،الأفهام مسالك عاملی، ؛313ص ،1ج ،الفوائد
یاض حائری، ؛232ص ،2ج ،المدارك جامع خوانساری، ؛520ص ،7ج ،ماللثا كشف هندی، فاضل  ر

 .220ص ،النكاح كتاب انصاری، ؛207ص ،29ج ،الكلام جواهر ن فی، ؛332ص ،12ج ،المسائل
 از متأخر شرط بلکه ؛نیست باشد، شرعی مُنشأ همان که مشروط از متأخر شرط شرط، این که شود دقت .3

 است. مشروط تحقق با مقارن شرط تحقق تصویر، این طبق که گفت باید لذا و است زوجیت زوال یانشا
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نی  به  خرأمتفقیهان بسا از کلمات برخی  همین بوده باشد و این معنا چه« حکم ال وجة
 1ت.قابل ایطیاد اس آید نی دست می

گانه در تحلیل طلاق رجعی این است که طبق احتمال های سهاختلاف احتمال ۀثمر
، جریان احکام زوجیت مانند ل وم نفقه، ل وم اذن در خروج از من ل، عدم جواز نخست

ق، عدم جواز ازدواج زوج با  اخراج زوجه از من ل، عدم جواز ازدواج زوجه با غیر مطلِّ
مقارن با انشای که است این دلیل اثباتی است؛ چراکه فرض  نیازمند ...خواهر مطلّقه و

زوال، علقۀ زوجیت به یورت کامل انحلال شرعی یافته است. در حالی که طبق تحلیل 
محقق خویی، جریان احکام زوجیت مطابق با قاعده است و تخصی  برخی احکام 

وم، اثبات و یا نفی زوجیت در مطلقۀ رجعیه نیازمند دلیل خواهد بود. اما مطابق حالت س
جریان هریک از احکام زوجیت، نیازمند دلیل است؛ چراکه با انشای طلاق، بینونت ناقصه 

نیست که فلان حکم زوجیت، ذیل مقدار ناق  از بینونت است  روشنحایل شده است و 
  ؟گیرد تا باقی مانده باشدتا منتفی شده باشد و یا ذیل مقدار ناق  از زوجیت قرار می

 از جهت رجوع در طلاق مشکوک ؛توان گفتمی به لحاظ ایل عملی در فرض شک،اما 
شود که آیا همچون دیدگاه مشهور، بعد از انشای ییغۀ طلاق، شک می همچون طلاق قاضی،

مُنشأ شرعی، مقارن با انشای زوال بوده و دیگر زوجیتی باقی نیست و یا آنکه همچون مبنای 
زوجیت سابق، استصحاب از انشای زوال است و بقای  غیر مشهور، مُنشأ شرعی، متأخر

 بودن حقیقی ۀبه زوج محکوم مطلّقهشود. بر اساس جریان استصحاب بقای زوجیت، می
با اثبات موضوع،  موضوع جواز رجوع، زوجیت است، ،چون طبق مبنای محقق خوییاست و 

زوجیت، مشروط به البته جریان استصحاب بقای شود. میمترتب حکم آن یعنی جواز رجوع 
پذیر  جریان استصحاب در شبهات حکمیه است که بحث تفصیلی آن در کتب ایولی 

ولی طبق مبنای مشهور، دیگر استصحاب بقای زوجیت میسر نیست؛  2.مطرح گردیده است
زوال زوجیت محقق شده است و امکان رجوع نیاز به دلیل  زیرا با انشای مطلق طلاق، قطعاً 

برخی احکام  یا اگر شک شود، در واقع شک در وجود دلیل اثباتی بر بقااثباتی دارد و لذ

                                                      
 .192ص ،21ج ،الأحكام مهذّب سب واری، 1.
 .127ص ،1ج ،الاصول علم يف بحوث یدر، .2
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احتمال بر اساس زوجیت است که ایل عدم جاری و بائن بودن طلاق منتج خواهد بود. اما 
آخر در مبنای مشهور و اینکه پس از انشای طلاق، زوجیت ناقصه باقی مانده باشد و یا به 

اقصه حایل شده باشد، شک در امکان رجوع و عدم عبارتی پس از انشای طلاق، بینونت ن
آن، مرتبط با شک در موارد دوران امر بین متباینین است؛ زیرا مطابق این احتمال، ماهیت 
طلاق رجعی و طلاق بائن متعدد گشته و این خود یکی از مبعّدات این تصویر است؛ چراکه 

ت برخوردارند و در موارد دوران ماهییک طلاق، از  شکلچنین است که این دو  1ظاهر روایات
 توان جواز رجوع را ثابت دانست. امر بین متباینین نی  م رای احتیاط خواهد بود و نمی

وجه تعدد ماهیت بر اساس این احتمال چنین است که انشای طلاق، مَنشأ قطع علقۀ 
ۀ زوجیت است و برای قطع علقۀ زوجیت مراتبی متصور است که نهایت آن، در قطع علق

طلاق بائن است. اگر انشای طلاق در طلاق بائن، موجِد قطع علقۀ زوجیت  ۀزوجیت به واسط
مراتب قطع علقه را  ۀبه تمام مراتب است، یعنی چنین انشائی، دارای چنان اثری است که هم

تحقق  یعنی اثر آن ولیحال ممکن نیست که همین انشای طلاق محقق گردد،  .در پی دارد
علقه حایل نشود، بلکه ج ئی از این مراتب حایل گردد؛ چراکه این تصویر تمام مراتب قطع 

بازگشت به تخلف اثر از مؤثِر خواهد داشت که امری باطل است. به بیان دیگر، بحث در شک 
 ؛از اج اء یک مرکب نیست تا مطلب به اقل و اکثر بازگشت کند نسبت به تحقق اقل یا اکثر

د مراتب( بحث در شک نسبت به ای اد یک مرکب دارای بلکه )طبق احتمال مذکور و تعد
بیشتر است. در موارد دوران بین اقل و اکثر،  یکمتر و یک مرکب دیگر که دارای اج ا یاج ا

این مرکب واحد، مثلًا دارای آیا ست که اشک ولی معلوم است که باید یک مرکب اتیان شود، 
طور نیست که انشای طلاق ل مذکور، ایناما در مقام و طبق احتما ؟ج ء 10ج ء است یا  9

دارای یک اثر مرکب باشد و شک در اج اء آن شود، بلکه انشای طلاق دارای دو نحوه اثر است 
کمتری نسبت به دیگری  یو موجِد دو نوع مرکب است که البته یکی از این دو مرکب، از اج ا

بلکه از سنخ متباینین  ؛نیست چنین موردی م رای دوران امر بین اقل و اکثر .برخوردار است
طور که مثلًا نماز یبح نسبت به نماز ظهر هرچند مشتمل بر همان اج ائی ناهم .خواهند بود

است که در نماز ظهر نی  وجود دارد، ولی یحیح نیست که گفته شود نسبت میان این دو، اقل 

                                                      
ةِ  طَلَاقِ  تَفْسِیرِ  بَابُ  .1 نَّ ةِ  وَ  السُّ لَاقَ  یُوجِبُ  مَا وَ  الْعِدَّ  .12ص ،1ج ،الكافي کلینی، .الطَّ
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دد ماهیت در انشای و اکثر است و لذا باید گفت که مطابق چنین احتمالی، امر من ر به تع
 گردد که چون خلاف ظاهر روایات است، قابل پذیر  نیست.طلاق می

متفاوت « رجوع»معنای  ،های فوقلازم به ذکر است که مطابق هریک از احتمال
مطلّقه، همچنان زوجۀ حقیقی  ۀد؛ چراکه بر اساس مبنای محقق خویی، چون زوجشومی

است و رجوع به زوجیت معنایی ندارد، بنابراین باید رجوع در عدّه را به رجوع و بازگشت از 
مدت معنا نمود که البته خلاف ظاهر روایات است؛ زیرا  یانقضا ۀتحقق طلاق به واسط

و این  1گرددمستفاد از روایات چنین است که زوج با رجوع در عدّه، به زوجیت سابق بازمی
بدین بیان که پس از اعمال طلاق رجعی،  ؛دارد نخستتناسب با مبنای مشهور در احتمال 

و این مطلب  گرددباز میزوجیت منحل گردیده و زوج با رجوع، به زوجیت سابق خود 
این ارتکاب خلاف ظاهر در احتمال اما تواند مُبعّدی بر مبنای محقق خویی تلقی شود. می

توان گفت که زوجیت آید؛ چراکه مطابق این احتمال، میای مشهور پیش نمیمبندر دوم 
کامل منحل شده و زوج با رجوع خویش، از زوجیت ناق  موجود به زوجیت کامل سابق 

د که تنها طبق مبنای محقق خویی ایل شگردد. از م موع مطالب روشن خود باز می
بل طبق مبنای مشهور، ایل عملی عملی استصحاب زوجیت قابل استفاده است و در مقا

 بر بینونت و احتیاط استوار خواهد بود.
مشهور به جهت استل ام تعدد ماهیت و بطلان آن،  باوراز احتمال دوم در پوشی چشمبا 

در یورت انتخاب هریک از دو مبنای محقق خویی و مشهور، ایل عملی مطابق آن واضح 
متعددی پشتوانه آن است، چنانچه  ۀمبنا شواهد و ادل گردید، اما با توجه به اینکه هریک از دو

یک از دو تفسیر در تحلیل طلاق رجعی یحیح است، مقتضای ایل تردید شود که کدام
عملی چیست؟ از آن ایی که در طلاق بائن و نی  طلاق رجعی طبق نظر مشهور، علقۀ 

شهور، علقۀ زوجیت مقارن با انشای طلاق منحل گردیده است، اما طبق نظر خلاف م
پس از انشای طلاق، شک است که آیا علقۀ زوجیت  وزوجیت در طلاق رجعی باقی است، 

                                                      
قَةً  الْمَرْأَةُ  کَانَتِ  إِذَا» :17ص ،1ج ،الكافي کلینی، نمونه: عنوانبه .1  مِلْکِهِ  مِنْ  خَارِجَةً  کَانَتْ  زَوْجِهَا، مِنْ  مُطَلَّ

قَ  إِذَا» :3 ح ،72ص همچنین ؛«یُرَاجِعَهَا حَتّیٰ  جُلُ  طَلَّ تِهَا قُبُلِ  فِي عَدْلَیْنِ  شَاهِدَیْنِ  أَشْهَدَ  وَ  امْرَأَتَهُ  الرَّ  عِدَّ
قَهَا أَنْ  لَهُ  فَلَیْسَ  تُهَا تَنْقَضِيَ  حَتَّی یُطَلِّ  «.یُرَاجِعَهَا أَنْ  إِلاَّ  عِدَّ
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علقۀ زوجیت است و در نتی ه رجعی بودن طلاق ثابت  یایل بر بقا ؟ده یا خیرشمنحل 
 د. این نتی ه نی  متفرع بر پذیر  جریان استحصحاب در شبهات حکمیه است.شومی

 ال زوجیتاصل عدم تحقق مراتب زو .2
مراتوب خواهود بوود. دارای گفته شده است که با توجه به اقسام طلاق، قطع علقۀ زوجیوت 

بدین بیان که در طلاق رجعی اقل مراتب انقطاع علقۀ زوجیت محقق است و در طلاق بائن، 
از طلاق روشون  مرتبهاین در مانند طلاق قاضی اما  یابد.نهایت مراتب قطع علقه تحقق می

نسوبت بوه  ولوی اقل مراتب آن، مشترک بین اقسام طلاق بووده و قطعوی اسوت،ه نیست؛ البت
  1است. رتبهایل بر عدم تحقق آن م ، کهد و اکثر مشکوک استیمقدار زا

این استدلال که موافق همان تحلیل دوم از کلام مشهور در بیان طلاق رجعی است، 
 :دارای دو اشکال است

یری من ر به تعدد ماهیت در موارد ، طور که گذشتنا: همنخستاشکال  چنین تصو
ظواهر ادله، انشای طلاق در طلاق ؛ اما بر اساس دشومیانشای طلاق رجعی و بائن 

اینکه در طلاق خلع که از اقسام  مدعا. شاهد بر داردماهیت یک رجعی و طلاق بائن 
مبدل  بذل مال توسط زوج، طلاق بائن به طلاق رجعی پذیر طلاق بائن است، پس از 

طلاق بائن و رجعی دو ماهیت در حالی که اگر  .دشوگشته و امکان رجوع زوج فراهم می
داد و انقلاب ماهیت باطل است. همچنین در ، انقلاب در ماهیت رخ میداشتندمتفاوت 

د، طلاق رجعی شوموردی که طلاق رجعی رخ دهد و زوج رجوعی ننماید تا عدّه منقضی 
دد و این نباید از باب انقلاب در ماهیت باشد. بنابراین ایل گربه طلاق بائن مبدل می

 تصویر مذکور یحیح نیست. 
تصویر اختلاف مراتب قطع علقه، ، از بطلان تعدد ماهیتپوشی چشماشکال دوم: با 

 ؛مصداق اقل و اکثر نیست تا با برائت از مقدار اکثر، رجعی بودن طلاق نتی ه گرفته شود
، در موارد تعدد ماهیت، امر از سنخ دوران بین متباینین بوده و طور که گذشتنابلکه هم

 م رای احتیاط خواهد بود.

                                                      
 .192ص ،21ج ،الأحكام مهذّب سب واری، .1
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 لغویت و نقض غرض ۀشبه
جریوان ، مطابق آنچه گذشت، مقتضای ایل لفظی و اطلاق برخی ادله و نیو  ایول عملوی

ی که بر جریان ایول رجعیوت در طولاق تترین اشکالایکی از مهم اما ایل رجعیت است.
 است، اشکال لغویت و نقض غرض است. مطرح

طلاق حاکم در یورت عدم انفاق زوج بر زوجه اثر شدن بیمصداق آشکار پیامد لغویت، 
رهایی او از وضعیتی است که وی به برای طلاق از سوی زوجه،  ۀاست؛ چراکه جعل جواز مطالب

منطقی نیست که مثلًا  با این حال .آن رضایت ندارد و چه بسا دچار عسر و حرج نی  گردیده است
ها دوندگی و پیگیری و اثبات موضوع، حکم طلاق بگیرد، آنگاه پس از اجرای زنی پس از مدت

تواند با گفتن یک جمله و یا عملی که طلاق گفته شود که این طلاق رجعی است و شوهر می
تبار کردن اعتصویر موجب بیاین برگرداند. پیشین دلالت بر رجوع دارد، وضعیت را به حالت 

عنوان اثر ساختن قانونی است که ترک انفاق را بهگذار و لغو دانستن حکم شرعی و بیحکم قانون
 1دلیلی موجه برای درخواست طلاق توسط زوجه قرار داده است.

این شبهه به دو یورت نقضی و حلی قابل پاسخ است. نقض شبهه در مورد طلاق 
قائلین به شبهه است. ایشان پس از تردید در شخ  ایلاء کننده و در ضمن کلمات خود 

این در حالی است  2اند.ماهیت طلاق مولی، به ایل لفظی رجعیت در طلاق تمسک کرده
جعل تکلیف به اجبار طلاق در مورد ایلاء، رهایی زوجه از بلاتکلیفی است و  ۀکه فلسف

ماند. همچنین قی میحال آنکه با جواز رجوع زوج و عدم پرداخت کفاره، این بلاتکلیفی با
است در باب ظهار که پس از گذشت مهلت و عدم پرداخت کفاره، زوج اجبار به طلاق 

 این طلاق نی  امکان رجوع دارد. لیشود ومی
گذار در جعل حق مطالبه اما مهم حل شبهه است. شکی نیست که شارع مقدس و قانون

 کهد شوکند، اغراضی داشته است که نباید نقض ای که همسر  بر او انفاق نمیبرای زوجه
متیقن از غرض قدر ، رهایی کامل زوجه از وضعیت مورد ابتلاء است. آنهاترین از مهم

                                                      
 المذهب على الاستدلالي الفقه في تمهيدیة دروس ایروانی، ؛239ص ،10ج ،الصالحين منهاج مباني قمی، .1

ی ،«آن حقوقی طبیعت و قضائی طلاق» مهرپور، ؛212ص ،2ج ،الجعفري  ۀشمار ،دادگستری حقوقى ۀنشر
 .220 ص ،1ج ،خانواده مدنى حقوق کاتوزیان، ،15ص ،5ج ،مدنى حقوق امامی، ؛21ص ،3

 .512ص ،10ج ،الصالحين منهاج يمبان قمی، .2
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یی کامل است، اما اینکه چنین غرضی با یک طلاق و یا سه شارع، ای اد زمینه برای رها
طور لحاظ کرده باشد که طلاق حایل شود، قابل تعیین نیست. چه بسا شارع مقدس این

؛ تر استمناسباو و همسر و فرزندانش برای اگر زوجه در سه مرحله به رهایی برسد، 
شاید رخداد طلاق  و ثانیاً  ود،شحفظ میمصالح فرزندان در طلاق رجعی بیشتر  چراکه اولاً 
بیشتر برای زوج در تأمین نفقه را فراهم آورد و با رجوع در عدّه،  ۀای اد انگی  ۀاول، زمین

 کانون خانواده از فروپاشیدگی مصون بماند.
اولیه در طلاق، رجعی بودن آن است، قدر  ۀبنابراین با وجود دلیل عام بر اینکه قاعد

ای مواردی است که برای زوج امکان رجوع به طور مطلق فراهم متیقن از خروج چنین قاعده
اما با توجه به اینکه طلاق سوم، طلاق  ؛باشد که در این یورت نقض غرض مسلم است

 1د.شوبائن خواهد بود، چنین نقض غرضی احراز نمی

 یریگنتیجه بندی وجمع
ن و یواحب حودائق و یواحب اطبرسی از متقدممحقق اندیشمندانی چون شیخ طوسی و 

اند. اثبوات ایون ایول از دو طریوق ن به ایل رجعیت در طلاق اشاره کردهاجواهر از متأخر
 222 ۀتوان به اطولاق آیواست. در بیان دلیل لفظی میاثبات دلیل لفظی و ایل عملی قابل 

طولاق و نیو   ۀو دوم سوورنخسوت به آیات  نهایرچند برخی از فقسورۀ بقره استدلال کرد. ه
، اما تمسک به آن قابل خدشوه اسوت. در یوورت انداستدلال کردهسورۀ بقره  231و  229

جریان استحصاب در  پذیر ناتمام دانستن و عدم پذیر  دلیل لفظی، طبق برخی مبانی و 
این بحث تفصیل  ع است. درشبهات حکمیه، تمسک به استصحاب بقای زوجیت قابل دفا

رجعیه  ۀی نسبت به حقیقت مطلقیخومحقق و دیدگاه  نهایمیان دیدگاه منسوب به مشهور فق
حائ  اهمیت است که جریان استصحاب مذکور و یا عدم جریان آن، از ثمرات این تفصویل 

لغویت و نقض غرض نسبت به رجعی دانستن طلاق حاکم در مواردی همچون  ۀاست. شبه
 نفاق زوج و یا عسر و حرج زوجه قابل پاسخ است.عدم ا

                                                      
 .203ص ،الواضحة الأحكام ،لنکرانی ن.ک: است. استفاده قابل معایرین برخی کلمات از بیان این .1
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۶۴۱۳ پاییز و زمستان، ۶۱ ۀ، شمار شتمهسال 

 1بدن یداخل یاعضا یۀد
  ____________________ 2یمحمدجواد محمد  ____________________ 

 چکیده
است. در  ینص شرع ازمندیو ن یفیبدن از امور توق یاعضا یۀد  ریمقاد  نییتع

جهت  نیوارد شده و به هم یبدن، نصوص فراوان یخارج یرابطه با اعضا
 یۀبدن است؛ چراکه بحث از د  یداخل یتر از اعضاآسان هید  زانیم صیتشخ

با  گرید  یخاص، و از سو  یبا فقدان نصوص شرع ییاز سو  ،یداخل یاعضا
 افتنیه منظور رو ب شیروبرو است. پژوهش پ هانیدر آثار فق یپژوهش ۀنبود سابق

-یفیاز روش توص یریگبا بهره ،یداخل یارش اعضا ای هید  یحکم فقه
 ۀادل یابیبه جستجو در ادله و مستندات پرداخته و تلاش کرده تا با ارز  ،یلیتحل

دست  یداخل یابر اعض تیحکم جنا رامونیپ یشرع یاشده به ضابطه ادی
 یۀد  ۀمشمول قاعد یخارج یهمانند اعضا یداخل یاساس، اعضا نی. بر اابدی

رفتن کامل  نیموجب از ب یتیهرگاه جنا نیاست. بنابرا ییو دوتا یتک یاعضا

                                                      
 11/2/203 تأیید: تاریخ                                                                                                          11/1/202 دریافت: تاریخ .1
 .یاسلام علوم و فقه یعال ۀمدرس یپژوهش مرکز پژوهشگر و قم یۀعلم ۀحوز یعال سطوح مدرس .2
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از  کیکامل و در هر  یۀموجب د  یتک یشود، در اعضا یداخل یاعضا
 زانیبه م هبست ،یدر اتلاف جزئ نیموجب نصف است. همچن ییدوتا یاعضا

شلل  ۀمساحت، قاعد ۀمانند قاعد ات،یقواعد د  ریو با در نظر گرفتن سا تیجنا
 مسئول خواهد بود. هیو مانند آن، نسبت به پرداخت د 

 یاعضا ،یداخل یاعضا ،ییو دوتا یتک یاعضا یۀد  ۀقاعد :واژگان کلیدی
 .بر عضو تیاعضا، جنا یۀد  ،یخارج

 مقدمه
وابسۀگگی عمیقۀی بۀا آنهۀا  مقادیر دیات اعضاء سبب شده تعیین میزان دیۀۀ  توقیفی بودن  

دیۀ اعضای خۀارجی بۀدن مان ۀد دسۀت  پۀا   شۀم   ۀنصوص شرعی داشگه باشد. دربار
طور کلی برخی روایات نیز به  علاوهبهگوش  بی ی و... روایات پرشماری وارد شده است. 

دیۀ اعضۀای تیۀی و دوتۀایی  ۀ. قاعداندبرخی ج ایات را بیان کرده ۀمیزان دی  م دو قاعده
 مسۀل  . این قاعده از قواعد مسلم فقهی نزد فقیهۀان امۀامیبدن ییی از این قواعد است

و از بین بۀردن یۀ    کامل نفس ۀاز بین بردن اعضای یگانه در بدن  دیبرابر آن   که است
  ش  اعضای خارجی بۀدن. بیرا به دنبال داردکامل  ۀنصف دی  عضو از اعضای دوتایی

کمگۀر مۀورد   یۀه در ایۀن ناحیۀهاین قاعده است. به همین دلیل تعیۀین د یمشمول قلمرو
 م اقشه قرار گرفگه است. 

با توجه به فقدان نص شرعی خاص  د ار ابهام   اما میزان دیه در اعضای داخلی بدن
اصلی  میزان دیه در اعضای داخلی در  ۀلئبوده و با پیچیدگی بیشگری همراه است. حل مس

 پاسخ به   د پرسش است:  یگرو
قواعد عمومی دیۀ برخی اعضاء  ۀلاق نصوصی که بیان ک  دتوان از اطآیا می ؛نخست

مقدر شرعی نسبت به  ۀبرای تعیین دی  -مان د روایات دیۀ اعضای تیی و دوتایی-است 
برخی نصوص شامل کدام  اطلاق    بر فرض شمولیت ؛اعضای داخلی کم  گرفت؟ دوم

با توجه به  ؛سوم شود؟ از کار انداخگن یا خصوص جداسازی از بدن؟نوع از ج ایات می
 یاعضا ۀتفاوت اهمیت و کارکرد اعضای داخلی  میزان این شمولیت تا کجاست؟ آیا هم

برای  ؟تفاوتی میان اعضای حیاتی و غیرحیاتی وجود داردیا  حیم ییسان دارند  داخلی
 توان گفت دو کلیه و طحال به لحاظ مقدار دیه ییسان د؟آیا مینمونه  
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 نهشییپ
 و معمۀو ا  اخگصۀاربه دورۀ معاصر مطرح نبوده و ت ها در پیشین  نهایفق اتادبیاین بحث در 

سۀه نرۀر میۀان  بحۀث طور کلی در ایۀن. بهبدان پرداخگه شده استدر حد پاسخ به اسگفگاء 
اعضای  ۀمشمول قاعد  اعضای داخلیگروهی براین باورند که شود. یفقیهان معاصر دیده م
ضای داخلی را مشمول قاعده ندانسگه و ج ایت بۀر آن را اع  دیگر گروهتیی و دوتایی است. 

دان ۀد کۀه دان د. برخی نیز قاعده را ت ها شامل اعضۀای داخلۀی حیۀاتی میموجب ارش می
 1شود.شان سبب مرگ میفقدان

 ۀدی»نخست با ع وان  ۀاین موضوع نگاشگه شده است. مقال درهمچ ین تاک ون دو مقاله 
که مسگ دات روح الله اکرمی   ۀ  نوشگ«دیوان عالی کشور ۀروی ی وحدتأطحال؛ با نقدی بر ر

قضایی و رأی دیوان عالی کشور در خصوص طحال را مورد نقد قرار داده است.  ۀرویفقهی و 
 ۀبه دی مگقدماناست که طحال از معدود اعضای داخلی است که در عبارات  یادآوری زم به 

جسگاری در باب »دوم نیز با ع وان  ۀاست. مقال )ج ایت جائفه( اشاره شده برخی ج ایات آن
کامران  ۀ  نوشگ«نیمع یۀد یۀانگقادی نرر ی: بازخوانیج ایت عمدی بر اعضای داخل

یان اصفهانی  علی یوسف زاده و امید شیرزاد  نیز افزون بر ای یه اخگصاص به ج ایت دمحمو
آمده دستهب ۀاط( و نگیجاسگ ب ۀ)شیو ی داعمدی دارد  د ار اشیا ت پرشمار از جهت فر

 ۀپیش رو از مقال ۀاست که در ادامۀ این مقاله  به برخی از آنها اشاره خواهد شد. تمایز مقال
اخگلاف موضوع از جهت عام بودن و  -علاوه بر روییرد فقهی در این تحقیق-نخست 

 ۀف زاویدوم افزون بر اخگلا ۀشمولیت نسبت به اعضای غیرم صوص بوده و تمایز آن از مقال
 نهایی است.  ۀاسگ باط و نگیج ۀ)عمد و خطا( اخگلاف جدی در شیو تحقیق

 مفهوم شناسی
یۀ  است. در هیچآمده  به ت اوبدر این پژوهش « اعضای خارجی»و « اعضای داخلی»ترکیب 

نرر نیست و همان مع ۀای مرکۀب از دو مفهۀوم عرفۀی مقصۀود  دو  اصطلاح جدیدی مداین از 
در زبۀان فارسۀی نیۀز اسۀگفاده  -انۀدام مان د-با همین ع وان یا ع اوین مشابه  «عضو» ۀاست. واژ

                                                      
  .262ص  3ج  جدید استفتائات شیرازی  میارم ؛130اسگفگاء قضایی، استفتائات گنجینۀ محققان  از جمعی .1
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 ۀنویسۀ د) دارای بافۀت نۀرم و بۀه تعبیۀر ازدی ؛شود. دو ویژگی در عضو شرط است: نخستمی
؛ باشۀد از آن گوشۀگیبزرگۀی همه یا بخش  . (ق266 نخسگین کگاب لغت در موضوع پزشیی  م

در عۀین حۀال کۀه بۀا سۀایر  ؛دوم 1افت سخت اسگخوانی است.مقصود بافت نرم  در مقابل بکه 
مشۀخص و خاصۀی را انجۀام داده و دارای  ۀخۀود نیۀز وفیفۀ  اجزای بدن ارتباط و همیاری دارد

هۀا  مۀوی از اجزایۀی مان ۀد ناخنعرف رو ازاین 2مان د قلب و ریه و معده.  ؛اسگقلال نسبی باشد
 .  ک دد ای ها  تعبیر به عضو مسگقل نمیها و مان صورت  اسگخوان کشی  زانو  دنده

دیده مقصود از اعضای خارجی در این پژوهش  اعضایی است که بدون کالبدشیافی 
ها  گردن  دست و پا. مقصود از اعضای داخلی نیز مان د  شم  گوش  بی ی  لب شود؛می

ه  کلیه  قلب  مغز  ری ؛شودشیافگه آن  زم است کالبد بدن دیدن اعضایی است که برای 
   کبد  کلیه  رحم و مثانه از جمله مصادیق آن هسگ د. طحال  معده  روده

تقسیم اعضای بدن به اعضای حیاتی و در بحث  ییی دیگر از تقسیمات حائز اهمیت 
هایی است که زندگی بدون آن ممین غیرحیاتی است. م رور از اعضای حیاتی  اندام

ضو یا کارگذاشگن دسگگاه جایگزین  زندگی ادامه پیدا با پیوند ع مگر ای یه احیاناا  ؛نیست
گیرند. در مقابل  برخی دیگر از دو کلیه در این بخش قرار میو ها  ک د. قلب  مغز  ریه

دارند  اما نقش حیاتی در بدن  ایویژهای هسگ د که در عین حال که کارکرد گونهاعضاء به
 ؛زندگی است ۀقادر به ادام -هر  د به دشواری- به این مع ا که انسان بدون آن نیز ؛ندارند

 صفراء و رحم.  ۀمان د طحال و کیس

 آراء و نظریات فقهی
نافر به اعضای  غالباا   از گذشگه تاک ون انهیفق ادبیاتمباحث مرتبط با ج ایت بر اعضاء در 

. نبوده استمعاصر مگعرض دیۀ اعضای داخلی بدن کم تا دوران دستخارجی بوده است و 
زیۀرا اگر ۀه در  باشۀد؛مسۀائل این دست و ندرت مواجهه با  نشدن بگلامدلیل این امر شاید 

شده است  امۀا در گذشگه نیز گاهی ج ایات موجب آسیب جزئی یا کلی اعضای داخلی می

                                                      
  .509ص  3ج  الماء کتاب ازدی  .1
  .2091ص  10ج  دهخدا نامۀلغت دهخدا  .2
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شد  مۀرگ ها میکه صدمه موجب از بین رفگن اعضای حیاتی مثل ریه  قلب یا کلیهصورتی 
شد. در سایر موارد نیز که فرد نفس ثابت می ۀت ها قصاص یا دی و قهراا را به دنبال داشت بیمار 

پیشرفگه  تشخیص ای یه صۀدمه تجهیزات داد  به دلیل نبود همچ ان به زندگی خود ادامه می
)اعم از میزان پارگی  از آن را ضایع کرده استمیزان کدام قسمت از عضو داخلی و  ه  دقیقاا 

دن بخشی از عضو و سایر صدماتی که در اعضای خۀارجی آن عضو  سوراخ شدن  ک ده ش
 به راحگی قابل تشخیص است( غیرممین یا دشوار بود. 

های نه پرسشدهد که نشان میدر روایات فراوانی که در باب دیات بیان شده  دقت 
ی  جز  ؛1نداردای اشارهاعضای داخلی به میزان دیۀ ان  امامها و بیانات پاسخراویان و نه 

های فراوانی از سوی حال آنیه امروزه پرسش. پارگی مثانه آمده است ۀروایت که دربار
 صدمات اعضای داخلی مطرح شده است.  ۀمراجع قضایی و پزشیی قانونی پیرامون دی

معاصر سه نرر دیده  نایج ایت بر اعضای داخلی در میان فقه ۀدی ۀمحاسب ۀشیو بارۀدر
ت  فاضل ل یرانی  میارم شیرازی و نوری همدانی بهجآقایان  همچونشود. برخی می

عضو مفرد مسگقل دیۀ  ؛مان د اعضای خارجی است  معگقدند دیۀ اعضای داخلی مسگقل
 2د. ناعضای دوگانه نیز هری  نصف دیه دارو کامل  

 3اعضای داخلی دیه مقدر ندارند و محیوم به ارش هسگ د.  باور دارند کهبرخی دیگر 
بر این باورند که تفصیل را برگزیده و  ۀنرری -موسوی اردبیلیآقای ن د ما-سوم نیز  ۀدسگ

 ان  نس  ي الإف   ان  ا ک  م   ل  ک  »معروف  ۀمشمول قاعد  «کلیه»داخلی مان د  ۀاعضای رئیس
ثیر أو اما آن دسگه از اعضای داخلی که از اعضای اصلی و رئیسه نبوده و ت ؛است... « ان  الإث   

 2اساسی در زندگی و مرگ انسان ندارند  محیوم به ارش هسگ د. 
  اگر ج ایت بر عضو آنبر اساس که  در ای جا افزودرا همچ ین شاید بگوان نرر  هارمی 

                                                      
  .350 -153صص  25ج  الشیعة وسائل عاملی  حر .1
  .130اسگفگاء کد قضایی، استفتائات گنجینۀ محققان  از جمعی .2
 نرر به پیشین  رأی بر رأی این زمانی تأخیر به توجه با .262ص  3ج  جدید استفتائات شیرازی  میارم .3

 اعضای به نسبت دوتایی و تیی اعضای قاعدۀ شمولیت بر مب ی – خود نخست نرر از ایشان رسدمی
  است. کرده عدول -داخلی

  .130اسگفگاء کد قضایی، استفتائات گنجینۀ محققان  از جمعی .4
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در غیر این    واعضای زوج و فرد ۀداخلی موجب جداشدن عضو از بدن شود  مشمول قاعد
حیم به ارش دیده  ۀشگه نیز عباراتی درباردر مگون فقهی گذ 1شود.صورت حیم به ارش می

نوعی از اما به شیل کلی نبوده و اخگصاص به برخی اعضای داخلی دارد. شیخ طوسی  ؛شودمی
توسط دیگری  ترپیشای که  اقوی خود را در جائفهداند که جانی ج ایت جائفه را فرضی می

  ی در آن ج ایت جائفه نداشگه باشدثیرأای که هر  د این ج ایت تگونهبه ؛ایجاد شده فرو ک د
به باور شیخ  موجب جراحت در ییی از اعضای مهم مج ی علیه مثل کبد یا طحال گردد.  ولی

نریر این  2باره در نصوص وارد نشده است.مقدری دراین ۀزیرا دی ؛شوددر ای جا ارش ثابت می
 3شود.یفاضل ه دی و محقق عاملی نیز دیده م  علامه حلی عباراتسخن در 

 سیر قوانین موضوعه و نظریات حقوقی
و  ۀه قۀانون  ش1361 ه قۀانون دیۀات مصۀوب -  قوانین موضوعه ش1352تا پیش از سال 

ای نداشۀت. دیۀۀ اعضۀای به دیۀ اعضای داخلۀی اشۀاره -ش1310مجازات اسلامی مصوب 
بیان شده بود. از آنجا کۀه نسۀبت  د م کلی و ضابطه  و نه جزئی و موردیشیل خارجی نیز به 

 شد. حیم به ارش می به اعضای داخلی اجماع یا شهرت فگوایی نیز وجود نداشت  قهراا 
در  ش8/2/1369مورخ  25/1 ۀمشورتی شمار ۀدر نرری  قضائیه ۀکل حقوقی قو ۀادار

ین صدماتی که به اعضای داخلی وارد آید  ارش تعی یبرا»این زمی ه افهار داشگه بود: 
 ش28/6/1385مورخ  3150/1 ۀمشورتی دیگر به شمار ۀهمچ ین در نرری« .گرددمی

معین است در نگیجه از  ۀکلیه  فاقد دی اعضای داخلی بدن انسان مان د: »بود اعلام کرده
گونه موارد لذا در این ؛تمام بودن دیۀ اعضای جفت بدن انسان خروج موضوعی دارد ۀقاعد

  ب نرر برخی مراجع عرام تقلید در مورد از بین رفگن دو کلیهباید ارش تعیین شود. حس
کامل جاری شود و در مورد ی  کلیه نیز  ۀباید حیم دی  شود ون موجب هلاکت می

 «.پرداخت نصف دیه است  احگیاط واجب
مقدر نسبت  ۀاز فقدان دی ای یه مشورتی اخیر دو نیگه قابل تأمل است: نخست ۀدر نرری

                                                      
  .382ص  22ج  الخوئي امالإم موسوعة  خویی .1
  .122ص  1ج  المبسوط طوسی  .2
  .901ص  10ج  الکرامة مفتاح عاملی  ؛291ص  11ج  اللثام کشف ه دی  فاضل ؛653ص  3ج  الأحکام قواعد حلی  .3
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اعضای تیی و دوتایی  خروج  ۀنگیجه گرفگه شده که این اعضاء از قاعد  به اعضای داخلی
 ۀکه شرط شمولیت قاعده این نیست که عضو از قبل دارای دی در حالید. نموضوعی دار

مقدر برای آن  ۀبلیه نفس شمولیت قاعده نسبت به عضوی موجب تعیین دی ؛مقدر باشد
از بین رفگن دو کلیه از جهت هلاکت دانسگه کامل برای  ۀدوم ای یه تعیین دی ۀد. نیگشومی

زیرا هرگاه  ؛عضو ۀنفس است  نه دی ۀ  در حقیقت دییاد شده ۀشده است. این یع ی دی
عضو در دیۀ  ۀنفس نیست  موجب مرگ شود  دی ۀآن بیش از دی ۀج ایت بر عضوی که دی

 1شود.نفس تداخل کرده و دیۀ نفس ثابت می
است که مقرر  963 ۀ  مادش1352ت اسلامی مصوب ییی از ابگیارات قانون مجازا

و از   کامل ۀاز اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج  دی  بردن هری از بین»دارد: می
از اعضای زوج  نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی   بردن هری بین

بر « . دیگری مقرر شده باشدمگر ای یه در قانون ترتیب  ؛خواه از اعضای فاهری  بدن باشد
 . هسگ د  اعضای داخلی نیز اگر تیی یا دوتایی باشد  مشمول این قاعده هماداین اساس ذیل 

طحال   ۀبا این حال هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بروز اخگلافات پیرامون دی
 ۀدی  به اسگ اد ای یه در فصل ش18/01/1352مورخ  120 ۀدر رأی وحدت رویه به شمار

مقدری تعیین نشده است و نیز با اسگ اد به برخی فگاوا برای از  ۀدی  مقدر اعضاء برای طحال
 بین بردن طحال  حیم به ارش را  زم دانست. 

 ادله و مستندات فقهی
نخسۀت  ۀتوان بهره جست. دسۀگبرای تعیین میزان دیۀ اعضای داخلی از دو دسگه از روایات می

روایاتی که به شیل کلی وارد شده و به لحاظ عمومیت یا اطلاق  قابلیت اسۀگد ل نسۀبت بۀه 
 برخی از اعضای داخلی است.  ۀگر میزان دیدوم روایاتی که بیان ۀاعضای داخلی را دارند. دسگ

 روایات عام الف(
  :هشام ۀروایت ییم؛ صحیح

                                                      
  .220ص  2ج  الإسلام شرائع حلی  .1
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ال  الله روی ابن أبي عمیر عن هشام بن سالم عن أبي عبد ان » :  ق  ان  في الإنس  ا ک  ل  م  ک 
ة   فیه الدّی  احداا ف  ان  و  ا ک  ة و  م  ا نصف  الدّی  م  اه  ة  و  في إحد  ا الدّی  فیهم  ین ف   امام صادق ؛اث  

کامل مقرر شده است و در ییی از آن  ۀدی  در آن دو  فرمود: هر ه در انسان دوتایی است
 1.کامل دارد ۀدی  کامل است و هر ه که در انسان ییی باشد ۀدو نصف دی

به این ترتیب بیان کرده است:   بن ابی عمیر به محمدرا طریق خود   شیخ صدوق در مشیخه
عن أیّوب بن نوح؛ و  عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحمیريّ جمیعاا  عن أبي؛ و محمّد بن الحسن»

 2«.عن محمّد بن أبي عمیر محمّد بن عبد الجبّار جمیعاا إبراهیم بن هاشم؛ و یعقوب بن یزید؛ و 
ثقه هسگ د. برای رعایت اخگصار در ای جا به نام کامل هری  اشاره شده   بردهافراد نام همۀ

 و نسبت به ییی از افراد هر طبقه به ترتیب اسامی  در پاورقی به م ابع توثیق اشاره شده است: 
بن  بزرگ امامی است. محمد نهایاز فق  صدوق علی بن الحسین بن بابویه پدر شیخ

لله قمی و عبدالله بن اهر دو از سعد بن عبد کهالحسن بن ولید از مشایخ صدوق است  
این دو نیز از بزرگان امامیه هسگ د. این دو نیز راوی از  هار  و ک  د جعفر حمیری نقل می

 یعقوب بن یزید انباری و محمدنفر هسگ د: ایوب بن نوح بن دراج  ابراهیم بن هاشم قمی  
 هار نفر اخیر نیز راوی از ابن ابی عمیر هسگ د که از اصحاب اجماع . بن عبدالجبار قمی

اصحاب جلیل القدر امام  از است و ابن ابی عمیر نیز از هشام بن سالم روایت کرده که
 ب ابراین روایت صحیحه است.  3است.  صادق

  : انعبدالله بن س ۀروایت دوم؛ صحیح
علي بن إبراهیم عن أبیه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن س ان عن أبي 

ین و  » :قال عبد الله د  ة مثل  الی  احد نصف  الدّی  في الو  ان ف  د م ه  اث   س  ان  في الج  ا ک  م 
لٌ  ج  ر  لت  ف  ة ق  ال  نصف  الدّی  ه  ق  ی   ت ع  قئ  لٌ ف  ج  لت  ر  ق  ال  ف  ین ق  ی   ال  فیه الع  ه  ق  د  ت ی  طع  ق 

لْت  و   ة  ق  ی  ا الدِّ یه  ف 
ار  ف  س  ت  الْی  ان  نْ ک   إ 

ال  یْه  ق  گ  یْض  ی ب  حْد  تْ إ  ب  ه  لٌ ذ  ج  ر  لْت  ف  ة  ق  نصف  الدّی 
ل   نَّ الْو 

 
ال  لِ  ة  ق  ی  صْف  الدِّ دٍ ن  اح  لِّ و  ي ک  ف 

ان  ف  د  اثْ   س  ي الْج   ف 
ان  ا ک  لْت  م  یْس  ق  م  أ  ل  ن  ل  د  م 

                                                      
  .133ص  2ج  الفقیه لایحضره من قمی  بابویه ابن .1
  .260ص  10ج همان  .2
 ؛369ص همان  ؛351ص  جالر  طوسی  ؛216ص  فهرست طوسی  ؛116ص  رجال غضائری  ابن .3

  .232ص  رجال نجاشی 
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ی سْر  ة  الْی 
یْض  فرمود: آنچه در بدن انسان دوتا از آن وجود دارد  در  امام صادق؛ الْب 

مان د دو دست و دو  شم. ابن س ان  ؛کامل ثابت است ۀنصف دی  هری  از آن دو
امام پاسخ  ؛گوید از امام حیم مردی را پرسیدم که ی   شمش ک ده شده استمی

بت است. پرسیدم مردی ییی از دو دسگش قطع شده است  دادند: نصف دیه در آن ثا
اش ثابت است. پرسیدم مردی که ییی از دو بیضه  کامل ۀامام پاسخ دادند: نصف دی

کامل دارد. پرسیدم مگر  ۀاز بین رفگه است  امام پاسخ دادند: اگر بیضۀ  پ بوده  دی
دارد؟ امام پاسخ هر ه که در جسد دوتایی باشد  هری  از آن نصف دیه  دنفرمودی

  1«آید.دادند: زیرا فرزند از بیضۀ  پ به عمل می
همگی از روات   س د ۀاز جهت س دی  روایت صحیحه است و راویان موجود در سلسل

 2امامی و ثقه هسگ د. ش اخگه شدۀ
اعضای  ۀکلی دربار ۀاز جهت د لی نیز هر دو روایت به صراحت ارشاد به ی  قاعد

نصف دیه ثابت است.   ای یه هرگاه ییی از اعضای جفت از بین رودد و آن ندوتایی دار
 3روایت نخست افزون بر این  د لت دارد بر ای یه اعضای تیی نیز دیۀ کامل دارند.

« ما»نیامده  ولی اسگرهار عرفی از « عضو» ۀاگر ه در این روایات به صراحت واژ
مذکور نافر به  ۀرسد که قاعدمیاست و به نرر  «عضو» ۀموصول و بهگرین معادل آن واژ

روند و که عضو مسگقل به شمار نمیرا اعضای مسگقل بدن است. ب ابراین اجزایی از بدن 

                                                      
  .290ص  10ج  الأحکام تهذیب طوسی  ؛319ص  1ج  الکافي کلی ی  .1
 ؛260ص  رجال نجاشی  کرد: دنبال ذیل م ابع در توانمی ترتیب به را روات از هری  دقیق وضعیت .2

  .212ص همان  ؛19ص همان  ؛19ص  رجال نجاشی  ؛302ص  30ج  الشیعة وسائل
- فقیهان از فراوانی جمع ای یه نخست است: توجه قابل نیگه دو آمده   پ بیضۀ دیۀ دربارۀ آنچه دربارۀ .3

 - و... اول شهید حلی  علامه حلی  محقق ادریس  ابن کیدری  زهره  ابن طوسی  شیخ مفید  شیخ مان د
  المبسوط طوسی  ؛199ص  المقنعة  بغدادی عیبری) اندنداده فگوا آن طبق و کرده عدول فقره این از
 ؛901ص  الشیعة إصباح کیدری   218ص  النزوع غنیة  حلبی  165ص ،النهایة همو  ؛192ص  1ج

  الدمشقیّة اللمعة اول  شهید ؛220ص  2ج  الأذهان إرشاد حلی  ؛353ص  3ج  السرائر حلی 
 مضمون نیز اطباء برخی که افزوده ثانی شهید (.350ص  22ج الخوئي، الامام وسوعۀم  خویی ؛182ص
 مؤثر فرزند تولد در را بیضه دو هر و کرده انیار باشد(  پ بیضۀ از ناشی ت ها فرزند تولد )ای یه را فقره این

 از اخیر فقرۀ  پذیرش فرض بر ای یه دوم (.236ص  19ج  الأفهام مسالک  ثانی شهید) انددانسگه
  نیست. قاعده اصل با م افی و رفت خواهد شمار به قاعده مسگث یات
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گوش  دو انگشت  ۀرو اجزایی مان د دو نرمۀ  لشوند  شامل نیست. ازاینتبعی محسوب می
شست پا  دو قوزک پا و مان د آن  مشمول قاعده نیسگ د. ت اسب حیم و موضوع )حیم به 

قطع دو دست یا - های مذکور در روایت اخیرج ایت( و نیز مثال یکامل  انسان در ازا ۀدی
 عضو مسگقل( است.  ۀ)اراد شواهدی بر این ادعا -ی  دست یا ک دن دو  شم

 روایات خاصه ب(
اعضای داخلی  یافگن روایت صریحی که د لت بر تعیین میزان خاصی از دیه نسبت  بارۀدر

ج ایت بر برخی اجزای  ۀدشوار است. هر  د دربار  به ی  عضو خاص داخلی داشگه باشد
اما با توجه به آنچه  ؛ها  روایاتی وارد شده استها و اسگخوانبدن مان د مثانه  بیارت  بیضه

اعضای داخلی گفگه شد  اطلاق عضو داخلی بر بیشگر این موارد مشۀیل  تر در تعریفپیش
روند و بخشۀی از اعضۀای فۀاهری محسۀوب ها عضو مسگقل به شمار نمیاست. اسگخوان

ی  غشای حائل  شوند. بیارت نیز هر  د جزئی از پییر ج س مؤنث است  لیین صرفاا می
توان آن رو نمیازاین ؛د خاصی نداردت اسلی است و کارکراندام میان عضو خارجی و داخلی 

ها نیۀز عضۀو عضۀوی از اعضۀای بۀدن دانسۀت. بیضۀه -مان د معده  کلیه  طحال و... -را 
 کم مورد تردید است. شود یا دست  داخلی بدن شمرده نمی

با این حال شاید برخی روایات وارده در رابطه با ج ایت بر مثانه و نریر آن در ای جا مفید 
 آسیب به مثانه آمده است: ۀدربارفریف  ۀصحیحباشد. در 

ی... » ض  ا  و  ق  ه  ل  ل  ع  ج  ا ف  ه  ول  ملك  ب  لا  ت  ا ف  ه  گ  ان  ث  ق  م  ر  خ  عه ف  ةا بإصب  اری  لٍ اقگ ضَّ ج  ج  في ر 
ی ض  ارٍ و  ق  ي دی   ث  ل  اراا و  ث  ةا و  سگّین  دی   ةا و  سگَّ ة مائ  ث  نصف الدّی  ل  ه   ث  اق  د  یه ص  ل  ا ع  ه  ا مثل  ل 

ا ومه  اء ق  مردی که با انگشگش بیارت دخگری را از بین برد و  ۀدربار امام علی؛ نس 
 سوم  توانست ادرار خود را نگهدارد  به ینمیدخگر ی که اگونهبه  دکرپاره را او  ۀمثان

حیم کرد و نیز ای یه مرد  -یع ی ییصد و شصت و شش دی ار و دو سوم دی ار- زن ۀدی
  1«اقوامش بپردازد. زنان ۀمهری بر اساسمهرالمثل او را  -بیارت ۀسبب ازالبه -باید 

س اد مگعدد اترین م ابع روایی در باب دیۀ اعضاء و م افع است و با از مهم هصحیحاین 

                                                      
  .308 و 262صص  10ج  الأحکام تهذیب طوسی  ؛52ص  2ج  الفقیه لایحضره من بابویه  ابن .1
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رده آو آندر کگب اربعه نقل شده است. شیخ طوسی در کگاب تهذیب  هفت س د برای 
: علي بن إبراهیم عن أبیه عن ابن فضال عن مان د -برخی از این اس اد  که 1است
معگبرند.  -... علي بن إبراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن الرضا ؛...الرضا

 ب ابراین از نرر س دی اشیالی وارد نیست. 
صدمه به  ۀنیست دیۀ تعیین شده  دی روشناز نرر د لی  ممین است اشیال شود که 

دیه  در مقابل م فعت  امساک این شاید  ؛باشد -داخلی بدنع وان ییی از اعضای به-مثانه 
توان روایت را نافر از بین رفگه است. با وجود این احگمال نمی  ادرار باشد که بر اثر ج ایت

 به تعیین دیه برای صدمه بر عضو داخلی دانست. 
توان این روایت را می  معاویة بن عمار پیرامون فگق و پارگی اعضا ۀاما با توجه به صحیح

 نیز مرتبط با بحث دانست: 
عن محمد بن عیسی عن یونس عن صالح بن عقبة عن معاویة بن عمار  یمعلي بن ابراه

ان  » :قال ی  ر  ف  ار  آد  ص  ه  ف  گ  یض  ت ب  گق  ف  ا ف  گه  برجله  س  ف  ا ر  ه  گ  ع  اق  و  اد  م  ر  ا أ  مَّ ل  ةا ف  أ  ارٌ لي امر  ج  ج  وَّ ز  ت 
لك   عد  ذ  ه ب  بد اللَّ ا ع  ب  لت  أ  أ  س  ه  ف  د  ل  ول  ی  لٍ  ی  یح  و     ج  ة  ر  رَّ اب  س  ص  لٍ أ  ج  ن ر  لك  و  ع  ن ذ  ع 

ال   ق  ا ف  ه  ق  گ  ف  ة ف  ث  الدّی  ل  گقٍ ث  لّ ف  ما با زنی ازدواج  ۀهمسای بن عمار گوید: ةمعاوی؛ في ک 
و د ار پارگی شد و کرد.  ون خواست با او آمیزش ک د  زن لگدی به او زد و بیضه ا

فگق  ۀناحیت ها از مشیل یع ی ) شددار نیز میکرد و بچهباد کرد. پس از آن آمیزش می
باره و نیز دراین از جهت از بین رفگن قدرت تولید مثل(. از امام صادقو نه بیضه بود 

ای زد که سبب ورم کردن نافش شد  پرسیدم. مردی که به ناف دیگری صدمه ۀدربار
 2«.سوم دیه است  فرمود: در هر فگقی  یحضرت 

صالح بن عقبه نیز هر  د توثیق  3راویان س د روایت با  همگی توثیق صریح دارند.
ن  وی را از ثقات دانست. کگاب صالح یتوان به اسگ اد برخی قراصریحی ندارد  با این حال می

                                                      
  .259ص  10ج  الأحکام تهذیب طوسی  .1
 در طوسی شیخ نقل در .228ص  10ج  الأحکام تهذیب طوسی  ؛381ص  12ج  الکافي کلی ی  .2

 نسخ از دیگر برخی در و شده نقل « یولد»  کافی( کگاب پاورقی )مطابق کافی نسخ برخی نیز و تهذیب
  است. شده نقل «یولد» کافی

  النجاشی رجال نجاشی  از: است عبارت -عقبه بن صالح جزبه-اسامی ترتیب به روات  توثیق م ابع .3
  .211 و 226صص النجاشي، رجال نجاشی  ؛255ص  5ج  الرجال قاموس شوشگری  ؛260ص
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مان د یونس بن -برخی از اجلاء نیز  1اند. بن عقبه مشهور بوده و جماعگی آن را نقل کرده
ت ها محمدبن اسماعیل بن بزیع که از . او نقل روایت دارنداز  -بن اسماعیل عبدالرحمن و محمد

همچ ین وی از  2اصحاب جلیل القدر ائمه است  از او بیش از ییصد حدیث نقل کرده است. 
اصحاب جلیل از و فقیه که  در روایت اخیر نیز یونس بن عبدالرحمن 3رجال تفسیر قمی است. 

 است  از او روایت کرده است.  القدر امام صادق  امام کافم  امام رضا و امام جواد
موجب ثلث دیه   هر ج ایگی که م جر به فگق و پارگی عضو شود  بر اساس این روایت

ه در شود کشود. با توجه به موافقت مضمون این حدیث با حدیث پیشین  این ادعا تقویت میمی
نرر گرفگه شدن ثلث دیۀ زن در روایت فریف  در قبال پاره کردن مثانه بوده است. ب ابراین روایت 

 کلی است که در این روایت اخیر به آن اشاره شده است.  ۀگذشگه ییی از صغریات قاعد
به همین  ؛ وکامل دارد ۀدی  شود که مثانهمیان این دو حدیث اسگفاده می ۀهمچ ین از مقارن

به -توان این ادعا را هر  د نمی ؛کامل در نرر گرفگه شده است ۀاطر در پارگی آن ثلث دیخ
درست بودن بر فرض حگی طور جزمی ثابت دانست. به -دلیل تردید در س د روایت ابن عمار

 اعضای داخلی نیست.  ۀ  این سخن اخگصاص به مثانه دارد و قابل تسری به هماین برداشت

 موجب دیهمقصود از جنایت 
اعضای تیی دیۀ کامل و اعضای جفگی هری  نصف دیه دارد. امۀا اشۀاره   مطابق روایات پیشین

 کدام ج ایت است؟ قطع کردن عضو از بدن  فلج کردن یا فاسد کردن؟ ینشده که دیه در ازا
هرگونه ج ایگی است   شود که مقصود از این قاعدهاسگفاده می نهایاز عبارات برخی فق

ک د آن عضو ه وز در بدن باقی باشد یا از بدن فرقی نمیشود و از بین رفگن عضو که موجب 
اگر بی ی شیسگه یا »نویسد: آسیب به بی ی می ۀدی ۀسبزواری دربارمحقق جدا شده باشد. 

این قاعده است که آن  شود. دلیل دیۀ کامل ثابت می  طوری که فاسد شودبه  سوزانده شود
دیۀ کامل دارد و هر ه که در بدن دوتایی باشد در هری  از   باشدهر یزی که در بدن ت  

آن دو نصف دیۀ کامل ثابت است. این قاعده عام است و شامل شیسگن و فاسد کردن و از 

                                                      
  .200ص همان  .1
  .1952ص  22ج  نکاح کتاب زنجانی  .2
  .215  216صص  2ج  القمي تفسیر قمی  .3
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دیۀ   اند که بریدن نخاعدر ج ایت بر نخاع نیز جمعی از فقیهان گفگه 1«شود. بیخ ک دن می
اشاره به همان بریدن  نهایقطع نخاع در عبارات فق رسد تعبیر بهبه نرر می 2کامل دارد.

 مگعارف در نخاع دارد  نه ک دن و بیرون کشیدن آن از بدن. 
 ة  ی  الدِّ  یه  ف  ف   دٌ اح  و   ان  ي الإنس  ان ف  ا ک  م   ل  ک  » ۀقاعد»گوید: باره میسبزواری دراینمحقق 

به اعضای  ۀ یادشده قاعدممین است ادعا شود که شود. شامل بریدن نخاع نیز می« ةا کامل
بریدن و جدا کردن عضو از بدن فهمیده   این قاعده ۀزیرا از ادل  داردانصراف انسان بیرونی 

شود  حال آنیه در اعضای داخلی مان د نخاع و معده و مان د ای ها  بریدن و جداسازی می
. بریدن نخاع عمومیت دارد هقاعداین زیرا   نادرست است . اما این ادعاافگداتفاق نمی

مصداق قطع نخاع است. بلیه حگی اگر نخاع را از جای   هر  د در جای خود باقی باشد
اگر ه نمیرد  نزد   طوری که انسان در ضرر و سخگی زیادی بیفگدبه  خودش تغییر دهد

زیرا هرگونه از بین بردن مجاری طبیعی  قطع  ؛رودکارش اسان و اهل خبره قطع به شمار می
 3«شود.قطع شمرده می ۀزلیا به م 

معگقدند که قاعده نافر به قطع کردن و جدا کردن عضو  نهایدر مقابل برخی دیگر از فق
مسگ د نرر »گوید: خویی در نقد ثبوت دیۀ کامل در قطع نخاع میمحقق از بدن است. 

یه زیرا )علاوه بر ای  ؛مشهور که در قطع نخاع قائل به دیۀ کامل هسگ د  د ار اشیال است
ي ان ف  ا ک  م   ل  ک  » ۀنخاع عضو مسگقلی نیست و تابع سگون فقرات است( مسگ د مشهور  قاعد

حال آنیه فهور این قاعده در جایی است که عضو از  ؛است «ةا کامل ة  ی  الدِّ  یه  ف  ف   دٌ اح  و   ان  الإنس  
 2«باشد.بریده شده ولی در بدن باقی عضو شود که شامل جایی نمی و بدن قطع و جدا گردد

رسد دیۀ کامل یا نصف دیه در این در مقام اسگرهار از روایات یاد شده به نرر می
در مقابل اصل عضو قرار گرفگه است. یع ی هرگاه ج ایت سبب شود که عضوی از   روایات
شود. هر  د بارزترین ثابت می -حسب مورد-آن دیۀ کامل یا نصف دیه  یدر ازا  بین رود

                                                      
  .116ص  25ج  الأحکام مهذّب سبزواری  .1
  2ج  الأذهان إرشاد حلی  ؛220ص  2ج  المراد غایة عاملی  میی ؛123ص  الناظر نزهة حلی  .2

یر خمی ی  ؛220ص   دیگران. و ؛981ص  2ج  الوسیلة تحر
  .221ص  25ج  الأحکام مهذّب سبزواری  .3
  .382ص  22ج  الخوئي الإمام موسوعة ی یخو .4
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ی  عضو  جدا کردن آن از بدن است  اما موضوع روایت م حصر در  مصداق از بین بردن
اعم از سوزاندن کامل    بلیه هر ج ایگی که سبب از بین رفگن عضو شود ؛این صورت نیست

بود و نبود آن ییسان ای که گونهبه فاسد کردن کامل عضو  کوبیده شدن و له شدن عضو
 مشمول این قاعده است. باشد  

یابی ادله   دیۀ اعضا ۀها پیرامون قاعدو دیدگاهارز
ابۀراز  نهۀایمگفاوتی از سۀوی فقباورهای   دیۀ اعضای تیی و دوتایی ۀقاعد یپیرامون قلمرو

اعضای داخلی و خارجی دانسگه و برخی اساساا اعضۀای  ۀشده است. برخی آن را شامل کلی
 . اندپذیرفگهاند. برخی نیز شمولیت آن را تحت شرایطی داخلی را بیگانه از این قاعده دانسگه

 اعضای تکی و دوتایی در اعضای داخلی ۀجریان قاعدیکم: 
شامل اعضۀای داخلۀی   دیۀ اعضای تیی و دوتایی ۀکه قاعدان بر این باورند بسیاری از معاصر

نصۀف دیۀۀ   هاها و ریۀهب ابراین در هری  از اعضای داخلی  جفت  مان د کلیۀه 1شود.نیز می
 مثانه دیۀ کامل دارند.  و کامل ثابت است. همچ ان که اعضای داخلی تیی مان د معده

که گذشت  روایات عام نیز به شیل کلی د لت بر این قاعده داشت. در این  ان 
مقید به اعضای   شود و به اصطلاحدن دیده نمیروایات  محدودیگی نسبت به نوع اعضای ب

بر   عبدالله بن س ان ۀهشام و اطلاق صحیح ۀرو عموم صحیحخارجی نشده است. ازاین
 ک د. دیه در اعضای خارجی و داخلی د لت می ۀمحاسب ۀشیوییسان بودن 

 ۀسبزواری نیز برای شمولیت نسبت به اعضای داخلی و خارجی به عموم صحیحمحقق 
کید ایشان بر این است که  ام اسگد ل کردههش در روایت از الفاظ عموم « کل»لفظ است. تأ

اعم از اجزای داخلی و خارجی و نیز م افع و غیر آن   اجزای بدن ۀاست و شامل کلی
و با   نادرسترا به اعضای خارجی بدن  یاد شدهروایات ی اخگصاص ن ادعاشاای. شودمی

به نرر ایشان . دانسگه استسازگار نا نهایفهور لفظ کل در عمومیت و نیز اطلاق کلمات فق

                                                      
 محققان  از جمعی ن.ک: همدانی. نوری شیرازی  میارم ل یرانی  فاضل گلپایگانی  صافی بهجت  .1

  .211ص  25ج  الأحکام مهذّب سبزواری  ؛130 اسگفگاء کد قضایی، استفتائات گنجینۀ
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 1مصالحه شود.  م افع ۀاحوط آن است که دربار
 ۀزیرا واژ ؛عمومیت قاعده است راسگد ل باین اساس   شودطور که مشاهده میهمان

 یاعضا ۀی نیست. ب ابراین همنیز مقید به قید« کل»مدخول  واز ادوات عموم است  « کل»
خصوص  هدف روایت شود. اگر عم از اعضای داخلی و خارجی را شامل می  ابدن

شد و اعضای مقید به اعضای خارجی می« کل» زم بود مدخول   اعضای داخلی بود
 ساخت. داخلی را خارج می

 قاعده نسبت به اعضای داخلینیافتنِ جریان دوم: 
زیۀرا در زمۀان  ؛این روایات هیچ ارتباطی بۀا اعضۀای داخلۀی نۀدارد که بر این باورندبرخی 

شۀده م جۀر بۀه مۀرگ مج ۀی علیۀه می صدور روایات از بین رفگن اعضای داخلی بدن غالباا 
ملازم با مرگ بۀوده اسۀت. از سۀوی دیگۀر هرگۀاه   است. ب ابراین ج ایت بر اعضای داخلی

ج ایت بر عضو در دیۀ نفس تۀداخل  ۀج ایت بر عضوی م گهی به مرگ مج ی علیه شود  دی
شۀود. امۀا ج ایۀت بۀر اعضۀای خۀارجی ع وان دیۀ نفس ثابۀت میک د و ت ها ی  دیه بهمی

ای با مرگ مج ی علیه نداشگه و در بسیاری موارد با وجود از بین رفگن عضو خۀارجی ملازمه
داده اسۀت. ب ۀابراین روایۀات خود ادامه مۀی زندگیمان د دست و پا و گوش  مج ی علیه به 

اخگصاص بۀه اعضۀای خۀارجی داشۀگه و ... « دٌ اح  و   ي الإنسان  ف   ا کان  م   ل  ک  » ۀمرتبط با قاعد
 2.از این روایات خارج هسگ د اعضای داخلی تخصصاا 

زیرا همچ ان که صاحب این دیدگاه اعگراف دارد   ؛رسدبه نرر نمی درستاین دیدگاه 
 هر  د غالباا  ؛شده استموجب مرگ مج ی علیه نمیهمیشه اعضای داخلی  صدمه به

شده است. ب ابراین همچ ان جا دارد برای این اعضاء نیز تعیین دیه شود. موجب مرگ می
شود همیشه سبب از بین رفگن کامل آن عضو نمی  های وارد به عضوافزون بر ای یه آسیب

شود. گاهی صدمه به عضو موجب مرگ می غالباا تا گفگه شود از بین رفگن عضو داخلی 
ک د تا شود. مشخص بودن دیۀ کامل آن عضو  کم  میی به آن میئجز ۀموجب ایراد صدم

                                                      
  .همان .1
یات مجموعه  قضائیه قوۀ تحقیقات و آموزش معاونت .2  مرعشی مشورتی   نرر  کیفری امور در مشورتی نظر

  .208ص  1ج  شوشگری
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رو فقیهان ی نیز تعیین شود. ازاینئبه ت اسب میزان ج ایت وارده  میزان دیه در صدمات جز
س جی آن با نسبت ۀیزان دیاند اگر مقداری از آن قطع شود  مدر برخی اعضاء تصریح کرده

از آنجا که قطع زبان موجب دیۀ کامل است  اگر  مثلاا  ؛شودکل آن عضو تعیین می ۀاز دی
شود. مشابه این سخن در نخاع نیز از سوی برخی ثلث زبان قطع شود  ثلث دیه ثابت می

ضو نقص عضو طحال را به میزان نقص ع ۀمیارم شیرازی دیآقای  1فقیهان مطرح شده است.
 2.داندمیس جی آن با دیۀ کامل و نسبت

 پذیرفگه  اندنافر به زمان صدور روایت بوده روایات صرفاا این همچ ین ادعای ای یه 
 اند و تحققبه شیل قضایای حقیقیه بیان شده  نیست. روایات وارده در باب احیام  کلی

در هر زمان و میانی که اتفاق  ؛)فعلیت( حیم در آنها تابع تحقق موضوع در خارج است
 نبودن  دنبال آنصدمه به اعضای داخلی( و بههمچون ق )یبیفگد. عدم احراز برخی از مصاد

بسیاری از  . اساساا زندآسیبی نمیزمی ه برای جریان حیم  این مصادیق  به عموم روایت 
مان د بسیاری از  ؛اجرا نداشگه است ۀن در زمان ایشان زمی امعصوم دورانروایات صادره در 

زیرا این دسگه  ؛احیام قصاص  حدود و تعزیرات که در روایات فراوان بیان شده است
معصومین بر مب ای احیام  دوراناحیام  نافر به حیام و والیان است و حاکمان جائر در 

را اج ۀن  ایشان زمی ابرای آی دگان بیش از معاصر  گونه از احیامکردند. اینعمل نمی انامامی
نبوده است.  شاننافر به زمان خود صرفاا   رو سخ ان ائمه در بیان احیامداشگه است. ازاین

طحال  مثانه  معده و  ۀخاص مثل دی صورت  حگی به  ب ابراین  بیان میزان دیۀ اعضای داخلی
 ۀهر  د در ای جا دیۀ اعضای داخلی در ضمن قاعد ؛مان د آن در سخن امام ایرادی ندارد

 اعضاء است  بیان شده است.  ۀامل کلیکلی که ش
هشام بن سالم  صحیحۀکه شمول موجود در دو  از نویس دگان بر این باورندبرخی دیگر 

اعضای داخلی و خارجی را در  ۀ(  همسایر ادله هر  د )با قطع نرر از  و عبدالله بن س ان
و شامل اخگصاص دارد   این دو روایت به اعضای خارجی ادلۀ ذیلگیرد. اما به اسگ اد بر می

                                                      
 ار حیم برخی .391ص  22ج الخوئي، الإمام وسوعةم  خویی ؛263ص  23ج  الکلام جواهر نجفی  .1

  شد. خواهد دیه سوم  ی  با س جینسبت قهراا  صورت این در ده د.می اخگصاص اخرس زبان به
  .369ص  1ج  الجدیدة الفتاوی شیرازی  میارم .2
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 شود.اعضای داخلی نمی
عبدالله بن س ان  صحیحۀدر  ذکر شدههای مثال»بر تقیید آن است که  دلیل نخسگین
خارج  گردد و لذا اعضای داخلی تخصصاا تلقی می« جسد»برای افراد موضوع نوعی بیان 

در ک ار سایر روایات  صحیحهترکیب این دو »ست که دوم بر این تقیید آن ا دلیل .«شوندمی
مبیّن قری ۀ تخصیص  دهد که حدیثی را می ۀی  خانوادتشییل  فاهری( عضای )ام صوص 

در این فرض این قاعده  دیگر. به عبارت به اعضای خارجی استمعصوم و تحدید  کلام 
ارجی است. ت ها اعضای خ  است که موضوع آن )دلیل خاص(محفوف به روایات خاص

توان به اصالة . لذا نمیصلاحیت قری یت بر تقیید را دارندبدین طریق روایات فوق الذکر 
ر روایات زوج و فرد داعضای  ۀکثرت وجودی قاعدالحقیقه تمس  نمود؛  را که 

. دلیل «شودموجب قری یت به تقیید مذکور می  به اعضای خارجی (خاصم صوص)دلیل 
حث اصولی در بحث اطلاقات ییی از مقدمات فقدان قدر مگیقن بر اساس مبا»سوم ای یه 

فهم و انگاری نادیده  صرف توجه به اطلاق و عمومبدین ترتیب  در مقام تخاطب است...
عبدالله بن س ان  ۀجسد در صحیحلفظ ». دلیل  هارم این است که «دیث استاحامقصود 

های مذکور در آن مثال ۀ موجب تشیی  امر به مطلق اعضا یا اعضای خارجی)به قری
شود که آیا فرد عضو داخلی مصداق لفظ حسب فهم عرفی ش  می رو ب گرددصحیحه( می

 ۀشود. لذا با تمس  به ادلدر نگیجه لفظ به غیر آن فرد انصراف داده می ؟کلی است یا خیر
. در «باید حیم به جبران خسارت از طریق ارش نمود  اصل برائت و احگیاط همچوندیگر 

این است که   الرهور که مبگ ی بر ب ای عقلاست ةاقگضای اصال»نهایت دلیل پ جم ای یه 
مطروحه  اما در فرض  ؛زمانی قابل تمس  است که به احگما ت خلاف آن اعگ ا نشود

ناش اخگه  درونیهای اعضای شرایط پزشیی خاص آن زمان موجب گردیده آسیب ون 
سلب شده صحیحین اعضای داخلی از خطابات  ع وان گفت توانمیلذا بدین قری ه   باشد

 1.«یادشده مانع از انعقاد اطلاق است ۀاست. لذا قری 
نقد ادلۀ یاد  اد شده  از جهات مگعدد مخدوش و ناصواب است.ادلۀ یادعای مذکور و 

                                                      
 ۀمجل  «داخلی اعضای بر عمدی ج ایت باب در جسگاری» دیگران  و اصفهانی محمودیان کامران .1

 .18-16 صص  15ش  کیفری حقوق هایپژوهش
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  شده  به ترتیبی که در با  بیان شد  از این قرار است:
اکگفا  -یع ی دست و پا-ن س ان ت ها به بیان دو مثال عبدالله ب صحیحۀنخست ای یه  در 

مگعدد و همگی نافر به اعضای   امامسخن های ذکر شده در شده است. بله  اگر مثال
 وجه تمایزشد. همچ ین اگر خارجی بود  احگمال خصوصیت اعضای خارجی تقویت می

اعضای  ۀیروش ی میان اعضای داخلی و خارجی وجود داشت که سبب تفصیل میان د
ما »ذکر شده نیز از نگاه عرف  مصداق  ۀ  ممین بود بیان دو نمونشدمیداخلی و خارجی 

. اما فارق نمایدشمرده شده و به انعقاد اطلاق در کلام امام ضرر وارد « ةیصلح للقری ی
 شود.مهمی نیز میان اعضای داخلی و خارجی تیی و دوتایی دیده نمی

ایت ت ها نافر به اعضای داخلی است تا در مقام ایراد گفگه البگه مقصود این نیست که رو
شود حمل روایت بر مع ایی که در عصر تشریع مگعارف و مورد پرسش نبوده  نادرست 

با این مضمون است که   عام یبلیه مقصود این است که روایت دارای مع ای ؛است
مفهوم  ب ابراین «.دکامل و هری  از اعضای جفگی  نصف دیه دار ۀاعضای تیی بدن دی»

-ای که عضو داخلیروایت  د ار ابهام نیست. بله  وقوع ج ایت بر اعضای داخلی به گونه
از بین برود و فرد همچ ان زنده بماند  در عصر تشریع م گفی یا بسیار نادر  -مثل معده یا ریه
ن مع ا ان بدطور طبیعی زمی ه برای عمل به قاعده فراهم نبوده است. اما ایبوده است و به

کردند. بله  اگر ادعا این بود که مفهوم قاعده را درک نمی  تشریعدوران نیست که مردم در 
مفاد قاعده فقط نافر به ج ایت بر خصوص اعضای داخلی است  جای این ایراد بود که 

 مع ایی که در عصر تشریع مگعارف و معمول نبوده  نادرست است.بر حمل روایت 
افزون بر ای یه ادعای شمولیت روایات نسبت به اعضای داخلی و خارجی در ابگدای 

 1همان سخن یث ااسخن و ادعای خروج تخصصی اعضای داخلی از تحت این روایات در 
ن مورد ادعا  موجب یقابل جمع نیست. اگر روایات شامل اعضای داخلی هسگ د قرا

خارج هسگ د ادعای  اخلی تخصصاا تخصیص و تقیید است  نه تخصص و اگر اعضای د
 نادرست است.  سخن آغازشمولیت در 

دوم ای یه همچ ان که در علم اصول مقرر شده است  شرط تقیید و تخصیص  وجود 

                                                      
 .16ص مان ه .1
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به ع وان مثال اگر  1دلیلی بر تقیید نیست.  هرگاه دو دلیل با هم ت افی نداشگه باش د ؛ت افی است
مرتیب هرگونه تخلف ران دگی شود  محیوم به  هرکس :در دلیلی به شیل کلی گفگه شود

 ۀطور خاص بگوید اگر کسی در جادشود  سپس در دلیل دیگری بهمالی می ۀپرداخت جریم
بیرون شهری مرتیب تخلف سرعت غیرمجاز شود باید جریمه پرداخت ک د  در ای جا ت افی 

ود. در موضوع دیات شمیان دو دلیل وجود ندارد و دلیل دوم موجب تقیید دلیل نخست نمی
روایاتی است که به شیل عام و از  نخست ۀدسگ :اعضاء نیز ما با دو دسگه دلیل مواجه هسگیم

دوم روایاتی است  ۀکلی در اعضای تیی و دوتایی حیم به دیه کرده است. دسگ ۀباب بیان قاعد
ت. در خاصی را در نرر گرفگه اس ۀدی  که برای برخی اعضای خارجی مثل دست و پا و  شم

دوم در  ۀندارد و معلوم نیست به  ه دلیل روایات دسگ ۀ نخستدوم ت افی با دسگ ۀای جا دسگ
تمثیل به اعضای خارجی نیز ممین   که گذشتای جا قری ه بر تقیید دانسگه شده است.   ان

تر بودن آن  نزد مخاطبان باشد. اما وجهی ندارد که این را است به جهت شیوع ابگلاء و روشن
 عمومی اعضاء بدانیم. ۀقاعد ۀلیلی بر تقیید روایات بیان ک  دد

مگیقن  ضرری به عمومیت آن وارد  هشام  عام است و وجود قدر صحیحۀ سوم  او ا 
ابن  صحیحۀسازد. ب ابراین اشیال به مانعیت قدر مگیقن بر فرض صحت  ت ها مگوجه نمی

مانعیت قدر مگیقن در مقام تخاطب از انعقاد اطلاق  نرر مشهوری در  س ان است. ثانیاا 
اصول فقه نیست و بسیاری از اصولیان قدر مگیقن در مقام تخاطب را مانع انعقاد اطلاق 

های راوی از ارتباط بحث قدر مگیقن تخاطبی با ای جا روشن نیست. پرسش ثالثاا  2دان د.نمی
ده  مانع از انعقاد اطلاق در کلام پیشین امام آمسط امام امام که مگأخر از بیان قاعده تو

ها ت ها در روایت ابن س ان است و در روایت ابن هشام  بر ای یه این پرسش افزوننیست. 
اند که قدر مگیقن در مقام تخاطب از پرسشی وجود ندارد. هر  د نویس دگان توضیح نداده

ان قدر مگیقن خارجی و قدر مگیقن در مقام کجا فهمیده شده است و ممین است در ای جا می
 خلط شده باشد.  تخاطب

                                                      
 .220ص  2ج  الأصول ةکفای خراسانی  .1
  الأصول مصباح خویی  ؛321ص  2ج  الوصول مناهج خمی ی  ؛919ص  2ج  الأصول فوائد ی ی ینا .2
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موجب احگمال « جسد»اسگعمال لفظ »یه ین ادعای نویس دگان مب ی بر ای  هارم  ا
شود و از آنجا که به اخگصاص قاعده به اعضای خارجی و تشیی  در عمومیت قاعده می

لاق هسگ د یا خیر  لذا داخل در اط  شود که اعضای داخلیحسب فهم عرفی ش  می
اند  را   سخ ی نادرست است. نویس دگان توضیح نداده«شودانصراف به غیر آن داده می

آیا  لفظ جسد موجب تشیی  در عمومیت قاعده نسبت به اعضای داخلی شده است.
شوند؟ علاوه بر ای یه مجرد تشیی  عرف  اعضای داخلی  اعضای جسد محسوب نمی

هشام به  صحیحۀابن س ان و نیز انصراف اطلاق  صحیحۀز عموم موجب دست برداشگن ا
 ی  مع ای خاص نیست.

این است   ادعای دیگری که پس از ادعای انصراف روایت از اعضای خارجی  بیان شده
که در ای جا به اسگ اد اصل برائت و احگیاط  باید حیم به جبران خسارت از طریق ارش 

جدای از ای یه  گونگی اسگ باط لزوم پرداخت -یرا ز ؛نیست درستنمود. این سخن نیز 
 یه  ف    ف  ه  ی  ف   یر  قد   ت  ا    م   ل  ارش )ک   ۀقاعد -ارش از اصل برائت و احگیاط روشن نشده است

و اجماع و خاص  ( از قواعد مورد اتفاق فریقین است و مسگ د این قاعده روایات عامالِرش  
 1است  نه اصول عملیه.

 گونه قری ه   های وارد به اعضای داخلیکه ناش اخگه بودن آسیب  روشن نیست پ جم
بر عدم شمولیت روایت نسبت به اعضای داخلی دانسگه شده است؟ این نیگه نباید مغفول 

در زمان صدور روایات نیز  -ها و ...مان د معده  قلب  ریه –واقع شود که اعضای داخلی 
موجب آسیب به کدام  دقیقاا  شده  وارد ۀضرباند. هر  د تشخیص ای یه ش اخگه شده بوده

دشوار بوده است. نباید میان عدم فهم ی   ؟عضو داخلی شده و آسیب وارده  ه مقدار است
گر  اشاره شد که روایات  بیان ترپیشکلام و عدم توان تشخیص مصداق آن  خلط شود. 

 انمعاصران امام اند و اخگصاصی بهبه شیل قضایای حقیقیه صادر شده غالباا   احیام
ای خاص قابلیت تشخیص ای از زمان یا در م طقهای یه برخی ج ایات در برهه 2ندارند.

شود که نرر به مخاطب یا زمان خاصی نداشگه باشد   گونه مانع از انعقاد اطلاق دلیلی می

                                                      
 .159-152صص  ةفقهی قاعدۀ مائۀ مصطفوی  ؛228-201صص  دیات فقه قواعد آبادی  ده حاجی 1.
 دیگران. و 396ص  3ج  الأصول علم يف بحوث صدر  ؛128ص  1ج  الأصول فوائد نائی ی  2.
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 ها تشریع شده است؟ها و میانحقیقیه و قانون کلی برای همه زمان ۀندارد و به شیل قضی

 تفصیل میان جنایت موجب جداشدن عضو از بدن و غیر آنسوم: 
اخگصۀاص بۀه ج ایۀاتی دارد کۀه   شود که قاعدهخویی اسگفاده میمحقق از برخی عبارات 

مشهور کۀه در قطۀع نخۀاع قائۀل بۀه  باورموجب جداشدن عضو از بدن شود. ایشان در نقد 
 دٌ اح  و   ان  ي الإنس  ان ف  ا ک  م   ل  ک  » ۀقاعدمسگ د حیم مشهور »گوید: ثبوت دیۀ کامل هسگ د  می

از بدن قطع   حال آنیه دلیل  این قاعده فهور در جایی دارد که عضو ؛است «ةا کامل ة  ی  الدِّ  یه  ف  ف  
 1«بریده شده ولی در بدن باقی باشد. عضو شود کهو جدا گردد. ب ابراین شامل جایی نمی

بیان شد که موضوع حیم به دیه در روایات  از ایراد این سخن نیز پیش از این آشیار و 
ب ابراین حگی . بین رفگن و اتلاف عضو است و اخگصاصی به جدا کردن عضو از بدن ندارد

ای باشد که بود و نبود آن در بدن ییسان گونهبه  اگر عضو در بدن باقی باشد ولی آسیب
 محسوب شود  مشمول روایات پیشین خواهد بود. 

 میان اعضای رئیسه و غیررئیسهتفصیل چهارم: 
ت ها شامل آن دسگه از اعضای داخلی اسۀت   اعضای تیی و دوتایی ۀبرخی نیز معگقدند قاعد 

 ۀکۀه آیۀا قاعۀد پرسۀشموسوی اردبیلی در پاسخ به ایۀن آقای د.  بدن باش ۀکه از اعضای رئیس
ت ها اخگصاص بۀه شود یا داخلی بدن همان د کلیه نیز می یاعضای تیی و دوتایی شامل اعضا

داخلۀی  ۀبه نرر ای جانب قاعده  شامل اعضای رئیسۀ: »؟ آورده استاعضای فاهری بدن دارد
اما اعضۀای . شودکه شامل بعض امور فاهری مان د حاجب نمی  ان ؛شودمان د کلیه نیز می

  2«.باش دداخلی که مشمول این قاعده نباش د و سبب مرگ نشوند محیوم به ارش می
رسد مقصود از اعضای رئیسه  اعضایی است که وجود آنها برای بقای زندگی به نرر می

ها. همچ ین مان د قلب و دو کلیه  ریه ؛شودسبب مرگ می آنهاانسان حیاتی است و فقدان 
 ایشان مگعرض دلیل این فگوا نشده است. 

                                                      
  .382ص  22ج  الخوئي الإمام موسوعة ی یخو .1
  .130اسگفگاء کد قضایی، استفتائات گنجینۀ محققان  از جمعی .2
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 دیدگاه برگزیده
نسۀبت بۀه خصۀوص اعضۀای   روایۀات اعم از آیات و  اشاره شد که در م ابع نقلی ترپیش

تواند ج ایات وارده باشد. عمده دلیلی که می ۀمیزان دی ۀک  د روشنداخلی  دلیلی نداریم که 
هشام بن سالم و عبدالله بۀن  ۀحیم دیۀ اعضای داخلی را در ای جا روشن سازد  دو صحیح

 اعضای تیی و دوتایی هسگ د.  ۀقاعد ۀس ان است که بیان ک  د
فگه شد  معیار در شمولیت نسبت به اعضای داخلی در سخن امام  وجود همچ ین گ

تشریع مورد  دورانمصادیق عموم یا اطلاق نیز در  ۀاطلاق یا عموم است. اما ای یه هم
ثیری در اسگرهار از روایت ندارد. عمومیت این دو أبوده یا خیر  ت دورانابگلای مردم آن 

 ۀک د و بیان قاعدآن در اعضای داخلی کفایت میمقدر و میزان  ۀصحیحه برای اثبات دی
اگر آن مصداق در  خصوصاا  ؛دسازنیاز میکلی  گوی ده را از بیان جزئیات و مصادیق بی

رو نیافگن تمثیل به از بین رفگن معده  ریه یا سخن گفگن  مبگلابه مخاطب نباشد. ازاین زمان  
 سازد. امام ضرری وارد نمی سخنمان د آن  به عمومیت قاعده در 

شمولیت قاعده نسبت به اعضای  البگه سخن برخی نویس دگان نیز در رد نرر مخالفان  
زیرا  ؛1ت هایی درست نیستاند نیز بهحقیقیه بودن روایات اسگد ل کرده ۀداخلی که به قضی

اعضای داخلی و  ۀاخگصاص روایت به اعضای خارجی و یا شمولیت آن نسبت به هم
  حقیقیه بودن قضیه  ثیری در حقیقیه یا خارجیه شدن قضیه ندارد. به بیان دیگرأت  خارجی

حقیقیه آن  ۀم افاتی با اخگصاص شمولیت آن به اعضای خارجی بدن ندارد. مقصود از قضی
ای که فعلیت حیم به فعلیت گونهبه  است که حیم بر روی موضوع مقدر الوجود رفگه

حیم نیز فعلی   ن و میانی که موضوع محقق شود به تبع آنموضوع است و در هر زما
امر یا امور خارجی است و   در مقابل  قضایای خارجیه است که موضوع در آن 2شود.می

افراد لشیر کشگه  ۀهم»مان د این جمله:  ؛قابلیت تطبیق بر غیر آن امور خارجی را ندارد
به اعضای خارجی داشگه باشد   پیشین اخگصاص ۀدر ای جا حگی اگر دو صحیح 3«.شدند

                                                      
  .58ص  دیات فقه قواعد آبادی ده حاجی .1
یرات أجود نایی ی  .2   .81 و 3 صص  1ج  التقر
  .121 و 129 صص همان  .3
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در هر زمان و  ؛حقیقیه است که موضوع آن ج ایت بر اعضای خارجی است ۀباز ی  قضی
ناصواب نیست  اما   حقیقیه بودن ۀمیانی که اتفاق بیفگد. ب ابراین هر  د اسگد ل به قضی

مولیت عموم و اطلاق داشگه و قابلیت ش  پیش از آن باید اثبات شود که قضایای مذکور
 نسبت به اعضای داخلی را دارند. 

هشام و نیز  ۀبه اسگ اد ادات عموم در صحیح  یاد شده هایهحیحاصل سخن ای یه صح
شوند و از اعضای داخلی و خارجی می یاطلاق  صحیحۀ عبدالله بن س ان  شامل هر دو

به خصوص   نمعگبری بر تقیید  آ ۀقری   آنجا که نه در این روایات و نه در روایات دیگر
عمومی در  ۀگر ی  قاعدتوان ادعا کرد این دو صحیحه بیاناعضای خارجی یافت نشد  می

 اعم از داخلی و خارجی است.   اعضای بدن ۀج ایات وارده بر کلی
که در تعیین دیۀ کامل برای اخگصاص قاعده به اعضای حیاتی نیز وجهی ندارد. همچ ان

طور مثال قطع هر دو دست از قرار نگرفگه است. بهنرر    ین شرطی مد  اعضای خارجی
موجب مرگ اگر ه  -شودکه ت ها موجب ضعف ش وایی می-هر دو گوش  ۀمچ یا قطع  ل

 را به دنبال دارد. دیۀ کامل   اما شودنمی

 گیرینتیجهبندی و جمع
ر دیه در کلی برای تعیین مقدا یبه شیل قانون  هشام بن سالم و عبدالله بن س ان ۀدو صحیح

اند و اخگصۀاص بۀه ج ایۀات مگعۀارف و بیان شۀده ی بدنتلاف اعضااج ایات  موجب  ۀکلی
 ئمه ندارند. دوران اش اخگه شده در 

دیۀ اعضای تیی و دوتایی  م حصر در قطع و جدا  ۀکامل در قاعد ۀج ایت مسگوجب دی
نه ج ایگی است هرگو  کردن عضو از بدن نیست. مقصود از ج ایت موجب دیه در این قاعده

اعم از ای یه آن عضو از بدن جدا شود و یا در  ؛که موجب اتلاف و از بین رفگن عضو شود
 فرض بقا  وجود و عدم آن عضو ییسان باشد. 

 ۀاز میان اعضای داخلی  مثانه ت ها عضو داخلی است که ممین است دیۀ آن از مقارن
 شود.  معاویة بن عمار اسگفاده ۀمیان روایت فریف و معگبر

اعم از اعضای خارجی و داخلی   اعضای بدن ۀاعضای تیی و دوتایی شامل کلی ۀقاعد
مسگقل بوده و تابع عضو  شود. مقصود از اعضاء در این قاعده  اعضایی است که عرفاا می
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 دیگر شمرده نشود. 
تفاوتی میان اعضای داخلی حیاتی و   در عمومیت قاعده نسبت به اعضای داخلی

 اعضای داخلی مان د اعضای خارجی مشمول این قاعده هسگ د. ۀیست و کلیغیرحیاتی ن
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۶۴۱۳ پاییز و زمستان، ۶۱ ۀ، شمار شتمهسال 

 مقمره  الییزمان فجر در ل بازشناسی
 1رهگذر اعتماد بر اذان مؤذنان دوران معصومان از

  ____________________ 2داود عابدی اردکانی  ____________________ 

 چکیده
روزانه، خصوصاً زمان فجر، از مباحث مهم در  یهازمان نماز صیبحث تشخ

مورد بحث قرار گرفته،  هانیفق نیب ریکه در قرون اخ یاز مسائل یکیاسلام است. 
بالفعل  تیتا زمان رؤ  ریقائل به تأخ یاست که برخ یمهتاب یهازمان فجر در شب

اختلاف،  نیمنشأ ا .ستندین لها قائشب نیب یتفاوت هانیفق شتریب یفجر شده، ول
 نیزمان فجر پرداخته است؛ بد نییاست که به تب یااز ظهورات ادله یتفاوت تلق

اند. دانسته یریرا تقد نیتب هانیو مشهور فق ،یو فعل یرا حس نیتب یمعنا که برخ
در زمان معصومان اشاره شده است که توجه به آن  هیحال ۀنیمقاله به قر  نیدر ا

                                                      
 7/5/204 تأیید: تاریخ                                                                                                              11/6/202 دریافت: تاریخ .1
 . محمدباقر امام یفقه مرکز پژوهشگر و قم یۀعلم زۀحو یعال سطوح مدرس .2

abediardakani75@gmail.com 
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که  یاساس، مؤذنان نیباشد. بر ا دیظهورات مف نیا ترقیدق صیتشخ رد تواندیم
ماه، تنها  کی یهاشب یرا بر عهده داشتند، در تمام یاعلان اوقات شرع ۀفیوظ

در آن دوران ابزار  نکهیو با توجه به ا گفتندیفجر اذان م یفعل تیبر اساس رؤ 
ده در سنجشِ زمان، دقت لازم را نداشت، درک تفاوت زمان اذان گفته ش

 یهامؤذنان در شب جهیاساساً مقدور نبود. در نت یمهتاب ریو غ یمهتاب یهاشب
 یمردم از جمله خود معصومان با اذان یفجر اذان گفته و تمام تیبا رؤ  یمهتاب

و نماز  کردندیامساک م شده،یگفته م یمهتاب یهادر شب ریکه با تأخ
فجر و  یحس تیو لزوم رؤ  لیتفص بهقول  نییبحث تع نیا ۀجی. نتگزاردندیم

 خواهد بود. یریفجر تقد تیعدم کفا
 .در اعلان فجر ریتأخ ،یمهتاب یهامقمره، شب یالیل :واژگان کلیدی

 مقدمه
های پیشین ها در دوراننور ماه و ستارگان از مواهب طبیعی مهمی بود که مورد توجه انسان

های . خصوصدا  شدببردنددبهره میاز آن های بسیاری در کاررفت و مردمان به شمار می
هددای مهمددی در آن ان ددام کاردانسددتند و ها را ماننددد روز میایددن شددبمقمددره کدده مددردم 

 ۀکه برای مخفی مانددن بایدد در سدای ای بوده استاندازهها به نور در این شب 1دادند.می
 2گرفتند.درختان پناه می

و در برخی از احکام شرعی  ،ار بودهذمقمره بودن لیالی در برخی از احکام فقهی تأثیرگ
تاریکی، در بحث  سختیدر رد استدلال به حلی علمه  مثل  مورد توجه قرار گرفته است؛ 

مورد در  4.ها تمسک کرده استجمع بین العشائین، به نقض این مشقت در این شب
؛ 2است ها نیز بحث شدهاز حکم به اشتباه افتادن افراد در طلوع ف ر در این شب ی،دیگر

دهد که لی مقمره در بحث زمان ف ر خود را نشان میاترین تأثیر فقهی موضوع لیولی مهم
زمان یک که در - در تعیین دو حکم مهمِ لزوم امساک برای روزه و ورود وقت نماز صبح

                                                      
 .اسلم پیامبر توسط «یهودی اشرف بن کعب» کشتن برای که رزمندگانی کردن راهی :نمونه برای .1

 برای استفاده (111ص ،1ج ،يالمغاز  واقدی، ؛112ص ،12ج و ؛126ص ،1ج ،الأسماع إمتاع )مقریزی،
يخ طبری، ؛17ص ،5ج ،النهاية و البداية اثیر، )ابن جنگ و شبیخون  .(512ص ،4ج ،التار

 116 ص 12ج ،الأسماع إمتاع مقریزی، .2
 .471ص ،2ج ،الفقهاء تذكرة حلی، علمه .4
يخ ذهبی، .2  .121ص ،42ج ،الإسلامتار
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ها نور ماه مانع از دیده شدن ف ر، در در این شب تأثیرگذار است. عمیقا   -1دهندرخ می
از اذانِ پس دقیقه  12تا  14حداکثر -از لحظاتی شود و پس میتولد  ۀین لحظنخست
شود مطرح میپرسش اساسی این حال، 2نور ف ر قابل مشاهده است. -های معمولیشب

و یا طلوع ف ر باشد، ، دیده شدن ف ر باید به طور حسی و فعلی یاد شدهکه برای دو حکم 
 کند؟تقدیری کفایت می

 پیشینه
در  ،مکان تأثیر این روشنایی در طلوع ف ر و لزوم عدم تبیین حسی ف در واقعدیتوجه به ا اصل

در  ایدن بحدث 4.مورد اشاره قرار گرفته اسدت« أسفروا بالف ر»ذیل روایت  ،لغتمنابع متقدم 
ین بدار نخسدت؛ ولدی 5از صاحب جواهر نیز مورد توجه قدرار داشدت پیش فقیهانِ  و 2زمان ائمه

های مختلد،، توسدط رویداد در حکم شرعی و تفصیل بین شدببحث جدی تأثیرگذاری این 
صاحب جواهر مورد بحث قرار گرفته و حتی در حد احتیاط اسدتحبابی بده ایدن تفصدیل قائدل 

به این تفصیل ظاهر اقوال فقیهان را نیز همین  ا، محقق همدانی علوه بر فتوایشاناز  پس 6شد.
امدام خمیندی و دورۀ معاصدر تدا اینکده در  ،شتاز ایشان قائلی ندا پساین قول  7دانسته است.

آقایان و برخی دیگر مانند  1شبیری زن انی به احتیاطمحقق و  ا،حائری به این نظریه فتومحقق 
از شدذوذ  اتوان گفت ایدن فتدو؛ ولی می1اندحکم دادهابی باحتیاط استحبه ای منتظری و خامنه

                                                      
 .14ص ،المقمرة الليالي في الفجر طلوع لنگرودی، .1
 ش.۷۹۳۱ تیر ، ۲باقر محمد امام فقهی ۀمدرس علمی نشست موحدنژاد، .2
 .471ص ،2ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛472ص ،2ج ،النهاية اثیر، ابن .4
 .212ص ،4ج ،الكافي کلینی، .2
 م لسی، علمه ؛44ص ،الإستبصار علی التعليقة میرداماد، ؛471ص ،2ج ،الفقهاء تذكرة حلی، علمه .5

 .441ص ،1ج ، اربالأخ مناهج
 .16ص ،7ج ،الكلام جواهر ن فی، 6.
 .142ص ،1ج ،الفقيه مصباح همدانی، 7.
 الفتاوی حائری، ؛142 و 141 صص ،1ج ،استفتاءات خمینی، ؛111ص ،العشرة الرسائل خمینی، 8.

 ج ،استفتائات زن انی، ؛151 ص ،721 ۀلئمس ،المسائل توضيح ۀرسال زن انی، ؛146ص ،1ج ،المنتخبة
 .261 ص ،1010 ۀلئمس ،1

 )فارسی(، الاستفتاءات أجوبة ای،خامنه ؛210ص ،1ج ،المنتظري تعليقات مع الوثقی العروة منتظری، 9.
 .71ص
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اختصاصی برای تعیین زمان ف در در ایدن  ۀخارج نشده و حتی برخی از شاگرادن امام که رسال
 ،منشأ اصلی این اختلف در ظهدورگیری از ادلده1اند.اند به این نظریه ملتزم نشدهها نوشتهشب

آن را حمل بر تبین تقدیری و غیر مشهور حمل بدر تبدین واقعدی و  ،اثبات ف ر است که مشهور
ای به عندوانِ قرینده ر توسط مؤذنانشیوۀ درک زمان ف مقالۀ پیش رو به بررسی  اند.حسی کرده

های دقیدق سدن پردازد و بر آن است تدا نشدان دهدد در دوراندی کده زمانبرای قول مشهور می
 نمودند.امروزی نبود، همگان بر این قرینه اعتماد می

 مفهوم شناسی
هدایی بده روز های سفید و روشن است و در اصدطلحبه معنای روز تلغدر  «ایام البیض»

در تمام طول شب در آسمان وجود دارد،  نکه ماه تقریبا  آهای آن به دلیل شود که شبگفته می
مدراد از ایدن ایدام،  2اند.هستند و به همین اعتبار نیز بددین اسدم، نامیدده شددهبسیار روشن 

 های قمری است.های سیزدهم،چهاردهم و پانزدهم ماهروز
از شب دوازدهم و  آسمان به دلیل وجود نور ماه، روشن استهایی که شب «لیالی مقمره»

یعنی از شب بیست دوم -های انتهایی ماه البته شب. شروع و تا شب بیست و هفتم ادامه دارد
 4.دآینمی شماربه دلیل کم بودن نور ماه به لحاظ حکمی، جزو لیالی مقمره به  -به بعد
ف ر دروغین که در انتهای شب، به صورت یک شعاع از نور به سمت یا  «ف ر کاذب»

شود. این ف ر که رود و در آسمان منتشر نمیاز بین میبه تدری  کند؛ ولی بالا حرکت می
رْحَانِ( تشبیه شده است ،اعتباری ندارد  2.در روایات به دم گرگ )ذَنَبَ السِّ

ف ر کاذب محو شدن از پس  ف ر حقیقی همان روشنایی است کهیا  «ف ر صادق»
دیده شده و بر خلف آن، شروع به فراگیری در آسمان کرده و در روایات به لباس سفید نازک 

ةِ الْبَیْضَاءِ(  1تشبیه شده است. 6سُورَاءَ( نَهَرِ  )بَیَاضُ و سفیدی نهر سوراء 5)الْقُبْطِیَّ

                                                      
 .«المقمرة الليالي في الفجر طلوع» در لنگرودی و «رسائل ثلاث» در لنکرانی فاضل آقایان 1. 
 .111ص ،4ج ،يالمغن قدامه، ابن ؛411ص ،2ج ،الشرائع علل ،صدوق 2.
 ش.۷۹۳۱ منبه ، ۷۱باقر محمد امام فقهی مدرسه علمی نشست ،سمیعی 4.
 .4 ح ،210ص ،2ج ،الشيعة وسائل ،عاملی 4.
 .1 ح ،201ص ،همان 5.
 .2 ح ،210ص ،همان 6.
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 تعیین فجرمبنای اختلاف در
نماز صدبح و امسداک روزه  أمبد -ر مقابل ف ر کاذبد-تمامی فقیهان در اینکه ف ر صادق 

لیدالی مقمدره اخدتلف رخ داده اسدت.  ، اتفداق نظدر دارندد؛ ولدی در تعیدین ف در دراست
مشهور فقیهان در تعیین زمدان ف در صدادق، بدین  ،بحث اشاره شد ۀگونه که در پیشینهمان

های ل برخدی از فقیهدان بدین شدبباند و در مقالیالی مقمره و غیر مقمره تفاوتی قائل نشده
اند. این فقیهان در تعیین ف ر در لیالی مقمره، نظرشان بدر دهدامهتابی و غیر مهتابی تفصیل 

ولدو بدا -به این صورت که مکل، باید صبر کند تا ف در در آسدمان  ؛لزوم تبیّن حسی است
ان حتی در در حالی که مشهور فقیه ؛مشخص شود -پیشینهای فاصله زمانی نسبت به شب

را کافی دانسته و نیدازی بده صدبر  -یعنی در فرض نبود نور ماه-ری یها نیز تبین تقداین شب
 بینند. کردن و تبین حسی ف ر در آسمان نمی

که در تمامی منابعی که به این بحث -طرفین  ۀمهم و اساسی در بررسی ادل ۀنکت
 ۀنحو -لف بین قائلن دو قول استتخامحل کلیدی در اند به آن اشاره شده و نکتۀ پرداخته

. برای آمده استپدید آمدن زمان ف ر در روایات  ۀی است که در بیان نحوگانبرداشت از واژ
نشقاق إ» 4«عتراض الف رإ»و در روایات تعابیر  2«تبیّن»قرآن تعبیر  ۀاشاره به زمان ف ر در آی

نهر »از تشبیهاتی مانند به کار رفته است که در کنار آن  5«طلوع الف ر»و  2«الف ر
 نیز بهره گرفته شده است. 7«قبطی »، 6«السوراء

گردد که آیا این تعابیر، برای تبیین خود میبازبه این نکته  اختلف در این تعابیر دقیقا  
ف ر است که در این صورت تبین و انشقاق چیزی غیر از ف ر نبوده و برای حصول ف ر، این 

رسیدن خورشید به  مثل  -یا ف ر اتفاقی ورای این نشانه ها است و  ؟موارد باید فعلی باشد

                                                                                                                             

لَ  أَنَّ  بَابُ » :201ص ،همان .1 بْحِ  وَقْتِ  أَوَّ انِي الْفَْ رِ  طُلُوعُ  الصُّ فُقِ  فِي الْمُعْتَرِضِ  الثَّ
ُ
لِ  الْفَْ رِ  دُونَ  الْْ وَّ

َ
 .«الْمُسْتَطِیلِ  الْْ

 .117 آیۀ ،بقره سورۀ .2
لَ  أَنَّ  بَابُ » :201ص ،2ج ،الشيعة وسائل عاملی، .3 بْحِ  وَقْتِ  أَوَّ انِي الْفَْ رِ  طُلُوعُ  الصُّ فُقِ  فِي الْمُعْتَرِضِ  الثَّ

ُ
 «.الْْ

بْحِ  وَقْتَ  أَنَّ  بَابُ » :207ص ،همان .4 مْسِ  طُلُوعِ  إِلَی الْفَْ رِ  طُلُوعِ  مِنْ  الصُّ  .5 و 1 ح ،«الشَّ
بْحِ  وَقْتَ  أَنَّ  بَابُ » همان: .5 مْسِ  طُلُوعِ  إِلَی الْفَْ رِ  طُلُوعِ  مِنْ  الصُّ  .7 و 6 ،2 ،2 ح ،«الشَّ
 .6 و 2 ح ،201ص ،همان .6
 .4 و 1 ح ،همان .7
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آن زمان خاص هستند و در این صورت پرواضح  ۀکه این موارد تنها نشان -حد خاصی از افق
در این بین  1ها تنها طریق بوده و بدون آنها نیز ف ر حاصل خواهد شد.است که این پدیده

در حالی  ؛2کنندبر آن حمل می ودانسته و  نخستتمامی ادله را در فرض  ،قائلن به تفصیل
به طوری که اگر  ؛دانندهایی از ف ر واقعی میاین نکات را نشانه ،که قائلن به عدم تفصیل

 4مانعی از تبین و اعتراض رخ داد مانع از ف ر نخواهد بود.
و هرکس با استظهار گردد میبازفوق  ۀبه نکتاساسی، شود که اختلف روشن می بنابراین

علی بن مهزیار که برخی برای قول به  صحیحۀو حتی نموده روایات ف ر را بررسی  ،خود
. ای برای استظهار از دیگر ادله باشدتواند قرینهاند نیز نمیآن بهره گرفتهاز عدم تفصیل 

  2.واداشته استاحتیاط  برخی از فقیهان را بر فتوای بهاست که  همین تردید در این دو نظریه
به این  ؛این اختلف در استظهار، ارتباط تنگاتنگی با نوع تأثیر نور ماه در طلوع ف ر دارد

و یا اینکه  -انند ابرم-کند بیان که، آیا مزاحمت نور ماه، تنها مانع اثباتی برای ف ر ای اد می
ای در جلسه -محقق همدانی ۀعنوان مدافع نظریبه-خمینی ؟ امام هم دارداین مزاحمت ثبوتی 

نمود. های عادی را به چای دورنگ تشبیه معاصر، شب فقیهانبا حضور برخی دیگر از  ،در قم
و  شودمیلیالی مقمره دانست که نور ف ر در نور ماه گم  ۀو آن را به مثاب زدچای را هم سپس 
 که ثبوتا  نگاشته شود؛ ای سیاه با رنگی سیاه بر صفحهداند که میمانند نگارش نام خدا آن را 

 5ن نیز اشکالی ندارد.آبدون طهارت به زدن دست رو ازایناثری از نام خدا نیست و 
که اگر کسی تنها قائل ای گونهبه  ؛له داردئدر حکم مسملموسی ثر اتفاوت این دو نظریه 

طور که همان ؛به مزاحمت اثباتی باشد، بدون شک تغییری در زمان ف ر رخ نخواهد داد
 ،صاحبان نظریه روازاین .تغییری در زمان آن ای اد نخواهد کرد ،مانعیت ابر از دیدن ف ر

 در بیانمحقق همدانی  دانند.میثبوت  ۀتفصیل این مزاحمت را فراتر از اثبات، بلکه در مرتب
از  مانع -خلف ابربر-در لیالی مقمره نور ماه  :گویدمیتفاوت لیالی مقمره و مانعیت ابر 

                                                      
 .205 تا 200صص ،العشرة الرسائل خمینی، .1
 .204ص ،همان .2
 .45ص ،المقمرة الليالي في الفجر طلوع لنگرودی، .3
 .۲۱۱ ۀجلس سوم، سال ،466ص ،4ج ،صوم كتاب زن انی، .4
يا از ایجرعه زن انی، .5  .252و۳۱۹صص ،۹ج ،در
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و تا زمانی که نور ف ر بر نور ماه غلبه نیابد، ف ر تحقق  ثبوت و تحقق روشنایی ف ر است
 1.شدن است نه مانع تحققیابد؛ برخلف ابر که تنها مانع دیدهنمی

خوانساری با وجود اینکه تحقق طلوع ف ر و گسترده شدن بالفعل را  محققدر مقابل 
مانند نور چراغ ضعیفی که با وجود بالفعل بودن در  ،های مهتابیولی در شب ،لازم دانسته

  2مقابل نور شدید به چشم نخواهد آمد، ای اد ف ر را بالفعل دانسته است.
را که  4علی بن مهزیار صحیحۀ همچون محقق لنگرودی در کنار استظهار از ادله، برخی

به نفع قائلن به عدم تفصیل و وجود  ،2شدهپرسیده خاطر نور ماه در آن از دیده نشدن ف ر به
 .اندو آن را به عنوانِ شاهد بر صحت طریقی بودن تبین دانسته 5نمودهواقعی ف ر تلقی 

آن را در حد احتمال شاهد بودن برای این قول  همچون محقق خوانساری برخی دیگر
مام خمینی، همچون ا ،در حالی که برخی از قائلن به موضوعیت داشتن تبین ؛6انددانسته

مورد نقد اما این باور  ؛7انداز دیگر روایات در مقصود خود دانستهتر روشناین روایت را 
نیز زن انی شبیری محقق  1.قرار گرفته استاز فقیهان، همچون محقق لنکرانی برخی دیگر 

های معاصر به تخیل اینکه این روایت فقاز این روایت توسط برخی  شدناز نقل پیدا پس -
 1روایت را اقرب به نظر قول به تفصیل دانسته است. -خلف نظر امام خمینی استبر 

 ای تأثیرگذارقرینه ؛اعلام وقت اذان توسط مؤذنان با تبین عادی
در نددوع  -ثبددوت و اثبددات ۀحتددی اخددتلف در مقولدد-تمددام مباحددث در ایددن بحددث نتی ددۀ 

حدال  .کنندددعدا را تکدرار میاستظهاراتی است که مورد ادعای طرفین بوده و هرکدام ایدن ا

                                                      
 .142ص ،1ج ،الفقيه مصباح همدانی، .1
 .222ص ،1ج ،المدارك جامع خوانساری، .2
 .212ص ،4ج ،الكافي کلینی، .4
 آیۀ است نداده قرار حیرت در را بندگانش خداوند اینکه به تصریح با پاسخ، مقام در حضرت روایت این در .4

نَ  حَتّٰی اشْرَبُوا وَ  کُلُوا بْیَضُ  الْخَیْطُ  لَکُمُ  یَتَبَیَّ
َ
سْوَدِ  الْخَیْطِ  مِنَ  الْْ

َ
 است. شده یادآور را الْفَْ ر مِنَ  الْْ

 .14ص ،المقمرة ليالليا في الفجر طلوع لنگرودی، .5
 .224ص ،1ج ،النافع مختصر شرح في المدارك جامع خوانساری، .6
 .204ص ،العشرة الرسائل خمینی، .7
 .111ص ،رسائل ثلاث ،لنکرانی .1
يا از ایجرعه ،زن انی .9  .252ص ،۹ج ،در
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وجود دارد که بتواند ظهدور روشدنی از ادلده بده  یخارج ۀجدی این است که آیا قرینپرسش 
 آن ظهورات را تغییر دهد؟  شدیم،ل به ظهوری خاص در روایات ئدست دهد و حتی اگر قا

 هر مکلف ۀوظیف ،: تشخیص فجرنخست ۀمقدم
هرکس خود در آغاز اسلم  است کهشخص مکل،  ۀوظیف ،به عنوانِ حکم اولیدیدن ف ر 
حضرت  ،1سماعه ۀبه این نکته در روایات فراوانی اشاره شده است. در موثق .دادان ام می

معیدار را بیدداری و داشدته، خوردن و نوشدیدن از طلوع ف ر پس شخصی که پاسخ به در 
معیدار جدواز یدا  حضرتنیز سماعه موثقۀ دیگر در  2داند.رؤیت شخصی و یا نبود آن می

داند که یکی ف ر را حرمت غذا خوردن در سحر را دیدن یا ندیدن ف ر، برای دو نفری می
 4دیده و دیگری ندیده است.

 دوم: اعتبار اذان افراد مورد اعتماد در تشخیص فجر ۀمقدم
مصدلحت اگرچه بنا بر حکم اولی، هرکس باید شخصا  وقت اذان صبح را تشخیص دهد، امدا 

 ،در روایداتموجب شده تا  -که در بسیاری از احکام و موضوعات شرعی وجود دارد-تسهیل 
که آنمگر ، از وظیفۀ اولی کفایت کند؛ ذن مورد اعتمادؤاذان میا و  2مواردی همچون سخن کنیز

به بلل دستور داد: زمانی که وقت نمداز  برای نمونه پیامبر 5.اشتباه کرده باشد ،آن شخص
این روایت به روشنی گویای آن اسدت  6 ار برو و صدایت را به اذان بلند کن!رسد، بالای دیومی

در صددر اسدلم اعدلن  اصدولا   .شناخت وقت را به بلل محول کرده است ۀوظیفکه حضرت 
شان اعلن اوقات شرعی به عنوانِ افراد مورد اعتمادی که وظیفه-مؤذنان  ۀاوقات شرعی بر عهد

نُ مُؤْتَمَن  »تعبیر  1و عامه 7شیعیانبع در منا .بوده است -باشدمی برای مؤذن به کار رفتده « الْمُؤَذِّ

                                                      
 است. صحیحه روایت طبعا   و نادرست سماعه، به وق، نسبت زن انی شبیری محقق باور به البته .1
 .2 ح ،16ص ،2ج ،الكافي کلینی، .2
 .7 ح ،17ص ،همان .4
 همان. .4
 .17ص ،همان .5
 .407ص ،4ج ،همان .6
 .212ص ،2ج ،الأحكام تهذيب طوسی، .7
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نقش اساسدی در ح یدت اذان او داشدت.  ،ذنؤم درستلذا اعتماد داشتن به تشخیص  است.
و برخی -زمان عبادت نسبت به  مردمآگاه ساختن اصولا  امر به اذان گفتن از طرف شارع برای 

 4است.بوده  -2ز جمعهاحکام مثل حرمت بیع در رو
علوه بر اکتفای عام به اذان مؤذنان مورد اعتماد در خصوص اعلن طلوع ف ر برای نماز 

اکتفا به اذان بلل شده است تا جایی که اجازه  پرشماریدر روایات  روزهصبح و امساک در 
توانند سحری بخورند. در افراد می ،نگفته است صبح را داده شده است که تا بلل اذان

از آن بر حضرت رسول  پسزراره آمده است که فردی اذان ابن مکتوم را شنید و  ۀصحیح
اکرم عبور کرد در حالی که حضرت مشغول خوردن سحری بود. حضرت او را دعوت کرد. 

ابن ام »آن شخص گفت ای رسول خدا، مؤذن اذان صبح را گفت. حضرت فرمود این 
هرچند  2.گوید، هر وقت بلل اذان گفت وقت امساک استبود که در شب اذان می« مکتوم

مورد اعتماد  خصوص اهل سنت به دلیل اغراض خاص خود جای این دو شخصیت را در
کید دارند و 5اندبودن اذانشان عوض کرده حلبی  ۀدر صحیح، اما شیعیان بر همان روایت تأ

 6شده است.نقل  از قول پیامبر حضرت صادقنیز همین جریان به واسطۀ 

 انمعصوم دورانسوم: نبود ساعت دقیق در  ۀمقدم
 کده ای، آفتابی، آبی، شنی، شمعی و ... وجود داشتهای سایهانواع ساعتدر صدر اسلم، 

ها دقت کافی اما این ساعتبه آنها اشاره شده است؛  1و وقایع تاریخی 7در برخی از روایات
، بده یدک زمدان اشداره بیان لوازم طبیعیرو در بسیاری از موارد، روایات با را نداشت و ازاین

                                                                                                                             

 .211و210صص ،1 ج ،يالمغن قدامه، ابن .1
 .201ص ،7ج ،الشيعة وسائل عاملی، .2
 .211ص ،1ج ،الفقيه يحضره لا من صدوق، .4
 .11ص ،2ج ،الكافي کلینی، .2
 .512ص ،4ج ،صاحبقرانی لوامع م لسی، ؛217ص ،1ج ،الفقيه يحضره لا من صدوق، .5
 همان. .6
 و ساخت به (447ص ،1ج ،محمد آل فضائل في الدرجات بصائر) مهزیار بن علی روایت در .7

 است. شده اشاره ق221 سال در هادی امام برای شنی ساعتی اندازیراه
 .212ص ،السجوم دمع شعرانی، 1.
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 عَ اضِدوَ مَ  ونَ رَ م یَدو هُ »پیامبر تعبیر گذشته، از زمان مغرب  ی کهبرای بیان زمان اند. مثل  نموده
پیدامبر بدا  ،از نماز مغرب پسکه  امعندین اند؛ ببرای قوم ابی سلمه به کار بردهرا  1«مهِ امِ سهَ 

علمه م لسی این تعبیر را  .های خود را ببینندتوانستند تیرهنوز می ،طی مسافت نص، میل
این نماز مغرب توسط پیامبر با استتار قرص خوانده شده است که  داند کهدال بر این نکته می

هنوز هوا در این حد که تیر خود را  ی تا رسیدن به مس د،قدم 2000راهپیمایی از  قبیله پس
 2ببینند روشن بوده است.

های امروزی که نسبت به نسل پیشین، دقت قابل شایان ذکر است که نخستین ساعت
؛ و اگر چنین 4دنده اختراع شدفنر و چرخگیری از رهمیلدی با به 16در قرن توجهی دارند، 

تر صورت امکاناتی در صدر اسلم وجود داشت، بیان زمان در روایات، بهتر و دقیق
یا شبیه به « از گذشت ده دقیقهپس »باید تعبیر چنین راهی وجود داشت، اگر گرفت. مثل  می

حالت دید انسان را  سپسشد؛ نه اینکه برای بیان زمان گذشته، ابتدا مسافت و آن گفته می
 ک قرار دهند. مل

ای برای وجود چنین راهی برای سن ش دقیق زمان وجود ندارد. در منابع متقدم، نشانه
برای ای اد ظن به دخول وقت برای ای اد  ی( در مثالق620-521ابن قدامه )برای نمونه 

نی که آمانند طول زمان شغل شخص یا تلوت قر ،ظن به امور عادی و طبیعی در زندگی
توانست زمان که میداشت ساعتی  ویحال اگر  2.ه، تمسک کرده استعادت شخص بود

ای داشته ها به آن نیز اشارهجا داشت در کنار این مثالکم دست ،دقیق را تشخیص دهد
ساعت فرض  12روایتی وارد شده است که برای روز و شب  5در غیبت نعمانیالبته  باشد.

و بیان  ،جهالت تعدادی از رواتناشی از  بر ضع، سند افزون-این روایت ؛ اما کرده است
که نیست  نآدلیلی بر  -از اسلمپس یعنی بیش از یک قرن  امام صادق دوراناین نکته در 

بر اینکه تطبیق یکی از افزون  .ای برای سن ش آن وجود داشته استدر مقام اثبات نیز وسیله

                                                      
 .220ص ،1ج ،الفقيه يحضره لا من صدوق، 1.
 .51ص ،10ج ، الأنوار بحار م لسی، ؛151ص ،4ج ،صاحبقرانی لوامع اول، م لسی 2.
 ./fa.wikipedia.org/wiki ،2022 سپتامبر زمان، ابزارهای تاریخ ،پديا ويكی 4.
  .210ص ،1ج ،يالمغن قدامه، ابن .2
 .14ص النص، ،الغيبة نعمانی، .5
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 سازد.میاز ذهن، دور زه را احتمال انطباق بر ساعت امرو منینؤاین ساعات بر امیرالم
ها، چنین ساعتی اختراع شده باشد، باز هم به بحث ما البته حتی اگر در بخشی از زمان

معصومان  دورانطور که اشاره خواهد شد، اگر در بخشی از کند؛ زیرا همانضرری وارد نمی
مردم به این چنین امکانی فراهم نباشد و یا با وجود اختراع چنین ابزاری، دسترسی عموم 

زیاد ابتدا در  ۀطور که طبیعت اختراعات این است که به دلیل هزینهمان-ابزار روشن نباشد 
اختیار خواص و رهبران یک جامعه قرار گرفته و به مرور زمان در دسترس عموم قرار 

 تواند مبنای کار احکام شرعی قرار گیرد.لحاظ کردن این ابزار نمیهم باز  -گیردمی
باید به عنوانِ  ،ای اختراع شده و در دسترس عموم مردم بوداگر چنین وسیله اینکهضمن 
رای  در زندگی مردم در روایات و در گزارشات فراوان تاریخی از آن سخن رسان و ابزار کمک
های حال آنکه جز موارد شاذی که به آنها اشاره شد، در روایات و گزارش .آمدبه میان می

 .نیستاز آن سخنی  ،آن دوران تاریخی

 تشخیص وقت به ملاکی قابل درک برای همگان ۀلزوم احال چهارم: ۀمقدم
، ایدن دادتشدخیص زمدان دقیدق را  ،ساعتی که بتوان بدا آنو نبودن با توجه به مقدمات فوق 

ها در زمان ف ر واقعی باشدد، امساک در این شبمعیار شود که اگر جدی مطرح میپرسش 
مؤذندان از ک دا بایدد  ن و خصوصدا  انامسدلمو ل تشخیص خواهد بود؟ این زمان چطور قاب

رسد؟ به می فراهای غیر هللی ، وقت حقیقی اذان در شبزمانیچه دادند که تشخیص می
زراره  ۀکده بده تصدریح صدحیح-بدلل حبشدی  ،ماه مبارک رمضدان 15عنوانِ مثال در شب 

وقتی در حال رصد ف ر است  -1است حضرت خوردن سحری را به انتظار اذان او ادامه داده
ی کده چندد زماندهد احتمال می لحظهداند که وجود ماه مانع از تبین واقعی است، هر و می

و وقت امساک باشد؛ در حالی  ،فرارسیده -صبح 5ساعت  مثل  -شب پیش اذان گفته است 
حتی با فهم این نکته که امشب - تا  برای او امکان ندارد و لذا طبیع 5ساعت  ۀکه کش، لحظ

خود را در صبر کردن و دیدن ف ر فعلدی در  ۀبلل وظیف -ماه روشن مانع از دیدن ف ر است
 گوید و مردم نیز در امساک از او تبعیت خواهند کرد.آن اذان می ساسار و ب ددانمیافق 

                                                      
 .11ص ،2ج ،الكافي کلینی، .1
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تاریخ در ن در طول انان و مسلماکه از پیامبر و تمامی معصوم گفتتوان آیا می
ن که به اخود مکلف و خصوصا  -مؤذنان  تا  های مهتابی ماه مبارک رمضان که طبیعشب

که -اند، امساک را با رؤیت فعلی ف ر، اذان گفتهکه  -اندنکات پیرامونی ف ر دقت نداشته
شان به تأخیر انداخته و روزه -بر خلف نماز صبح احتیاطش به زود ان ام دادن است

وده است و هیچ تذکری به این نکته داده نشده است و اکتفا به حکم ظاهری باطل ب واقعا  
، مبغوض شارع است که احکام ظاهری توان گفت ایندر حالی که می !؟شده است

 1د.نمخالفت زیادی با احکام واقعی داشته باش
بر اینکه با توجه به این نکته که معصومان تقید به مستحبات داشته و یکی از افزون 

از که -منی در در ایام وقوف دست کم نماز خواندن در اول وقت است و  ،کدؤتحبات ممس
نماز خواندن آنها در معرض مردم بوده، اگر نظر  -شوندجمله لیالی مقمره محسوب می

 -از اذان عادی مؤذنان پیشو -باید برای نماز صبح در آن زمان  ،ن تبین واقعی باشدامعصوم
این  درستیای بر در حالی که چنین موردی گزارش نشده است که خود نیز قرینه ؛اقدام کنند

 مبنای عمل در نماز و امساک قرار داشته است. ،ادعا است که ف ر بالفعل
توان پذیرفت که حکم طرح کرد که آیا میمرا  پرسشتوان این حال به صورت کلی می

ن امکان نداشته باشد؟ اها برای مکلفواقعی اسلم محول به امری باشد که درکش تا قرن
 رو. ازاینشوددر در مباحثی مانند رؤیت هلل با چشم مسلح نیز طرح می این نکته دقیقا  

اند که اگر کسی ای شبیه به این را در مباحث رؤیت هلل تذکر دادهبرخی از فقیهان نکته
ل یادی که وساهای افراد عباید بپذیرد که روزه ،قائل به ح یت چشم مسلح شود

در حالی که باید حکم روی موضوعی رفته باشد  ؛قضا شده است ،را نداشتندمخصوص 
 2که برای همه قابل درک باشد.

پس باید این مقدمه را پذیرفت که احکام اسلم طبیعتا  باید روی موضوعاتی رفته باشد 
حالی که تشخیص در  ؛ها قابلیت درک آن را داشته باشندزمان ۀن در هماکه تمامی مکلف

های عادی امکان نداشته است ذن در شبؤهای عادی، برای ملحظۀ اذان گفته شده در شب

                                                      
 .ش1411-1410 سال ،14 ۀجلس ،زنجانی شبيری گاهیعصر  جلسات سلسه زن انی، .1
 .۷۳۹ص ،۹۸۱ۀجلس ،صوم كتاب زن انی، .2
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و این معضل که چطور محقق همدانی قول به تفصیل را مقتضای ظاهر کتاب و سنت و 
زیرا روال عادی و طبیعی همین بوده  ؛خواهد شدندانسته است؟ نیز حل  1فتوای اصحاب

از اعتراض ف ر به صورت محسوس بوده  پستبین خارجی و اذان گفتن است که تمرکز روی 
قابل دفاع است؛ زیرا در مورد  ،است و لذا تفاوتی که بین غیم و نور ماه نیز قائل شده است

به خلف  ؛اندو همه موظ، به احتیاط بوده ،مردم روشن بوده ایبر له کامل  ئحکم مس ،غیم
 شده است.نور ماه که بعد از انتشار نور ف ر اذان گفته می

 های دارای احکام الزامیچگونگی درک زمان ۀپاسخ به شبه
مطرح شود  پرسش، ممکن است این پیشینهای در مقابل ادعای عدم وجود ساعت در زمان

چگونده  وجدود نداشدته اسدت پدس مدردم سدن ش زمدانای برای که اگر در آن زمان وسیله
مثل احاله به -که در روایات برای برخی اعمال الزامی آورده شده است  ایهای زمانیملک

، زمدان خدروج زن 4از مزدلفده و بیتوتده در مندی حرکت، 2نص، شب در قضای نماز عشاء
 کردند؟ را در آن دوران درک می -2شوهر مرده از منزل

ا را با حالات آسمان، روشنی و تاریکی هگونه پدیدهاین است که در آن دوران اینپاسخ 
توانند مثل بحث لیالی مقمره ها میدادند که خود این پدیدهشب و یا ستارگان تشخیص می

 نها نیز مطرح کرد.آدر طلوع ف ر را برای 
پرسیده در شب  ۀ است ابت دعاابن اذینه وقتی از حضرت در مورد لحظ ۀدر صحیح

یْلِ  صُْ، نِ  مَضَی إِذَا»حضرت فرمود:  ،شد دُسُ  هِيَ  وَ  اللَّ لُ  السُّ وَّ
َ
لِ  مِنْ  الْْ صِْ،  أَوَّ که به  5«النِّ

و یا در  ،از شب برایشان ممکن بوده هاییبخشتشخیص  ،رسد در حد عرفینظر می
نیمه شب را با بیان اتفاقات آسمانی  یات سلیمان بن حفص مروزی، حضرت عسکریارو

 فرمایند:تبیین کرده و می

                                                      
  .142ص ،1ج ،الفقيه مصباح همدانی، .1
 .215ص ،4ج ،الكافي کلینی، .2
 .512ص ،2ج ،همان .4
 .116ص ،6ج ،همان .2
 .271ص ،2ج ،همان .5
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یْلُ  انْتَصََ،  إِذَا» مَاءِ  وَسَطِ  فِي بَیَاض   ظَهَرَ  اللَّ نْیَا لَهُ  ءُ تُضِي حَدِید   مِنْ  عَمُود   شِبْهُ  السَّ  الدُّ
یْلِ  ثُلُثُ  بَقِيَ  فَإِذَا یُظْلِمُ  وَ  یَذْهَبُ  ثُمَّ  سَاعَة   فَیَکُونُ   فَأَضَاءَتْ  الْمَشْرِقِ  قِبَلِ  مِنْ  بَیَاض   ظَهَرَ  اللَّ

نْیَا لَهُ  یْلِ  صَلَةِ  وَقْتُ  هُوَ  وَ  یَذْهَبُ  ثُمَّ  سَاعَة   فَیَکُونُ  الدُّ  الْفَْ رُ  یَطْلُعُ  ثُمَّ  الْفَْ رِ  قَبْلَ  یُظْلِمُ  ثُمَّ  اللَّ
ادِقُ  يَ  أَنْ  أَرَادَ  مَنْ  وَ  قَالَ  الْمَشْرِقِ  قِبَلِ  مِنْ  الصَّ یْلِ  صَلَةَ  یُصَلِّ یْلِ  نِصِْ،  فِي اللَّ  1«لَهُ. فَذَلِكَ  اللَّ

و نه بر -ده نمواین بیان علوه بر اینکه نص، شب را مبتنی بر برخی اتفاقات آسمانی 
ن دارد که چیزی به عنوانِ ساعت در آن زمان وجود آنشان از  -ساعت مرسوم امروزی

و برای تشخیص لحظات مختل، از جمله نیمه شب شرعی از ن وم و دیگر  ،نداشته
 2شده است.ها استفاده میپدیده

 گیرینتیجهندی و بجمع
روشن شدد کده اسدلم بدرای تشدخیص وقدت اعمدال  بیان شده،با توجه به تمامی مقدمات 

بر عهدۀ خدود ملکد، اسدت؛ ولدی در  زمانی را معین کرده است که این وظیفه اولا   ،عبادی
ن مورد اذنؤم ۀاین وظیفه به عهد توان به اعلن دیگران اعتماد کرد که غالبا  صورت اعتماد می

 تماد قرار داده شده است.اع
های دقیق امکان ها تشخیص زماناز اسلم تا مدتپس حال با توجه به این نکته که 

مقمره در چه زمانی بوده تا در شب های غیرتشخیص اینکه زمان اذان شب و نداشته است،
بگویند، بر اساس آن اذان  -که ف ر به دلیل نور ماه با تأخیر قابل رؤیت است-های مهتابی 

های دقیق ساخته شدند، سن های بعد که زمانامکان نداشته است؛ لذا طبیعتا  تا زمان
ن و حتی پیامبر و انااذان گفته و تمامی مسلم ،ن بر اساس رؤیت فعلی ف راذنؤن و مامکلف

ن است که آاین دلیلی روشن بر  .خواندندن بر اساس آن امساک کرده و نماز میامعصوم
تبین، طلوع، انشقاق و... باید حمل بر موضوعیت شوند تا با این رفتار طبیعی  تعابیری مثل

و انداخت به تأخیر را نماز  ،ف ر به طور حسیرؤیت در نتی ه باید تا . تاریخی منطبق باشد
 .نیستنیازی به امساک نیز 

                                                      
 .212ص ،4ج ،همان .1
 .ش۷۹۳۱ آبان ۱ ،)الصلاة( فقه خارج درس پور، شهیدی .2
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: العبادات و المعاملت(، قمم موعة إجابات في فقه )الفتاوی المنتخبة کاظم حسینی، حائری،  .7

  [.تابی]، 1چجا[، ]بی
مؤسسة آل قم: الحدیثة(،  -)ط  ءتذكرة الفقهای، علمه، حسن بن یوس، بن مطهر اسدی، حل .1

 .ق1212، 1چ، لإحیاء التراث البیت
 ق.1222، 1چدفتر معظم له، قم: ، )فارسی( ستفتاءاتأجوبة الإ ای، علی بن جواد حسینی، خامنه .1

 ق.1222، 5دفتر انتشارات اسلمی، چقم: ، استفتاءاتروح اللّٰه موسوی، خمینی،  .10
 .ق1،1220تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ قم: مؤسسۀ، الرسائل العشرة، _______ .11
اسماعیلیان،  ۀمؤسسقم: ، جامع المدارك في شرح مختصر النافعخوانساری، احمد بن یوس،،  .12

 .ق1205، 2چ
يخ الإ مد بن احمد، مس الدین محذهبی، ش .14 دار  :، بیروتسلام و وفيات المشاهير و الأعلامتار

 .ق1214، 2چ، يالکتاب العرب
 ش.1416، 1چ، انتشارات مرکز فقهی امام محمد باقرقم: ، استفتائاتزن انی، موسی شبیری،  .12
يا ،_______ .15  ش.۷۹۸۳، 1، چکتاب شناسی شیعه ۀموسس قم: ،جرعه ای از در
 .ش1416، 21چ، انتشارات مرکز فقهی امام محمد باقرقم: ، توضيح المسائل ۀرسال، _______ .16
 تا[.، ]بی1، قم: دفتر آیت الله شبیری زن انی، چكتاب الصوم ،_______ .17
معیار تحقق ، فقهی امام محمد باقر ۀمدرس یشست علمسی و دومين ن سمیعی، محمد، .11

 mfeb.ir/home.ش، 1416 بهمن 15، طلوع ف ر

https://mtif.org/organ/49822/موسسه-کتاب-شناسی-شیعه
https://mfeb.ir/home/%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%b7%d9%84%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%ac/
https://mfeb.ir/home/%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%b7%d9%84%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%ac/
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سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد تهران: ، دمع السجوم، ابوالحسن، یشعران .11
 ش.1417، 1چ، یاسلم

 ق.1214، 2چدفتر انتشارات اسلمی، قم: ، من لا يحضره الفقيهصدوق، محمد بن علی بن بابویه،   .20
مکتبة آیة الله المرعشي قم:  ،بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد، صفار، محمد بن حسن .21

 ق.1202، 2چ ،الن في
 ق.1417 ،2چ التراث، دار :بیروت ،الملوك و الأمم تاريخ ،جریر بن محمدی، طبر .22
 تا[.]بی، 1چسماعیلیان، ا ۀمؤسسقم: ، ار في شرح الإستبصاربمناهج الأخعاملی، احمد علوی،  .24
 ق.1201، 1چلإحیاء التراث،  مؤسسة آل البیتقم: ، وسائل الشيعةعاملی، حر، محمد بن حسن،  .22
 ق.1207، 2چدار الکتب الإسلمیة، تهران: الإسلمیة(،  -)ط  الكافيکلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب،  .25
 ق.1225، 1چ، اطهار ۀمرکز فقهی ائمقم: ، ثلاث رسائللنکرانی، محمد فاضل موحدی،  .26
 ق.1225، 1چانصاریان،  ۀمؤسس قم:، طلوع الفجر في الليالي المقمرةلنگرودی، محمد حسن مرتضوی،  .27
 ق.1210، 1چمؤسسة الطبع و النشر، بیروت: ، بحار الأنوارم لسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی،  .21
 ق.1212، 2چاسماعیلیان،  ۀمؤسسقم: ، لوامع صاحبقرانیم لسی اول، محمد تقی،   .21
محمد عبد ، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع ،الدین یتقمقریزی،  .40

 ق.1220، 1، چدار الکتب العلمیةبیروت: ، ینمیسالحمید 
 یفقه یبررس، فقهی امام محمد باقر ۀعلمی مدرس نشستشانزدهمين ، ، علیرضاموحدنژاد .41

  mfeb.ir/home.ش، ۷۹۳۱تیر  ۲، اذان صبح قیف ر صادق و زمان دق
دار إحیاء بیروت: ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامن فی، صاحب ال واهر، محمد حسن،  .42

 ق.1202، 7چالتراث العربي، 
 ق.1201 ،4چ الْعلمی، مؤسسة :بیروت جونس، مارسدن ،المغازی عمر، بن حمدواقدی، م .44
مؤسسة ال عفریة لإحیاء التراث و مؤسسة قم: ، مصباح الفقيههمدانی، رضا بن محمد هادی،  .42

 ق.1216، 1، چالنشر الإسلمي
 تا[.نا[، ]بیجا[:]بی]بی، العروة الوثقی مع تعليقات المنتظريیزدی، محمد کاظم طباطبایی،  .45
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۶۴۱۳ پاییز و زمستان، ۶۱ ۀ، شمار شتمهسال 

 ترس در جرم محاربه شیدایقصد ترساندن و پ
 1ادشدهی شروط به نسبت گذارقانون یۀفقدان وحدت رو و

  _________________ 3، محسن کرانی2احمد ابراهیمی  _________________ 

 چکیده
 ترس در این جستار درصدد تحقیق پیرامون دو شرط قصد ترساندن و پیدایش

 .قصد ترساندن ثابت است ،جرم محاربه است. همسو با شهرت میان متأخران
این  بر .در ادله، بیانگر قصد ترساندن است -به معنای جنگیدن-محاربه  ۀواژ 

محارب نیست.  ،کشداگر کسی به قصد بازی، تمرین یا امتحان سلاح ب اساس
از  ولی ،در روایت کناسی، شرطیت قصد ترساندن در محاربه نیامده استاگرچه 

قصد  حمل سلاح در شب توسط اهل ریبه است، و ،آنجا که مورد روایت
ترساندن هم اعم از قصد شخصی و نوعی بوده، قصد ترساندن نوعی در حمل 

                                                      
 8/5/233 تأیید: تاریخ                                                                                                             33/8/232 دریافت: تاریخ .1
 esfeden.ir@gmail.com                               مسئول(. ۀ)نویسند ایران. قم، ۀعلمی ۀحوز عالی سطوح استاد .2
 .ایران قم، علمیۀ حوزۀ عالی سطح مدرس و 2 سطح اسلامی، علوم و فقه عالی سسۀؤم جزای فقه گروه پژوهدانش .3

m.karani1010@gmail.com 
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در  اینکه عرفا   بر افزونترس،  شب وجود دارد. نسبت به شرط پیدایش سلاح در
عیاشی،  ۀمانند مرسل ،برخی از قراین ،نی وجود داردأ، ترس فعلی یا شجنگ

ید شرطیت تحقق ؤ م ،و احتیاط در دماء ،انتفای حکم محاربه در فرض امنیت
زیرا  ؛. مخالفت با مشهور در شرط دوم ثابت نیستاستترس در جرم محاربه 

کفایت رو، پیشنوشتار  ۀفرضی اند.تحقق فعلی ترس را شرط ندانسته ،مشهور
دو شرط مذکور  ،گذار در تعریف محاربهنی ترس است. قانونأتحقق فعلی یا ش

عین حال مواردی را ذیل عنوان محاربه مطرح نموده  اما در ،را لازم دانسته است
خورد که نمیاست که در آن دو عنصر قصد ترساندن و پیدایش ترس به چشم 

 این موارد نسبت به شرط قصد ترساندن و تحقق ترس اصلاح شود. لازم است در
قصد  ،یمحاربه، قصد ترساندن، اخافه، تحقق ترس فعل :واژگان کلیدی

 .یتحقق شأن ،ینوع

 مقدمه
از  ،و برای اخلالگران امنیتت شارع مقدس نسبت به حفظ امنیت جامعه، اهتمام ویژه داشته

های فراوانتی بین فقیهان بحثاست.  های مختلفی را در نظر گرفتهمجازات ،محاربجمله 
 ،و به دنبال آن نسبت به لزوم و عدم لزوم قیدهای مختلفمطرح شده  ،محاربدربارۀ معنای 

 «.تحقق خارجی ترس»و« قصدترساندن» ، قید؛ از جملهمباحثی مطرح شده است
ترساندن توسط محارب و پیدایش قصد  پیرامون جایگاه این نوشتار درصدد تحقیق

قصد  ،بدین معنا که آیا در پیدایش موضوع محاربه ؛ترس در موضوع محاربه است
و یا حتی بدون قصد ترساندن و تحقق ترس نیز  ؟ترساندن و پیدایش ترس شرط است

  ؟ممکن است محقق شود
 که اگر قصد در حالیاند؛ مشهور فقیهان قصد شخصی ترساندن را شرط دانسته

تواند می نخستله نسبت به شرط ئمس ،اعم از شخصی و نوعی لحاظ شود ،ترساندن
قائل به عدم شرطیت تحقق ترس شده و حال  ،اجماعی باشد. نسبت به شرط دوم، مشهور

 . نیست، شهرت مذکور قابل تحصیل نمایندنی لحاظ أاگر تحقق ترس را اعم از فعلی و ش

 پیشینه
و بدون تحلیل دلیل شرطیت  ، به اجمالترس در جرم محاربه اعتبار قصد ترساندن و پیدایش
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ده است. مقالاتی نیز در تبیین محاربه نوشته آمدر برخی متون فقهی یا عدم شرطیت آن، 
ماهیت »و  2«بررسی ماهیت محاربه» و 1«رکن نهایی در جرم محاربه»مانند:  ؛شده است

 ه است. نشدشروط مذکور در این مقالات بررسی ولی  3.«محاربه
از  است وشایان ذکر است که جایگاه این دو شرط در قوانین موضوعه فاقد وحدت رویه 

و از دیگر  ،گذار حکم محاربه را مبتنی بر قصد ترساندن و تحقق ترس نمودهیک سو قانون
شرط قصد ترساندن و  ،سو در برخی مواد قانونی به آن ملتزم نشده است. به باور نویسنده

طبق ادله لازم است و اصلاح مواد قانونی فوق نیز مبتنی  ،در جرم محاربه شرط تحقق ترس
 :ضروری است ،بر دو شرط

  . شرطیت قصد ترساندن در محاربه1
فقیهتان مطترح ۀ کلان میان دو نظری ،نسبت به شرط بودن قصد ترساندن در موضوع محاربه

برخی نیز نبود آن را بترای  ؛انداست. برخی قصد ترساندن را در موضوع محاربه لازم دانسته
 اند.پیدایش محاربه مضر ندانسته

آورده را در تعریف محاربه  «قصد اخافه»ین فقیهی است که قید نخستابوالصلاح حلبی 
ابن  5.داندرا جزء موضوع محاربه می« قصد ترساندن رهگذران» محقق در مختصر 2است.

 ، که6دهروآرا در موضوع محاربه  «الناس ةخافلإ» که قیداست ین کسی حلی، نخستادریس 
 فقیهانی همچون کاشف 7اند.پیروی نمودهخر و معاصر نیز از ایشان أبسیاری از فقیهان مت

قصد »صاحب ریاض  8.اندرا در موضوع محارب قید کرده« مینسل  الم   ةخافلإ» اللثام

                                                      
 .388-371صص ،2 ۀشمار ،اسلامی حقوق مبانی و فقه ۀفصلنام ،«محاربه جرم در نهایی رکن» ،مقدم قاسمی .1
  .32-27صص ،7ۀشمار ،جزا علوم و حقوق فقه، ۀفصلنام ،«محاربه ماهیت بررسی» فاطمه، ،زارع .2
 .27-11صص ،2ۀشمار ،اسلامی حقوق مبانی و فقه ۀفصلنام ،«محاربه ماهیت» ،مهدی ،اسماعیلی .3
 .251ص ،الکافي حلبی، .4
 .226ص ،1ج ،المختصر حلی، . 5
 .535ص ،3ج ،السرائر ادریس، ابن .6
 ،2ج ،الشرائع مفاتیح کاشانی، ؛516ص ،2ج ،للشرائع الجامع حلی، ؛286ص ،المراد غایة اول، شهید .7

یر ،خمینی ؛88  الحدود أسس تبریزی، ؛385ص ،21ج ،ةتکمل مبانی ی،یخو ؛282ص 2ج ،الوسیلة تحر
 .382ص ،والتعزیرات

 .632ص ،13ج ،اللثام كشف ،فاضل .8
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توان نتیجه گرفت که می 1داند.میدر موضوع محاربه شرط را « مسلمانان رهگذرترساندن 
اصل قصد  دارند، ولیهای مختلفی دیدگاه ،نسبت به متعلق ترساندناگرچه این فقیهان 

 .اندشرط دانستهترساندن را در تعریف محاربه 
ثانی برخلاف مشهور فقیهان، قصد ترساندن را از شرایط محاربه ندانسته و بر این  شهید

و  ة  ب  ار  ح  الم  »گوید: شهید مییز محقق خواهد شد. بدون این قصد ن ،محاربهکه است  باور
ی، نث  أو أ   ر  ک  ن ذ  ه، م  یر  و غ   صر  في م   اس  الن   ة  اف  ، لإخ  ارا  ه  أو ن   یلا  ، ل  حرا  أو ب   ا  ر  ب   لاح  الس   جرید  ت   ي  ه  
هرچند در این  2.«ال  الأقو   ح  لی أص  أم لا ع   ة  اف  الإخ   د  ص  أم لا. ق   یبة  الر   ن أهل  م   یف  ع  أو ض   وي  ق  

را که مشهور « اسالن   ة  اف  خ  لإ» قید آغازرسد؛ زیرا در عبارت نوعی ناهماهنگی به نظر می
کند قصد ترساندن در اما در ادامه تصریح می آورده،اند در تعریف محاربه فقیهان بیان کرده

  3حتی بدون قصد ترساندن نیز موضوع محقق خواهد شد.و  ؛محاربه شرط نیست
به بر این باورند که پایان سخن شهید، و دانسته اقوی را ظهور ذیل  ،برخی از فقیهان

 سخناحتمال دیگر در  2قصد ترساندن در محاربه شرط نیست.که کند صراحت بیان می
قصد شخصی اند و که اهل شبهه و ریبه بودهباشد که در مورد کسانی آن است شهید ثانی 

زیرا هیبت و خصوصیت  ؛در این موارد قصد اخافه وجود دارد بلکه نوعا   ؛اخافه شرط نیست
ترس موجب  آنهاخوف و ترس مردم است و در واقع، وضعیت ظاهری  أمنش ،فردی آنها خود

 .در مردم استترس قصد نوعی این افراد و ایجاد  ۀبه منزلترس شود و تحقق این مردم می
هرچند  ،کشنده است اری شود که نوعا  طور که در باب قتل عمد، اگر قاتل مرتکب رفتهمان

اذعان  ،شاهد بر این توجیه .آیدقتل عمدی به حساب میاما  ،قصد شخصی بر قتل نداشته
: برای گوید. شهید میشهید در مسالک بر ضرورت قصد اخافه در تحقق محاربه است

اما اگر تحقق محاربه شرط است که سلاح برهنه کند و قصد ترساندن مردم را داشته باشد. 

                                                      
یاض حائری، . 1  .285ص ،2ج ،المسائل ر
 .283ص ،8ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید . 2
 .182ص ،11ج اللمعة، شرح في النجعة شوشتری، . 3
 الحدود أسس تبریزی، ؛223ص ،3ج ،المنضود الدر گلپایگانی، ؛567ص ،21ج ،الکلام جواهر نجفی، .4

 .517ص ،3ج ،والتعزیرات الحدود فقه اردبیلی، ؛382ص ،والتعزیرات
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 1.محارب نیست ،اتفاقا  بدون آنکه قصد اخافه داشته باشد مردم بترسند
پذیرفته  ،خرانأنکات، اعتبار قصد ترساندن میان مشهور قریب به اتفاق متاین با توجه به 

خران در أادعای اجماع مت ،عبارت شهید گذشت ۀشده است و با عنایت به توجیهی که دربار
تنها ابوالصلاح به این شرط پرداخته و آن را معتبر دانسته  نقدمامتدسترس است. از میان 

نیز به  ناایشمشهور  ادعا نمودبتوان متقدم،  سکوت دیگر فقیهانکه بعید نیست از  ؛است
 اعتبار شرط یادشده باور دارند.

 شرط بودن قصد ترساندن ۀنظری ۀالف. ادل
ان شده و یا قابلیت طرح دارد، عبارت دال بر شرطیت قصد ترساندن که در متون فقهی بی ۀادل

  :است از

 آیۀ شریفۀ محاربه :یکم
  ل ص  وْ ی  وا أ  ل  ت  ق  نْ ی  ادا  أ  س  رْض  ف 

 
ي الْأ  ف 

وْن  سْع  ه  و  ی  ول  س  ه  و  ر  ون  الل  ب  ار  ح  ین  ی  ذ 
اء  ال  ز  ا ج  م  ن  وا إ  ب 

مْ و   یه  یْد  ع  أ  ط  ق  وْ ت  ف  أ  أ  لا  نْ خ  مْ م  ه  ل  رْج  ا و  أ  نْی  ي الدُّ زْيٌ ف  مْ خ  ه  ك  ل  رْض  ذل 
 
ن  الْأ وْا م  نْف  وْ ی 

یم ظ 
ابٌ ع  ذ  ة  ع  ر  ي الْخْ  مْ ف  ه  ل 

2 
کوشند، فقط آن کنند و در زمین به فساد میجزای کسانی که با خدا و پیامبرش جنگ می

راست  ها و پاهایشان یکی از چپ و یکی ازاست که کشته شوند یا بر دار گردند یا دست
شان در این جهان است و در آخرت یا از سرزمین خود تبعید شوند. اینها رسوایی ،بریده شود

 .نیز به عذابی بزرگ گرفتار آیند
حاربه دربار ۀکه آی بر این باورندعموم مفسران  ینی ۀم  ر  عرینیان،  3.نازل شده استها ع 

آنجا که آب و هوای مدینه با آنها مشرکانی بودند که به مدینه رفته و مسلمان شدند؛ اما از 
؛ اما از شیر شتر استفاده کرده و بهبود یافتند دستور پیامبرسازگار نبود، مریض شدند و به

از مسلمانان، شتران را دزدیده و از مدینه  گروهیاز کشتن  پسمرتد شده و  ،پس از بهبودی

                                                      
 .۱ص ،۵۱ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید .1
 .33 ۀآی ،مائده سورۀ . 2
 .۳۴۱ص ،۵۵ج ،الکبیر التفسیر رازی، فخر ؛۱۹۵ص ،۳ج ،البیان مجمع طبرسی، .3
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آنها را دستگیر  به دستور پیامبر بر بیان علامه طباطبایی، امام علی بنا 1!فرار کردند
را ایشان  ،محاربه نازل شد و پیامبر طبق این آیه ۀکرد و نزد پیامبر برد و در این هنگام آی

 3.آمده است داستان عرینیان در کتاب کافی نیز به نقل از امام صادق 2.مجازات کرد
؛ اندکار برده اربه بهرا در مورد مح« رضالأ يفساد فإ»فقیهان و مفسران، اصطلاح  بیشتر

این  باور به عبارت دیگر، به 2.اندو در واقع، هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد قائل نشده
ی الأ» ۀجمل ،گروه  ف 

وْن  سْع  سادا  و ی  لذا در ؛ برای بیان تحقق معنای محارب است« رْض ف 
 ف  )دوم آیه  ۀای که جملگونهتفسیریه است؛ به« واو»اینجا 

وْن  سْع  سادا  ی  مفسر  (ی الْا رْض ف 
حار  ) نخستجمله  ذین  ی  ه  ال  ول  س  ه  و  ر  ون  الل  . بدین ترتیب، این دو جمله معنایی است (ب 

 .متفاوت از هم ندارند و دارای یک مفهومند
برخی دیگر از فقیهان و مفسران، محاربه و افساد فی الارض را دو مفهوم جداگانه 

های مذکور در آیه، تحقق اینکه، آیا برای تحقق موضوع مجازاتخصوص  دانند. اما درمی
یا آنکه تا هر دو عنوان تحقق پیدا نکند موضوع یاد شده  5؟دو عنوان کافی است این یکی از

 دو نظریه وجود دارد. 6؟کندفعلیت پیدا نمی
آیه محارب در  ۀبرخی برای شرط بودن قصد ترساندن به واژ شرطیت اخافه: دلالت آیه بر

اند. از آنجایی که موضوع آیۀ شریفه محارب است و محارب زمانی صادق است استناد کرده
زیرا حرب در لغت به معنای نقیض  ؛7که افزون بر تشهیر سلاح، قصد ترساندن نیز باشد

 و عرفا   1به شدت خشمگین شدن استو و مقاتله، جنگیدن،  8سلم و به معانی دشمنی

                                                      
 .۵۰۳ص ،۳ج ،سرارالأ  كشف انصاری، ؛۱۹۵ص ،۳ج ،البیان مجمع طبرسی، .1
 .۳۳۵ص ،۱ج ،المیزان طباطبایی، .2
 .۱۴۱ص ،۷ج ،الکافي کلینی، .3
 ،۵۵ج ،الکبیر التفسیر رازی، ؛۵۱۴ص ،۶ج ،المعانی روح آلوسی، ؛۱۴۳ص ،۵۰ج ،البیان جامع طبری، .4

 ،۱ج ،المیزان طباطبایی، ؛۱۰۴ص ،۳ج ،التبیان طوسی، ؛۶۶۱ص ،۵ج ،البیان زبدة اردبیلی، ؛۳۴۴ص
 .۱۷۰ص ،۴۵ج ،الکلام جواهر نجفی، ؛۳۱۶ص ،۵ج ،الجامع جوامع برسی،ط ؛۳۱۷-۳۱۶صص

 .۴۰۹ص ،۵ج ،ةسدید كلمات من،ؤم .5
 ؛۱۵۰ص ،۴ج ،الاحکام آیات الی الأفهام مسالک کاظمی، ؛۳۱۴ص ،۳ج ،البیان مجمع طبرسی، .6

یر خمینی،  .۵۵۱ص ،۵ج ،فقهیة قراءات شاهرودی، ؛۴۹۱ص ،۱ج ،الوسیلة تحر
 .565ص ،21ج ،الکلام جواهر نجفی، . 7
ین مجمع طریحی، ؛۳۰۳ص ،۵ج ،العرب لسان منظور،ابن .8  .۳۳ص ،۱ج ،البحر
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به همین خاطر اگر کسی سلاح بکشد اما  .ترساندن خواهد بود جنگیدن نیز همراه با قصد
به قصد بازی، تمرین یا امتحان سلاح  مثلا   ،قصد دیگری به غیر از ترساندن داشته باشد

شود؛ پس و به این کار جنگ گفته نمی 2محارب بر او صدق نخواهد کردعنوان  ،بکشد
 محارب بر شرط بودن قصد ترساندن دلالت دارد.  ۀتوان گفت واژمی

د مبنی بر اینکه شکی نیست اگر شوچه بسا در این میان اشکالی مطرح  نوعی: ۀاخاف
اما در هر تشهیر سلاح  ؛سلاح بکشد محارب نیست ،کسی به قصد بازی، امتحان یا تمرین

شخص قصد قتل یا  ،؛ زیرا برخی از مواردنیستقصد ترساندن  هم لزوما   به صورت محاربه
در  د؛ایجاد جراحت ویا دفع مزاحمت شخص نسبت به انجام جرمی همانند سرقت را دار

اما قصد  ،محارب استدر عین آنکه در این موارد، این شخص بدون شک حالی که 
حرب،  ۀاخافه از واژ قصد ۀرسد استفادترساندن ندارد. در مقام پاسخ باید گفت به نظر می

بلکه اگر قصد ترساندن به صورت نوعی  ؛که قصد محارب، ترساندن باشد این نیست صرفا  
وقتی قصد ایجاد جراحت بر دیگری و یا قصد دفع  .کندکفایت می ،نیز وجود داشته باشد

 اندازهقصد نوعی اخافه نیز وجود دارد و همین  ،مزاحمت نسبت به ارتکاب جرم وجود دارد
گفته شود قصد ترساندن نوعی کفایت لازمۀ آنکه قصد برای صدق محاربه کافی است؛ زیرا 

 در ،فقط قصد قتل دیگری را داشته باشد اگر کسی سلاح بکشد وکه این است  ،کندنمی
در این حالت باید گفت این شخص  .حالی که قصد ترساندن، قصد اصلی او نیست

به این  ،اندیک از افرادی که قصد ترساندن را شرط دانستهکه هیچدر حالی  .محارب نیست
 ملتزم نخواهند شد.سخن 

فروش انگور به کسی که قصد شراب سازی دارد، اعانه بر اثم را  ۀلئشیخ انصاری در مس
و  ؛سازی مشتری را داشته باشداینکه بایع قصد شراب نخست ؛در دو صورت تمام دانسته

گاه  سازی مشتری را قصد نکرده و صرفا  دوم در جایی که بایع شراب  ،مشتری است کاربه آ
 ۀدر این شهر، بایع تنها فروشند مثلا   ؛قصد شراب سازی صادق است موارد نوعا  این در که 

ولی در این صورت،  ،سازی را نداشته هرچند بایع قصد شرابدر این فرض انگور است. 

                                                                                                                             

 .۵۵۱ص ،المفردات راغب، . 1
 .221ص ،1ج ،ةفقهی قراءات شاهرودی، . 2
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 1.قصد نوعی بر شراب سازی وجود دارد
در برخی موارد قصد  شهید ثانی گذشت، ایشان هم سخنبر توجیهی که نسبت به  بنا

داند. افزون بر این، ذکر شخصی را شرط ندانسته و وجود قصد نوعی اخافه را کافی می
نشدن قصد اخافه در برخی روایات که حمل سلاح شبانه را برای محاربه کافی دانسته، 

تواند بیانگر وجود قصد نوعی اخافه در مورد حمل سلاح در شب باشد که توضیح این می
 آید.روایت ضریس میبحث در 

 روایت قرب الاسناد :دوم
 در قرب الاسناد آمده است:

عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن 
ال  »قال:  أخیه موسی بن جعفر ق  ین  ف  ک  مْح  و  الس  الرُّ ه  ب  ب  اح  ی ص  ل  ر  إ  ه  ل  ش 

ج  نْ ر  ه  ع  لْت  أ  س 
ا نْ ک  أْس  إ  لا  ب  ب  ف  لْع    2«.ن  ی 

در مورد شخصی که چاقو و نیزه بر همراهش کشیده است  از امام موسی بن جعفر
 اشکالی ندارد.  ،: اگر برای بازی استپرسیده شد؟ حضرت پاسخ دادند

طور که برخی حسن معتبر نبوده و همانوجه به ناشناس بودن عبدالله بن این روایت با ت
 3ید استدلال باشد.ؤتواند ممی ،اندکردهاز فقیهان اشاره 

اما  ،شرط بودن قصد ترساندن شمرده ۀادل میانصاحب ریاض این روایت را در 
رسد این روایت برای استدلال به نظر می 2.چگونگی دلالت این روایت را بیان نکرده است

ود موضوع این نیازمند تبیین باشد. نسبت به موضوع باید اثبات ش ،موضوع و حکم ۀدر ناحی
و نسبت به حکم نیز باید چگونگی دلالت بر لزوم قصد ترساندن  ،روایت حد محاربه است

مْح  و  » ۀجمل ۀتوان گفت به قرینتبیین شود. اما نسبت به موضوع می الرُّ ه  ب  ب  اح  ی ص  ل  ر  إ  ه  ش 
ین   ک  وع تعبیر که در روایت آمده است، موضوع این روایت محارب است؛ زیرا این ن« الس 

                                                      
 .138ص ،1ج ،کاسبالم انصاری، .1
 .315ص ،28ج ،الشیعة وسائل عاملی، .2
 .518ص ،3ج ،التعزیرات و الحدود فقه اردبیلی، . 3
یاض المسائل حائری،.  2  .285ص ،2ج ،ر
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)لزوم قصد اخافه( نیز  نسبت به حکم 1برای محاربه در روایات به کار برد شده است.
کند اگر این روایت دلالت می توان به مفهوم روایت استدلال نمود؛ زیرا مفهوم شرط درمی

سلاح  ،و کسی که قصد بازی نداشته باشد نیستاین شخص قصد بازی ندارد کار او جایز 
اگر  :م با قصد ترساندن خواهد بود؛ زیرا مفهوم روایت این چنین خواهد شدکشیدن او ملاز

توجه به  )همراه با قصد ترساندن است( جایز نیست. و با سلاح کشیدن برای بازی نیست
عدم جواز در این روایت فقط به  ،طور که بیان شد محارب استاینکه موضوع روایت همان

ین است که احکام محارب بر آن مترتب خواهد شد. بلکه منظور ا ؛معنای کار حرام نیست
 قصد ترساندن است و در ،توان گفت یکی از شرایط محاربهمی ،پس به مقتضای این روایت

 کند. محاربه صدق نمی ،جایی که قصد ترساندن نباشد
:به نظر می اما های هرچند در عبارت رسد استدلال به روایت صحیح نیست؛ زیرا اولا 

اما در  ؛تشهیر سلاح به کار برده شده است ۀواژ ،فقیهان در تبیین موضوع محاربه بسیاری از
توان اعا کرد پس نمی 2بسیاری از روایات مربوط به محاربه این اصطلاح به کار نرفته است.

 ،شودای تنگاتنگ میان محاربه و تشهیر سلاح وجود دارد و سبب میرابطه ،در روایات
 ظهور در جرم محاربه داشته باشد و ،هرکجا در روایات تشهیر سلاح به کار برده شده است

: دلالت یا حداقل نسبت به چنین ظهوری شک کرده که مانع استدلال خواهد بود. ثانیا  
 بازی کردن و قصد ۀمتوقف بر این است که رابط ،مفهوم این روایت بر لزوم قصد ترساندن

. به این معنی که گفته شود هر دو ضدی باشد که سومی نداردکشیدن، اخافه نسبت به سلاح 
در  .سومی نداردشکل سلاح کشیدنی یا برای بازی است و یا درآن قصد ترساندن است و 

مثل  ؛صورتی که در سلاح کشیدن مواردی قابل فرض است که خارج از این دو قسم باشد
سلاح کشیدن که ن است آمتوقف بر  برای تمرین. به هر حال این استدلال سلاح کشیدن

: درحالی که اقسام دیگری نیز قابل فرض است. ثالثا   ؛اخافه و بازی باشد قسم قصد دارای دو
فرض اینکه پذیرفته شود موضوع این روایت محارب بوده و در سلاح کشیدن نیز اگر قصد  بر

چیزی که در این روایت  رسد نهایتقصد ترساندن خواهد بود؛ به نظر می حتما   ،بازی نباشد

                                                      
 .222ص ،1ج ،ةفقهی قرائات شاهرودی، . 1
 .337ص ،28ج ،الشیعة وسائل عاملی، . 2
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است؛ زیرا مفهوم روایت  ای است که موضوع روایتحرمت این نوع محاربه ،شودثابت می
و روایت در مقام بیان  ؛جایز نیست ،این است که اگر سلاح کشیدن به قصد بازی نباشد

توان گفت نمی و بلکه در مقام بیان حکم تکلیفی محارب بوده است ،مجازات محارب نبوده
اینجا به مجازات محارب اشاره دارد. پس این روایت در مقام تبیین  در «جایز نیست»

در فرض  !ای که موضوع حد است، نبوده بلکه در مقام حکم تکلیفی است. بلهمحاربه
دیگر در باب  ۀتواند مبین موضوع ادلاین روایت فقط می ،پیشپوشی از دو اشکال چشم

 جایز نبودن در این روایت ناظر به مجازات محارب است.توان گفت اما نمی ،محاربه باشد

 سماعه ۀموثق :سوم
 در نقل سماعه آمده است:

عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن 
ار  » :قال أخیه موسی بن جعفر ي د  ا ف  ه  ل  شْع  أ  ار  ف  ن   ب 

ل  قْب  ل  أ 
ج  ي ر  ی ف  ض  ه  ق  ن  وْم  أ  ق 

ل   قْت  م  ی  ا ث  یه  ا ف  ار  و  م  ة  الد  یم  م  ق  غْر  ال  ی  مْ ق  ه  اع  ت  ق  م  ر  تْ و  احْت  ق  ر  احْت    1«.ف 
دیگری را آتش زده بود و وسایل آنان آتش گرفته بود  ۀشخصی که خان ۀدربار امام علی

 شود. یفرمودند: نسبت به قیمت خانه و وسایل آن ضامن بوده و آن شخص نیز کشته م
اما سند فقیه مرسل ، ده است که سند تهذیب معتبرآماین روایت در تهذیب و فقیه 

طریق  ؛ و اینشیخ صدوق طریق خویش از سکونی را نقل نموده استاگرچه زیرا  ؛است
در  2.، موجب ارسال نقل استمنینؤسکونی از امیرالممستقیم نقل ولی  ،صحیح بوده

ولی اصحاب به روایات وی  ،سند تهذیب، هرچند اسماعیل بن ابی زیاد سکونی عامی بوده
 .نقل شیخ طوسی خواهد بود ،به همین خاطر معیار استدلال ؛3نداهعمل نمود

دیگران را به آتش کشیده است. باتوجه به  ۀدر این روایت نقل شده است که فردی خان
 ،آن به دیگران تعرض ۀبه وسیل هصیت نداشته و هرچسلاح خصو ،اینکه در موضوع محاربه

این روایت نیز از مصادیق محاربه  .تواند محقق محاربه باشدمی ،و موجب ناامنی شود

                                                      
 .231ص ،13ج ،الفقیه لایحضره من صدوق، ؛232ص ،13ج ،الأحکام تهذیب طوسی، . 1
 .88ص ،2ج ،رجال معجم خویی، .2
 .22ص ،همان .3
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و از آنجایی که  ،1اسباب ناامنی را فراهم کرده است ،خواهد بود؛ زیرا این فرد با آتش زدن
ن است که آاین روایت بیانگر  ،2استنشدنی آتش زدن منزل دیگران از قصد ترساندن جدا 

 قصد اخافه خواهد بود. ،در محاربه قصد ترساندن لازم بوده و یکی از شرایط محاربه
اشکال نسبت به این استدلال مطرح گردد که در روایت، قتل به عنوان این چه بسا 

در صورتی که اگر موضوع روایت، محاربه باشد،  ؛مجازات مجرم در نظر گرفته شده است
های چهارگانه است. پس این انحصار مجازات در مجازات ،ازات محاربه در آیۀ شریفهمج
 که این روایت مربوط به محاربه نیست. دهد نشان می ،قتل

این  ،شودطور که ملاحظه می؛ زیرا هماننیستاما به نظر این اشکال مورد پذیرش 
اند و در هر جرم خارجی آن قضاوت کرده ۀدربار خارجی است که امام علی ۀروایت قضی

یکی از  ،گیرد مجازات آن به صورت تخییری و یا تعیینیکه به عنوان محاربه صورت می
نه تنها  ،شود. پس صرف انحصار مجازات در قتلنظر گرفته می های چهارگانه درمجازات

 ۀبلکه چون روایت در مقام بیان حکم قضی ،شود موضوع روایت غیر محاربه باشدباعث نمی
 های چهارگانه در نظر گرفته شود. لازم است تنها یک مجازات از مجازات ،خارجی است

موضوع روایت در  به دلالت این روایت اشکال شود کهچه بسا نسبت  ،از جهت دیگر
تواند جرم محاربه باشد که احراز شود آتش زدن خانه، نزاع شخصی نبوده است؛ صورتی می

حالی که در این  در 3.عمومی داشتن جرم است ۀجنب ،حاربهجرم م هایزیرا یکی از ویژگی
چه بسا علت آتش زدن خانه، نزاع شخصی بوده است. پس با وجود این احتمال،  ،روایت

 ،که مجازات در این روایت قتل استاز آنجا روایت قابلیت استدلال نخواهد داشت. اما 
 ۀفرد مجرم با آتش زدن خان رض،در این فتواند نزاع شخصی باشد؛ زیرا موضوع روایت نمی

 ،. پس مجازات قتلنه قتلدیگران مرتکب کار حرام شده است که مستحق تعزیر است و 
افزوده شده کاشف از شخصی نبودن نزاع و درگیری خواهد بود. البته در نقل شیخ صدوق 

به عنوان تواند که در این صورت، قتل در این روایت می ؛2اندافرادی نیز در خانه سوختهکه 

                                                      
 .565ص ،21ج ،الکلام جواهر نجفی، .1
 .512ص ،3ج ،الحدود فقه اردبیلی، ؛223ص ،1ج ،ةفقهی قرائات شاهرودی، .2
 .512ص ،3ج ،الحدود فقه اردبیلی، .3
 .162ص ،2ج ،الفقیه لایحضره من صدوق، .4
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طور که گذشت نقل صدوق مرسل بوده و قابلیت استدلال ندارد؛ اما همان .قصاص باشد
 پس این اشکال نیز مانع استدلال به روایت نخواهد بود.

رسد نتوان این روایت را به عنوان دلیل ، به نظر میپیشینبه مناقشات پاسخ ضمن 
چه بسا حکم به قتل در این  .ه باشدنیست موضوع روایت محاربروشن  ،زیرا اولا   ؛پذیرفت

طور که برخی به این روایت به عنوان دلیل همان ؛باشد «افساد فی الارض»خاطر  روایت به
است این اشکال بر مبنای مستقل دانستن  روشنالبته  1اند.تمسک کرده «افساد فی الارض»

اینکه پذیرفته شود این  فرض بر ،از محاربه قابل طرح است. ثانیا   «افساد فی الارض»عنوان 
توان گفت در این می ا  روایت در مورد محاربه و این کار ملازم با قصد ترساندن است، نهایت

 ،در تمام مواردکه شود اما این دلیل نمی ؛مورد محاربه همراه با قصد ترساندن بوده است
 محاربه لازم است همراه با قصد ترساندن باشد.

 اجماع :چهارم
کنتد. دیگری است که صاحب ریاض بر شرط بودن قصد ترساندن مطترح متیاجماع دلیل 

بتا  3.منظور، شهید ثتانی باشتد ظاهرا   که 2کنداشاره میبه وجود مخالفان اندکی البته ایشان 
بر برختی از مبتانی در پتذیرش اجمتاع، متانع  این مخالفت، بنا بودن شهید،خر أتوجه به مت

شهید، اجمتاع  سخنتوجیه این نوشتار نسبت به  بر که بنااین استدلال نخواهد بود. افزون بر
 ثابت است.  صغرویا  
اجماع تنها نزد متأخران بوده که  ن،قدمامتبا عدم تعرض عموم  رسد اولا  به نظر میاما 

اجماع  ،ای که از آیات و روایات برای این مسئله بیان شدبا توجه به ادله ثانیا   .اعتباری ندارد
تواند به عنوان دلیل مطرح شود. مدرکی یا محتمل المدرک خواهد بود و چنین اجماعی نمی

اما در  2معصوم باشد. سخنکه کاشف از  ،اربعه قرار گرفته است ۀادل ۀبلکه اجماعی در زمر
 اینجا چنین کشفی وجود ندارد.

                                                      
 .387ص ،ةسدید كلمات مؤمن، .1
یاض حائری، .2  .153ص ،16ج ،المسائل ر
 .283ص ،8ج ،الأفهام مسالك ثانی، شهید .3
 .33ص ،1ج ،الحج كتاب شاهرودی، .4
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 شرط نبودن قصد ترساندن ۀنظری ۀب. ادل
له، شهید ثانی در محاربه قصد ترستاندن ئموافق یک احتمال در مس ،شد طور که اشارههمان

رستد بته نظتر متی .اما دلیل خاصی نسبت به این مطلب ارائه نشده استت ،داندرا لازم نمی
 شود:میبررسی  برخی ادله برای این نظریه قابل طرح است که در ادامه مطرح و

 عموم آیۀ شریفۀ محاربه و برخی روایات :یکم
 ۀمحاربته برگرفتته از متاد، تر بیان شتدطور که پیشیۀ شریفه، محاربه است و همانموضوع آ

گونته به معنای جنگ است و در معنای جنتگ نیتز هتیچ ،1در مقابل صلح و آرامش و حرب
کسی با کشیدن سلاح یا هر کار  که استآن بلکه مهم  ؛ی مطرح نشده استو ترساندن اخافه

هرچند قصد ترساندن نداشته باشتد. پتس اگتر  ؛فراهم کنداسباب ناامنی جامعه را  ،دیگری
 بیشتترنیازمنتد بیتان  ،جنگیدن، قصد ترساندن نیز در موضوع محارب شرط باشتد برافزون 

طور که در برختی از روایتاتی کته در همان 2.است که چنین بیانی در آیۀ شریفه وجود ندارد
  3اخافه نشده است.ای به قید اشاره ،مقام بیان موضوع محارب هستند

 ،طور که بیان شدهمان :؛ زیرا اولا  نباشدرسد این استدلال قابل پذیرش به نظر می
ناگزیر قصد به  ،محاربه ملازم با قصد ترساندن است و در هرگونه ایجاد ناامنی و درگیری

محارب است برای  ،ترساندن نیز خواهد بود. به همین خاطر صرف اینکه موضوع آیۀ شریفه
نیست. در روایات نیز صرف  ترط بودن قصد ترساندن کفایت کرده و نیازی به بیان بیششر

سلاح کشیدن برای ایجاد ناامنی، ملازم با قصد ترساندن شخصی یا نوعی خواهد بود و 
 توان با توجه به این روایت حکم به عدم اشتراط قصد اخافه کرد. نمی

 ضریس کناسی ۀمعتبر :دوم
 مده است:آنی در روایت ضریس کنا

 عن رئاب بن علي عن محبوب بن الحسن عن زیاد بن سهل عن أصحابنا من عدة

                                                      
 .213ص ،3ج ،العین كتاب فراهیدی، .1
 .283ص ،8ج ،الأفهام مسالك ثانی، شهید .2
 .228ص ،7ج ،الکافي کلینی، .3
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نْ »: قال جعفر أبي عن الکناسي ضریس لا  أ  بٌ إ  ار  ح  و  م  ه  یْل  ف  الل   ب 
ح  لا  ل  الس  م  نْ ح  م 

ة   یب  هْل  الر  نْ أ  یْس  م  لا  ل  ج  ون  ر  ک   1«.ی 
مگر اینکه جزء  ؛فرمودند: کسی که شبانه سلاح حمل کند محارب است امام باقر

 ،زیاد نسهل بنقل از زیرا مراد از عده در  ؛دار نباشد. سند این روایت معتبر استافراد سابقه
قرار از جمله  ،بر برخی قراین سهل هم بنا 2است که مورد وثوق هستند.کلینی  انادتاس

بزرگانی مانند کلینی و علی بن ابراهیم از وی، نقل روایت کافی و گرفتن در اسناد پرشمار 
 اند. روات هم توثیق شده دیگرمعتبر است و 

نخست  :محارب است ،شود کسی که دو ویژگی داشته باشداز این روایت استفاده می
 دوم آنکهشود. این ویژگی از منطوق صدر روایت استفاده می ؛با خود سلاح حمل کند آنکه

ست. با توجه به اینکه این ااین ویژگی نیز از مفهوم ذیل روایت قابل استفاده  ؛باشداهل ریبه 
 ،دهنموبیان  را ه که در محاربه شرط بوده استچهر قطعا  ، روایت در مقام بیان محارب بوده

همانند آیه و روایاتی که در  ،در این روایت .از قصد ترساندن به میان نیامده استسخنی که 
توان گفت این محاربه ملازم با قصد ترساندن است؛ نمی ،به آن استدلال شدپیشین  ۀنظری

فرض شده بود که سلاح از غلاف خود کشیده شده است و حالت پیشین زیرا در موارد 
اما در این روایت مجرم فقط حامل سلاح است و صرف حمل  ،جنگ به خود گرفته است

 قصد ترساندن باشد.  تواند ملازم باسلاح توسط اهل ریبه نمی
 رسد این روایت نیز قابلیت اثبات مدعا را نداشته باشد؛ زیرابه نظر می در مجموع

روایت در مقام بیان شروط ماهوی محارب  ،اندطور که برخی از فقیهان بیان کردههمان
 اگر اهل ریبهگوید میهای اثبات جرم محاربه است و بلکه در مقام بیان یکی از راه ؛نیست

آنان برای جنایت و ترساندن باشد و به  تواند کاشف از قصددر شب سلاح حمل کنند می
 برکه این است  ،شاهد بر دلیل اثبات بودن .عنوان دلیل اثبات محاربه در نظر گرفته شود

حکم محارب بر او  قطعا   ،این فرد قصد هیچ جنایتی نداشته که نکه علم پیدا شودآفرض 

                                                      
 .226ص ،همان .1
 .361ص ،رجال نجاشی، .2
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نوعی ترساندن بر شرطیت  ،رسد روایتنظر میه بر این، بزون اف 1.جاری نخواهد شد
نماید. به بیان دیگر اینکه ظرف حمل سلاح در شب انگاشته شده، دلالت بر میدلالت 

 نوعی دارد. ترساندن 

 . شرطیت ترس در تحقق محاربه2
دو  انخرأدر میتان متتلتی و اندشرط بودن پیدایش ترس در جامعه نشدهفقیهان متقدم متعرض 

 بستیاری از فقیهتان همچتون محقتق حلتی، علامته حلتی، فختر ؛دیدگاه مطرح شتده استت
هرچنتد قصتد ترستاندن را  ،ریتاض اول، فیض کاشانی و صاحب المحققین، صمیری، شهید

انتد، امتا کترده تعبیتر« ةخافالإ قصد» دانند و از آن به اشتراطبرای تحقق جرم محاربه لازم می
تحقتق جترم محاربته را و بدون تحقق ترس نیز  ،ط محاربه نپذیرفتهشرای ۀتحقق ترس را در زمر

امتا قابلیتت  ،فترد ضتعیفی کته قصتد ترستاندن دارد ۀاند. به همین خاطر دربتارممکن دانسته
از عبتارات برختی از فقیهتان  ،در مقابل 2اند.محاربه را صادق دانسته نیست همترساندن در او 

و در صتورتی کته استت، ربه، پیدایش ترس در جامعته یکی از شرایط محاکه شود استفاده می
گونه ترسی ایجاد نشود، محاربته نیتز محقتق کشد، هیچخاطر  ضعف شخصی که سلاح میبه

شتود، در ، قصد نوعی جایگزین قصد شخصی میپیشینطور که در شرط همان 3.نخواهد شد
در متوردی تترس  ممکن استترو ازاین 2.دشونی جایگزین ترس فعلی میأاین شرط، ترس ش
 کند. نیت ترس را داشته باشد و همین در صدق محاربه کفایت میأشولی  ،فعلی حاصل نشود

 شود:نقد و بررسی میاند که در ادامه ای مطرح کردهخویش ادله ۀبرای نظریهر دو گروه 

                                                      
 فقه اردبیلی، ؛382ص ،التعزیرات و الحدود أسس تبریزی، ؛567ص ،21ج ،الکلام جواهر نجفی، .1

 .523ص ،3ج ،الحدود
 ،الأفهام مسالك ثانی، شهید ؛568ص ،3ج ،الأحکام قواعد حلی، ؛167ص ،2ج ،الإسلام شرائع حلی، .2

یاض حائری، ؛88ص ،2ج ،الشرائع مفاتیح کاشانی، ؛7ص ،15ج  .128ص ،16ج ،المسائل ر
 خمینی، ؛۴۱۱ص ،۱ج ،الغطاء شفك الغطاء، کاشف ؛287ص ،13ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، .3

یر  فقه اردبیلی، ؛۱۱۳ص ،۳ج ،الحدود احکام يف المنضود الدر گلپایگانی، ؛۴۹۱ص ،۱ج ،الوسیلة تحر
  .523ص ،3ج ،الحدود

یع تفصیل لنکرانی، .4  .۶۴۵ص ،الحدود( )كتابةالشر
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 شرط بودن پیدایش ترس در جامعه ۀنظری ۀالف. ادل
 :استمطرح شرط بودن پیدایش ترس، چهار دلیل  ۀبرای اثبات نظری

 محاربه  ۀآی یکم:
 ۀمحارب است و محارب نیتز برگرفتته از متاد ،موضوع در آیۀ شریفه ،طور که بیان شدهمان

در دل جنگ نیز ترس نهفته است؛ زیرا بدون تحقق تترس و حرب به معنای جنگیدن است، 
ی، در مورد خاص محقق نشود اما هرچند ممکن است ترس فعل ؛جنگ صادق نخواهد بود

حرب که در آیۀ شتریفه بته  ۀپس باید گفت ماد .نی، جنگ صدق نخواهد کردأبدون ترس ش
طور که بتر وجتود همان ،محاربه ۀبنابراین واژ 1بر اشتراط تحقق ترس دلالت دارد. ،کار رفته

لتت دلانیتز نی أبر تحقتق تترس فعلتی یتا شت ،شخصی یا نوعی دلالت دارد ترساندنقصد 
 کند. می

 عیاشی  ۀمرسل :دوم
 در تفسیر عیاشی آمده است:

طْ »: العیاشي مسعود بن محمد ق  یل  ف  ب 
وا الس  اف  خ  وا أ  ان  نْ ک  إ 

مْ  -... ف  دا  و  ل  ح  وا أ  ل  قْت  مْ ی  و  ل 
الا   وا م  ذ  أْخ  بْس   -ی  م  الْح  ه  اع  ید  إ   ب 

ر  م    -أ 
 
ن  الْأ مْ م  ه  فْی 

ی ن  عْن  ك  م  ل 
ن  ذ  إ 

م  ف  ه  ت 
اف  خ  إ  رْض  ب 

یل   ب 
مْ  -الس  ه  تْل 

ق   ب 
ر  م  فْس  أ  وا الن  ل  ت  یل  و  ق  ب 

وا الس  اف  خ  وا أ  ان  نْ ک  یل  و   -و  إ  ب 
وا الس  اف  خ  وا أ  ان  نْ ک  و  إ 

ال   وا الْم  ذ  خ  فْس  و  أ  وا الن  ل  ت  ف  و   -ق  لا  نْ خ  مْ م  ه  ل  رْج  مْ و  أ  یه  یْد  طْع  أ  ق   ب 
ر  م  عْد   أ  مْ ب  ه  لْب 

ص 
ك   ل 

مْ  -ذ  یه   ف 
ك  ل 

ل  ذ  ث 
مْت  نْ ی  أ  ل  ب  ام  ی الْع  ل  ب  إ  ت  ک   .«ف 

. والی . هزنان به کاروانی از حجاج و غیر حجاج حمله کردند و رفتند..ادر جلولا ر
ماجرا را برای معتصم نوشت. معتصم فقیهان و ابن ابی داود را و  آنها را دستگیر کرد، آنجا

ایشان به نظر . پرسیدهزنان احکم ر ۀ، از دیگران دربارامام جواد حضور و درگردآورد 
ا ۀدر آیخداوند حکم این مسئله را  م  ن  اء   إ  ز  ین   ج  ذ 

حق انتخاب و  ،بیان کرده است ...ال 
؟ امام فرمود: شان را پرسیدنظر امام جواداز سپس معتصم مجازات را با معتصم دانستند. 

                                                      
 رالد   گلپایگانی، ؛636ص ،13ج ،اللثام كشف فاضل، ؛323ص ،2ج ،الفوائد إیضاح فخرالمحققین، .1

 .523ص ،3ج ،الحدود فقه اردبیلی، ؛228ص ،3ج ،المنضود
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در مسئله است که امیرالمؤمنین واجب  خودشان گمراه شده و اشتباه کردند؛ در فتوای ایشان
فقط راه را ناامن کردند و کسی را نکشتند و مال کسی را هم نبردند، ایشان اگر تحقیق کند؛ 

وْابرای اینکه راه را ناامن کردند، حکم به زندانی شدن آنها کند و معنای  نْف  ن   ی  رْض   م 
 
 الْأ

گر راه را ناامن کرده و مرتکب قتل نفس هم شدند، حکم به قتل آنها کند. اگر ا .همین است
راه را ناامن کرده و مرتکب قتل نفس و اخذ مال شدند، به قطع دست و پای آنها از چپ و 

و سپس آنها را مصلوب کند. معتصم به والی نوشت که همین فرمان را  نمودهحکم  راست
 1.آنها اجرا کند ۀدربار

 ،تفسیراین موجود  ۀایت در تفسیر عیاشی نقل شده است و با توجه به اینکه نسخاین رو
اما  ؛2روایات مرسل بوده و قابل استناد نیست ،د روایات را حذف کرده استاسنآغاز ا

جزئی از موضوع در « السبیل ةخافإ»در این روایت  دارد.را ید ؤقابلیت استدلال به عنوان م
است. بر خلاف آن که به معنای ناامن کردن راه و ایجاد ناامنی در  ،نظر گرفته شده است

این روایت صرف سلاح  ،ه استدشیات دیگر که نسبت به محارب بیان بسیاری از روا
سلاح کشیدن که ایجاد ناامنی در راه  ۀبلکه نتیج ؛کشیدن را موضوع محاربه قرار نداده است

معارض روایات دیگر نیز  روایت حتی .است دهنموبه عنوان موضوع محاربه بیان  را است
بلکه مقید روایات دیگر است؛ زیرا با توجه به این روایت باید گفت سلاح  ؛نخواهد بود

محقق موضوع محاربه خواهد بود و  ،کشیدن درصورتی که موجب ناامنی و ایجاد ترس شود
این روایت باید این روایت مقید خواهد شد. پس با توجه به  توسط ،اطلاق روایات دیگر

روایت به شروط محاربه افزود. ولی با توجه به ضعف سندی، را شرط تحقق ترس و ناامنی 
 .استید شرطیت تحقق اخافه ؤقابلیت استناد ندارد و تنها م

 انتفای ملاک حکم با نبود ترس :سوم
 بدیهی است احکام اجتماعی همچون محاربه، برای ایجاد امنیت در جامعه و جلتوگیری از

گونته اخلال در امنیت جامعه قرار داده شده است و در جایی که کسی سلاح بکشد اما هتیچ

                                                      
 .311ص ،28ج ،ةالشیع وسائل عاملی، . 1
 .8383ص ،23ج ،نکاح كتاب شبیری، . 2
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و بتا  ،ملاک حکم که اختلال در امنیت است منتفی خواهد بتود ،ترس و ناامنی ایجاد نشود
 ،. پس بایتد گفتت یکتی از شترایط محاربتهشدنبود ملاک حکم، حکم نیز جاری نخواهد 

  1.استتحقق ترس در جامعه 
حکم، دائر مدار بود و نبود ملاکی است که در حکم بود و نبود نیست که  شکیاگرچه 
در  3.حکم است دست آوردن ملاکه بیان ملاک توسط شارع تنها راه بولی  ؛2وجود دارد

بیانی مطرح  ،نسبت به چیستی ملاک ،محاربه، اعم از آیۀ شریفه و روایات ۀحالی که در ادل
یابی در فقه شیعه گونه ملاکظنی و مستنبطه است که این ،ان شدنشده است و ملاکی که بی

بر استظهار یک  اگر بناولی  2.جایی نداشته و به عنوان دلیل مستقل مورد پذیرش نخواهد بود
ایجاد امنیت و عدم ترس و وحشت در جامعه باشد، حکم  فقیه، تمام ملاک حکم محاربه،

اساس مجموع قراینی که در شرط  ین استظهار برمحاربه متوقف بر وجود ترس خواهد بود. ا
مباحث حدود و امنیت و  ،ی اعمامعنه شارع در معاملات ب ۀروی ۀ، و ملاحظبررسی شددوم 

 گردد.، تقویت میی نیستندکه تعبد

 احتیاط در دماء و اصل برائت  :چهارم
وا ؤدرإ»ایتت: ستند مهتم آن، رو وشتده بیتان و عامی  درأ که در منابع امامی ۀبراساس قاعد

ات   ه  ب  الشُّ  ب 
ود  د  بتر  6.به معنی دور کردن و دفع نمودن استو فعل امر  «واؤدرإ»است.  5«الْح 

 قاعده در موارد شک، باید از اجرای حدود پرهیز شود.اساس این 
به اصل برائت ذمه تمسک  ،شرط نبودن تحقق ترس ۀهمچنین برخی برای اثبات نظری

حاکم باشد؛ زیرا حاکم  ۀمنظور جریان اصل برائت نسبت به وظیف رسدبه نظر می 7.اندکرده
اما سلاح کشیدن او منجر  ،ی جاری شود که سلاح کشیدهبر کسحد محارب آیا شک دارد 

                                                      
 .523ص ،3ج ،الحدود فقه اردبیلی، .1
 .255ص ،22ج ،الإسلامي الفقه موسوعة شاهرودی، .2
  .53ص ،الفوائد درر علی حاشیة آشتیانی، و حائری .3
 .222ص ،22ج ،الکلام جواهر نجفی، .4
 .72ص ،2ج ،الفقیه لایحضره من صدوق، .5
ین مجمع طریحی، .6  .71ص ،1ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛136ص ،1ج ،البحر
 .523ص ،2ج ،الفوائد إیضاح فخرالمحققین، .7
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اقتضای اصل برائت در اینجا عدم جریان حد محارب  ؟به تحقق ترس نشده؟ یا جاری نشود
حال است؛ دال بر شرطیت و عدم شرطیت  ۀادل فتنپذیرناین استدلال مبتنی بر  البته است.

 رسد.، تحقق ترس لازم است و نوبت به اصل احتیاط و برائت نمیپیشین ۀبر ادل آنکه بنا

 جامعه عدم اشتراط پیدایش ترس در ۀنظری ۀب. ادل
 ۀخویش به عموم ادل ۀبرای اثبات نظری ،دانندی که تحقق ترس را در محاربه شرط نمینهایفق

هتای چهارگانته در نظتر موضوعی که در آیۀ شریفه بترای مجتازات اند.محاربه تمسک کرده
 ؛محارب و جنگیدن است. برای صدق جنگیدن نیز تحقتق تترس شترط نیستت ،گرفته شده

  1.استحرب صادق  ،بلکه اگر کسی به قصد ترساندن دیگری سلاح بکشد
محاربه بیان شده است، ائمه درمقام بیان  ۀن دربارابسیاری که از معصوم در روایات

این خود  2اند.درحالی که از تحقق ترس کلامی به میان نیاورده ؛اندهای محاربه بودهمصداق
توان به ن است که بدون تحقق ترس نیز محاربه محقق خواهد شد. از این میان میآبیانگر 
که در شهری سلاح بکشد و  فرماید: کسیبن مسلم اشاره کرد که امام می محمد 3ۀصحیح

و کسی که در خارج از شهر  ؛شودو از آن شهر تبعید می شدهقصاص  ،ت وارد کندحجرا
ت ایجاد کند و مالی بگیرد اما مرتکب قتل نشود حسلاح بکشد و ضربه وارد کند و جرا
  2محارب است و مجازات محارب دارد.

شرط پیدایش ترس نافی اعتبار سکوت این ادله نسبت به باید در نظر داشت که اگرچه 
محاربه و حرب  ۀاز آنجا که حکم محاربه در مجموع ادل ولی ،تحقق ترس در محاربه است

محاربه و حرب به  ه آمد کهزیرا در مباحث گذشتدرست نیست؛  گیریاین اطلاق ،آمده است
 همراه ترس است.  ، عرفا  و فضای جنگ استمعنی جنگ بوده و جنگ مقتضی تحقق ترس 

                                                      
ی، ؛655ص ،3ج ،الفوائد كنز عمیدی، .1  ،2ج ،الشرائع مفاتیح کاشانی، ؛382ص ،2ج ،العرفان كنز حل 

 .635ص ،13ج ،اللثام كشف فاضل، ؛88 ص
 .337ص ،28ج ،الشیعة وسائل عاملی، .2
 .6ص ،15ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید .3
نْ » .4 ر   م  ه  ح   ش  لا  ي الس  صْر   ف  ن   م  ار   م  مْص 

 
ر   الْأ ق  ع  ص   ف  نْه   اقْت  ي   م  ف 

ن  نْ  و  لْك   م  ة   ت 
لْد  نْ  الْب  م  ر   و  ه  ح   ش  لا  ي الس  یْر   ف   غ 

ار   مْص 
 
ب   الْأ ر  ض  ر  ع   و   و  ذ   ق  خ  أ  ال   و  لْ  مْ ل و   الْم  قْت  و   ی  ه  بٌ  ف  ار  ح  ه   م  اؤ  ز  ج  اء   ف  ز  ح   ج  ب  الْم   ،7ج ،الکافي )کلینی، «ار 

 .(225ص
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فعلی نبوده و شامل ترس و خوف نوعی  ،طور که گذشت مراد از تحقق ترسالبته همان
چه بسا در میدان های جنگی، به دلیل خصوصیات برخی جنگجویان، خوف  ؛شودمی

 نهایباشد. شاید برخی از فقولی در عرف جنگ همراه ترس و خوف می ،فعلی تحقق نیابد
 ۀظر به ترس فعلی بودند و برخی از فقیهان که لازمنا ،در مقام انکار تحقق ترس در محاربه

  دانند.نی میأ، ترس را اعم از فعلی و شاندحرب را تحقق ترس دانسته

 با نگاه به قوانین موضوعه ،. جایگاه اخافه و قصد اخافه در جرم محاربه3
ی هامرزبندی جرم محاربه را با جرم ش1382از تصویب قانون مجازات پیش گذار تا قانون

مواردی  تا شدموجب همین نکته  .نکرده بودروشن و بغی فی الارض همچون افساد  دیگری
یا مجازات محارب برای آن در نظر گرفته شتود کته تعریتف  شود، ذیل عنوان محاربه مطرح

در عین حال  .، بر آن صادق نبود-«سلاح کشیدن برای ترساندن مردم»یعنی -فقهی محاربه 
جازات نیز مواردی به عنوان محاربه مطرح شتده استت کته مشتمول تصویب قانون م ازپس 

بته همتین ختاطر ابتتدا  .شتودنمی ش1382تعریف مطرح شده در قانون مجازات مصوب 
تعریف محاربه و جایگاه اخافه و قصد اخافه در قانون مجازات اسلامی واکاوی شده، سپس 

 شود.به موارد محاربه در سایر قوانین اشاره می

 اربه در قانون مجازات اسلامیالف. مح
محاربه عبارت از کشیدن سلاح »گوید: میقانون مجازات اسلامی  278 ۀگذار در مادقانون

به نحوی که موجب ناامنی در محیط  ؛به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است
عمل به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و  شخصی ۀگردد. هرگاه کسی با انگیز

و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثتر نتاتوانی  ،عمومی نداشته باشد ۀاو جنب
 «.شودموجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی

گذار قصد جان، مال، ناموس یا ارعاب را مقوم محاربه دانسته است قانونروشن است که 
ا چنانچه فردی قصد جان، مال یا زیر ؛فقه استمطرح در  که در واقع همان قصد ترساندن  

توان گفت قصد ملازم با قصد ترساندن است و نمی شقصد ،ناموس مردم را داشته باشد
باشد؛ زیرا به صورت نوعی قصد ترساندن نیز ناما قصد ترساندن  ،هریک از موارد مذکور باشد
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همان شرط قصد  سلاح کشیدن وجود دارد و قصد ارعاب مردم نیز خود صریحا  شکل در این 
تحقیق که  ۀتر بیان شد و در فقه مطرح شده است. بنابراین موافق فرضیترساندن است که پیش

 قصد ترساندن اعم از شخصی و نوعی بوده، این قصد در محاربه شرط شده است. 
موجب ناامنی در » تصریح آمده کهاما نسبت به پیدایش خارجی ترس در ادامه نیز به 

که در فقه را گذار شرط پیدایش ترس عبارت بیانگر این است که قانون این« .محیط گردد
گذار در توان گفت قانوننیز در جرم محاربه پذیرفته است. در نهایت میت مطرح شده اس

جرم محاربه دو شرط ترساندن و تحقق خارجی ترس را لازم دانسته است و نبود هریک از 
 شود.مانع تحقق آن می ،این دو

 ق موارد محاربه در قانون ب. تطبی
شتود مشاهده میاما  ،تعریف را برای محاربه بیان کرده استاین گذار در عین حال که قانون

 یاد شدهاز تعریف  ،تحت عنوان محاربه و مجازات محاربه مطرح شدهکه مواردی در برخی 
مطرح کرده گذار ذیل محاربه توان مواردی را که قانونبه همین خاطر می ؛تخطی شده است

 :، در سه قسم بیان کرد-توجه به نقش اخافه و قصد اخافه با-است 
مواردی که مجازات محارب برای مجرم در نظر گرفته شده و یا در حکم محارب  ؛یکم

دانسته شده است اما کشیدن سلاح که ترساندن یا قصد ترساندن به همراه داشته باشد 
و مواد  ش1382و ارز مصوب  ه با قاچاق کالاقانون مبارز 31 ۀهمچون ماد ؛متصور نیست

 2 ۀو ماد ش1382مصوب  ،قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 23،21،23،22،65
 .ش1382مین مالی تروریسم مصوب أقانون مبارزه با ت

بلکه از نظر  ،گذار نه تنها از نظر مجازات در حکم محاربه انگاشتهمواردی که قانون ؛دوم
در حالی که کشیدن سلاح، در آن، فرض نشده است و به  .نسته استموضوع نیز محارب دا

قانون تشدید مجازات محتکران و  6 ۀهمچون ماد ؛تبع اخافه و قصد اخافه نیز مطرح نیست
 ۀ، مادش1383قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب  3 ۀ، مادش1367گرانفروشان مصوب 

، ش1367از مرزهای کشور مصوب دهندگان اشخاص غیر مجاز  قانون مجازات عبور 1
 .ش1383قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب  17 ۀماد

تواند محاربه باشد و قصد نیز می مواردی که تشهیر سلاح است و موضوعا   ؛سوم
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قانون مجازات  15 ۀهمچون ماد ؛ترساندن و پیدایش ترس در آن ممکن است محقق شود
 قاچاق اسلحه و مهمات.

گذار با توجه به تعریف برگرفته از فقه که در قانون شود قانونملاحظه میطور که همان
محاربه مطرح زیر مجموعۀ مناسب است مواردی که  ، ومجازات اسلامی مطرح نموده

جرم حدی در نظر گرفته  ،توجه به اینکه محاربه شود مشمول تعریف مذکور باشد و بامی
خلاف  ،در حکم محارب دانستن سایر مواردشده است در نظر گرفتن مجازات محاربه یا 

باشد؛ زیرا موردی که در حکم محارب در نظر گرفته شده یا مجازات مبانی فقهی می
یا  «فساد فی الارضإ»چنانچه ذیل عناوین حدی دیگر مانند ، محارب برای آن قرار داد شده

ری است و چنانچه جرم تعزی .مناسب است تحت همان عنوان مطرح شود ،باشد «بغی»
 مجازات مناسب در نظر گرفته شود.« التعزیر دون الحد» ۀمناسب است با توجه به قاعد

 گیری نتیجهو بندی جمع
بته اعتبتار قصتد  ،خرأمتت نهتایشتهید، اجمتاع فقستخن از  یرداشتبو طبق فقیهان مشهور 

یتن خصتوص ادعتا نمتود. قصتد ای را در یتوان شتهرت قتدماترساندن باور دارند. بلکه می
ترساندن هم اعم از قصد شخصی یا نوعی در محاربه است؛ دلالتت آیتۀ شتریفۀ محاربته و 
برخی از روایات بر شرط بودن قصد ترساندن در محاربه، قابل پذیرش است و مورد برختی 

ادعایی بر عدم شرطیت، وجود قصد نوعی بر قصد ترساندن است. نستبت بته شترط  ۀاز ادل
برخی تحقق ترس را ؛ دگاه در بین فقیهان مطرح شده استبودن تحقق ترس در محاربه دو دی

اند. از یک سو با لحاظ مفتاد محاربته کته بته و برخی لازم ندانسته از شروط محاربه شمرده
باید تحقق فعلتی  ،باشدنی میأدیگر سو اینکه ترس اعم از فعلی و شاز معنی جنگ است و 

قانون مجتازات استلامی در  288 ۀر در مادگذانی آن را در محاربه لازم دانست. قانونأیا ش
تعریف محاربه دو شرط قصد ترساندن و تحقق ترس را لازم دانسته است و نسبت به شروط 

عتین حتال در متواردی از  امتا در ؛دانتدمورد کاوش در این تحقیق، هر دو شترط را لازم می
ا ذیتل عنتوان محاربته و مواردی ر ،تعریفی که خود برای جرم محاربه بیان کرده فاصله گرفته

 .ختورددو عنصر قصد ترساندن و پیدایش ترس به چشتم نمی ،مطرح نموده است که در آن
 تواند در اتقان قوانین کمک شایانی داشته باشد.اصلاح این موارد می
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۶۴۱۳ پاییز و زمستان، ۶۱ ۀ، شمار شتمهسال 

 نالیمیسابل یهاامیپ ۀدربار فقه امامی دگاهید
 1 آن ابییتیهو یۀدر سا

  ___________________ 2عباس نوری احمدآبادی  ___________________ 

 چکیده
که مانند  استها های سابلیمینالی به تلقین و پنهانی بودن پیامپیامقوام 

گاه انسان را دور می گاه ارتباط میهیپنوتیزم، خودآ گیرد و زند و با ناخودآ
ها در رد و اثبات کند. پژوهشتغییر افکار و رفتار وی را فراهم می ۀزمین

ایش شدید صاحبان صنایع، تأثیرگذاری آن، اتفاق نظر ندارند، ولی به جهت گر 
 باوربرای استفاده از این روش در تبلیغات کالاها، حزب و  ،احزاب و عقاید

های روانی مثل پایین بودن خود، و گرایش مردم برای درمان برخی آسیب
به لحاظ انطباق عناوین بررسی احکام آن  های کاذب،ترسو اعتماد به نفس، 

نفس، و حکم ساخت و خرید و فروش  سحر، اضراری بودن، تسلط دیگران بر

                                                      
 26/2/204 تأیید: تاریخ                                                                                                             9/6/202 دریافت: تاریخ .1
 .                                                                     abbasnoury@gmail.comباقر محمد امام فقهی مرکز پژوهشگر .2
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کند و های سحر بر سابلیمینال تطبیق نمی. برخی از مؤلفهضروری است ،آن
طور معمول ضعیف هستند و نیاز به شرایط خاصی چون اثرات سابلیمینال به

دیگران را فراهم  ۀسلط ۀتواند زمینبرای تأثیرگذاری قابل توجه را دارند، نمی
 ؛داشته باشدایط ممکن است ضررهای جانی را در پیدر برخی شر  ولی ؛کند

 .تواند با قالب یا محتوایی که دارد مروج باطل و فحشا باشدبر اینکه میافزون 
تأثیرگذاری سابلیمینال، چنانچه ضرر جانی در پی  بر دهد که بنانتیجه نشان می

باشد، نداشته باشد و عنوان حرامی مانند ترویج باطل و فحشا بر آن منطبق ن
 اشکال است.و استفاده از آن بی ،ساخت، خرید و فروش

گاه، تلق یهاامیپ نال،یمیسابل :واژگان کلیدی گاه و ناخودآ  .زمیپنوتیه ن،یپنهان، خودآ

 مقدمه
ای اسات کاه العااد سراسر نهفته از کارهای عجیب و خاار  ،کنیمدنیایی که در آن زندگی می

یکای از ایاا اماور عجیاب، تاأ یر  .حاکم بار ببیعات اسات یتعلیت و معلول ۀهمگی نتیح
گاا  انناان اسات کاه تحقیقاا  )زیر آستانه 1های سابلیمینالمحرک ای مغز( بار روی ناخودآ

باار اسادیدی نخناتیا کاه  م1990از ساال  .ی بر رد و ا با  آن نوشاته شاد  اساتپرشمار
تأ یرگاااری  ۀتحقیقاا  درباار شاد.داد  لای فیلمی در ساینما نماای  هبارها در لاب ،تبلیغاتی

گا  اننان از درک آن ناتوان است پیام حااکی  ،برخی تحقیقا  2،شد آغازهای پنهانی که خودآ
و برخی هم آن را در شرایط و گزارش شد  است و برخی از تصادفی بودن آن  ،از تأ یرگااری آن

هاا ایا باورناد کاه ایاا پیامبر  ،تأ یرگااری سابلیمینال انمدعی 4.کندحالا  خاصی ا با  می
گاا  انناان در برابار آن مقاومات نشاان  ،به صور  شنیداری و دیداری غالبا   بدون اینکه خودآ

                                                      
1. Subliminal. 

 ش:33/30/0033، 3300/آگوست/sciencedirect" ،03" علمی مقالا  پایگا  .2

 sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S3333030000330003. 

 .sciencedirect"،33/30/0033" علمی مقالا  پایگا  .3

 sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S3313100515333731، 0111/ژوئن/01 

 sciencedirect.com/science/article/pii/S3077003533330030، 3333//مارس00و 

 sciencedirect.com/science/article/pii/S0000005333033000 3333/مه/33و 

 sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300503303330003 3303/ژولای/1و 

 sciencedirect.com/science/article/pii/S3071150X05033310 3305/اکتبر/30و 

 ، sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S3333030033330330 3301/نوامبر/01و 
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گا  می ،دهد ها شوند و چون افکار و رفتار و نگارش انناانبه کمک تلقینا  پیاپی وارد ناخودآ
گا  آنان شکل می ۀبر پای همانناد  ؛گاارنادارها تأ یر میها در افکار و رفتگیرند، ایا پیامناخودآ

بارای کناد و تلقینااتی را سوژ  اساتفاد  می ۀکنند  از حالت خلنفرآیند هیپنوتیزم، که هیپنوتیزم
ای آساان و تأ یرگااار در دهد. از آن جهت که ساابلیمینال پدیاد تغییر افکار رفتار او انجام می

یت مهار  رانندگی، غلبه بار تارس، افزایی، تقوهای  رو های مختلف یادگیری مهار زمینه
های روانی و بنایاری از اماور دیگار معرفای بالا بردن اعتماد به نفس، و درمان برخی بیماری

برای ساخت و خریاد آنهاا  گزافیهای شد ، با استقبال رو به رشدی مواجه شد  است و هزینه
صاور  ناآگاهاناه ها باه چاون ساازندگان ایاا ساابلیمینال . از سوی دیگارشودپرداخت می

هااای ایااا شااوند  نقاا  داشااته باشااند، و پیامتواننااد در تغییاار افکااار و نگاارش سابلیمینالمی
ی مانند حکم اساتفاد  هایپرس  ،افزارهای مخصوص قابل درک نینتندها بدون نرمسابلیمینال

ایاا در  .ساخت و خرید و فروش آن، ذها متشرعه را درگیر خود کارد  اساتو از سابلیمینال، 
آن با تلقایا و هیپناوتیزم  ۀاز تبییا مفهوم سابلیمینال و مفاهیم مشابه، ابتدا به مقاینپس نوشتار 

دیگران بر شخص، اضراری باودن  ۀپرداخته شد  است و در ادامه به تطبیق عناویا سحر، سلط
حکم ساخت و خرید فروش آن بررسی شاد   ،بر سابلیمینال پرداخته شد  و در نهایت ،و غ 

هاای و باا مراجعاه باه پایگا تطبیقای -توصیفی ۀای و شیوت. ایا پژوه  با روش کتابخانهاس
 رسانی معتبر علمی، به رشتۀ تحریر در آمد  است.ابدع

 پیشینه
شد  م آغاز 1990از سال علمی شناسی سابلیمینال و تأ یرگااری آن تحقیقا  موضوع ۀدربار
هاای سابلیمینال تبلیغاتی برای فروش کالا، سابلیمینالهای مختلفی مانند و در زمینه 1است

تحریر در آمد  است  ۀهای روانی و عصبی، مقالاتی به رشتدرمانی برای درمان انواع بیماری
گاا ، و اضاطرا »ایا مقالا ،  ۀکه از جمل گاا ، تحریاک ناخودآ ا ار  2«فرآیندهای ناخودآ

                                                      
 ،2014/آگوست/sciencedirect"، 40" علمی مقالا  پایگا  .1

 sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022104114001910 ، 20/09/1202.  
 ۀشمار ،19 ۀدور ،«Clinical Psychology Review» ۀمجل در شد  منتشر ،«بالینی روانشناسی بررسی» .2

 .1999 آگوست ،9
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گا  ۀپنجر»، و 1هارالد مرکلباخ   ر سایمون هوید دل پیا، مورتا اورگاارد وا 2«ادراک ناخودآ
شناسی ساابلیمینال امتیااز خاصای پی  روی ننبت به موضوع ۀاست. مقال 4بو مارتیا بیبی

اماا در  ؛های مختلف در تأ یرگاااری ساابلیمینال پرداختاه اساتندارد و فقط به بیان نظریه
 ۀساابلیمینال باه رشات ای در خصاوصبررسی احکام مرتبط با آن، هیچ کتا  و مقاله ۀزمین

باا  فراوانایالبته در عناویا مشابهی مانند هیپناوتیزم کاه اشاتراکا   .تحریر در نیامد  است
درمانی و واکاوی فقهی انرژی»تریا آنها، کتا  آ اری منتشر شد  که جامع ،سابلیمینال دارد

 ت.ش به چاپ رسید  اس1499است که در سال سطور همیا  ۀا ر نوینند« هیپنوتیزم

 شناسیمفهوم
 و یاا ،2«کافی بارای ایجااد تحریاک عصابی یاا احنااسنا»در لغت به معنای  «سابلیمینال»
 ۀکاه زیار آساتانوجود دارد هایی های سابلیمینال محرکدر اصطدح پیام 9است. «ناخودآگا »

و بر  نمود آگاهانۀ ما قرار دارند که برای اننان قابل درک نینتند، و ممکا است مغز را تحریک 
تر از آگااهی هوشایارانۀ ها در سطحی پاییابه ایا صور  که ایا محرک ؛6رفتار تأ یر بگاارند

گاا  فارد، درک و ی به شنوند  القا میشکلکنند و به مغز عمل می شوند که توسط ذهاا ناخودآ
گا  محرک 7شوند.فهم می کاه شااید در برابار تغییار را های زیرآگاهی ممکا است ذها خودآ

گا  مغز اننان شوند. ،مت ایجاد کرد  باشدمقاو  8دور بزنند و بدون مقاومت وارد ناخودآ

                                                      
1. Harald Merckelbach. 

 .2022 مه 22 ،226 جلد ،«رفتاری مغز تحقیقا  ،Behavioural Brain Research» در شد  منتشر .2
3. Simon Hviid Del Pin, Morten Overgaard, Bo Martin Bibby. 

 ،merriam-webster ،"merriam-webster.com/dictionary/subliminal" دیکشنری .4
20/09/1202. 

 ،"Collins Dictionary" آندیا ۀمجموع .5

 collinsdictionary.com/dictionary/english/subliminal  .33/30/0033.  

 یک از بیشتر ؛pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31501337، 3305/مه/pubmed" ،03" ۀکتابخان .6
 .bishtarazyek.com/subliminal-massages، 20/09/1202 نفر،

 .10ص ،پنهانی هایپیام صالح، موسوی 7.
 ،2020/مه/sciencedirect"، 22" علمی مقالا  پایگا 8. 

 sciencedirect.com/science/article/pii/S0000005333033000 .33/30/0033،  
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به  نمودنفهمانیدن و تفهیم » یاشتقا  شد  است که به معنا «لَقْا» ریشۀاز  «تلقیا»
تعلیم کردن و پند دادن، چیزی را »است: گونه معنا کرده دهخدا تلقیا را ایا 1است.« دیگری

 در اصطدح 2«قیقت جلو  دادن، کنی را به چیزی معتقد کردن.در ذها و فکر کنی ح
بردن مقاصد خود از آن کنند  که در راستای درمان یا پی ابزاری است به دست تلقیا ،تلقیا

های کنند  اندیشهتلقیا دارای قدرتی تأ یرگاار است که بر اساس آن، تلقیا 4برد.بهر  می
 2کند.ت میهدای ،خواهدسوژ  را در جهتی که می

هیپنوز حالتی است شبیه خوا  عمیق »آمد  است: « استدما»در فرهنگ لغت پزشکی 
بور مصنوعی ایجاد شد  یا حالتی است مانند خلنه که هیپنوزشوند  به میزان زیادی هکه ب

 9«.دهدکنند  پاسخ میمگردد و به آسانی به تلقینا  هیپنوتیزپایر میتلقیا
که در حالی. داندهای خوا  و بیداری میترکیبی از بهتریا ویژگیکوپلا هیپنوتیزم را 
گا  شکل ، ذها اننان به خابر قرار دارد بدن در حالت آسودگی   خردمندانه وهوشیاری، آ

 6.های عضدنی که منئول اجرای آنها هنتند، منتقل کندها را به اندامتواند پیاماست و می
سحر فراوانی وجود دارد. و فقیهان اختدف  شناسانلغت میان «سحر»مفهوم در بیان 

خلیل هر  7.در آن فریبندگی و گیرندگی خاص باشد چیزی است که هر در لغت به معنای
جوهری هم آن را هر عملی که  8.سحر داننته است ،که شیطان در آن سهیم باشد را کاری

 10دیعه معرفی کرد  است.یکی از معانی آن را خ و ،9برخاسته از دقت و ظرافت باشد معنا
امر  کاصل سحر عبار  است از جلو  دادن ی»کند که: ابا منظور از ازهری نقل می

                                                      
 .849ص ،فارسی-عربی جدید فرهنگ بنتانی، .1
 .6922ص ،9ج ،دهخدا ۀلغتنام دهخدا، .2
 -1477 تابنتان و بهار ،درمانیروان هایتازه ،«هیپنوتیزم در تلقیا( و هیپنوتیزم)القا آموزش» محد ی، .3

 .100ص ،8 و 7 ۀشمار
 .129ص ،-کتابراه- پیشرفته هیپنوتیزم کوپلا، .4
 .91 ص ،2 و 4 ۀشمار ،درمانیروان هایتازه هیپنوتیزم، آموزش محد ی، .5
 .41ص ،-کتابراه- پیشرفته هیپنوتیزم کوپلا، .6
 .1820ص ،2ج ،معین فرهنگ معیا، .7
 .149ص ،4ج ،العین کتاب فراهیدی، .8
 .679ص ،2ج ،العربیة صحاح و اللغة تاج الصحاح، جوهری، .9

 همان. .10
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 1«.غیرحقیقی به صور  حقیقت
که بیشتر آنها  2شد متعددی برای سحر بیان  هایاما در اصطدح فقیهان نیز تعریف

و قیود تعاریف  ،آنچه که از مفهوم سحر نزد عرف متبادر است تعریف به مصدا  است؛
 یمراها را در خود جمع کرد  است، عبار  از ایا است که ساحر فقیهان و لغوی اکثر

 ؛، واقعی جلو  دهدبا ظاهرسازی وفریب دیگرانپوشید  اسبا   ۀغیرواقعی را به وسیل
کند. پوشاند و آن را به صور  واقعی ظاهر میبوری که ساحر بر بابل، لباس حق میبه

. 2 ؛. جلو  دادن امری غیرواقعی به صور  واقعی1سحر مشتمل بر سه قید است:  بنابرایا
 4.پوشید . با اسبا  4 ؛همرا  با فریب دیگران

 های سابلیمینال و مقدار تأثیرشان بر ذهنانواع پیام
هاای ا رگاااری پیام پیراماونهاایی پژوه  ،های مختلفی از جملاه تبلیغاا  و درمااندر زمینه

ببق نتاای  باه دسات آماد  اخاتدف قابال  .بر ناخودآگا  اننان صور  گرفته است سابلیمینال
گروهای آن را  .های ساابلیمینال وجاود داردی پیامرتأ یرگاا ۀنظریمخالفان و  موافقانتوجهی بیا 

ناد و عوامال ا گروهی تفصایل دادو ، هتأ یر یا تصادفی داننت، گروهی آن را بی مثبت ارزیابی کرد
   2های موافق با مضمون پیام.مانند وجود یا ایجاد زمینه ؛انددر تأ یرگااری دخیل داننتهدیگری را 

                                                      
 .428ص ،2،جالعرب لسان منظور، ابا .1
 مفاتیح رازی، تیمی ؛206 و 209صص ،1ج ،ئدالفوا إیضاح حلی، ؛9ص ،2ج ،الأحكام قواعد حلی، .2

 ،الأنوار بحار مجلنی، ؛128ص ،4ج ،الأفهام مسالك عاملی، ؛619ص ،4ج ،الكبیر( الغیب)التفسیر
 ؛162ص ،4ج ،الشرعیة الدروس عاملی، ؛207ص ،4ج ،الخلاف تلخیص صیمری، ؛277ص ،99ج

 ،المبسوط بوسی، ؛1021ص ،4ج ،الجرائح و الخرائج راوندی، ؛219ص ،4ج ،البهیة الروضة عاملی،
 .286ص ،1ج ،الفقاهة مصباح ی،یخو ؛260ص ،7ج

 .20-42صص ،هیپنوتیزم و مانیدرانرژی فقهی واکاوی نوری، ک:.ر بیشتر ۀمطالع برای .3
 ،"sciencedirect" علمی مقالا  پایگا  .4

 sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S3313100515333731، 0111/ژوئن/01 

 sciencedirect.com/science/article/pii/S3077003533330030، 3333/مارس/00و 

 sciencedirect.com/science/article/pii/S0000005333033000 3333/مه/33و 

 sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300503303330003 3303/ژولای/1و 

 sciencedirect.com/science/article/pii/S3071150X05033310 3305/اکتبر/30و 

 .sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S3333030033330330 3301/نوامبر/01و 
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گا  و تغییر افکار و نگرش اننان،  برای استیناس تأ یرگااری ایا پدید  بر ذها ناخودآ
کودک در یکی دو سالگی، یعنی زمانی که هنوز  .توان آن را به یادگیری کودکان تشبیه کردمی

، با دقت کردن در کاربرد کلما  توسط ابرافیان، یک ا او درست شکل نگرفتهحافظه وذه
آموزد؛ در حالی که ذها بزرگنالان چنیا توانی ندارد میزبان را کامد  بدون آموزش خاصی 

علت  آن است که بچه در یکی دو سالگی چون ذها  و نیاز به تمریا گنترد  دارد.
گاه  کامل نینت گا  دریافت میایا منائل را  ،خودآ گا  از ذها ناخودآ کند و ذها ناخودآ

گا  ان بنیار قویانن  1ست.و ااتر از ذها خودآ
ها در کارگیری ایا پیامهبا قطع نظر از تأ یرگااری و عدم آن، در دنیای بیرونی شاهد ب

راک »گرو  موسیقی  .های معتبر هنتیمهای شرکتهای تبلیغاتی و فیلمها، پیامموسیقی
کفر به خدا و انبیای الهی و نفی عدالت و محبت خدا، در بر دارندۀ های آهنگ« لاندرو

، مواد مخدر، خودکشی و قتل را با صدای بنیار ضعیف و روابط جننی نامشروعدعو  به 
 .کندضبط می ،بوری که گوش قادر به شنیدن منتقیم آنها نباشد ،نوار ۀکوتا  در پس زمین
توان چیزی از پیام را شنید و فقط متا ت ببیعی شنید  شود، نمیها در حالچنانچه ایا آهنگ

که  «مدونا»از « لایس لابونیتا»موسیقی از هایی بخ برای نمونه  .نوار شنید  خواهد شد ۀساد
پشت نوار ایا عبار   ؛ اماشودتکرار می« گومو برگا» ۀکلم ،شودبه زبان اسپانیولی خواند  می

..بوی عطر .»نوار کاست دیگری چنیا خواند  می شود:  در است.« به ما شیطان گوش بد »
 2«.…شیطان خداوند ماست»گوید: میکه پشت آهنگ « …تو چه دلپایر 

 شوند:های سابلیمینال به دو دسته تقنیم میمتعارف پیام
، هایی که امروز بنیار مورد توجه دانشمندان و روانشناسان قرار گرفتهاز روش صوتی:

های شنیداری سابلیمینال به دو صور  های صوتی سابلیمینال است. محرکز فایلاستفاد  ا
 (  .شوندشنوایی نجوا می ۀهایی که با فرکاننی خارج از آستانپیامالف(  :شودارائه می

رسند. به گوش شنوند  می« نگاریوارون»به صور  برگردان در فرایندی با نام  هایی کهپیام
برای مثال  .دآشکارسازی و بررسی نموتوان افزارهای مخصوص میبا نرمها را فقط ایا پیام

                                                      
 .21و20صص ،پنهانی هایپیام صالح، موسوی .1
 همان. .2
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شاهراهی به »مدعی شد آهنگ  ،برگردان پیام ۀدیوید جان اوتس یکی از بنیانگااران نظری
آن  او از»و « نام ما ابلیس است»، «قانون منم» ۀسازی شدهای نهان، پیام«سوی دوزخ
 1.را در بر دارد« دوزخ است
ی ییا ویدیو شود؛های دیداری سابلیمینال نیز به دو صور  ارائه میحرکم دیداری:

برای مثال در  ؛کنندهنتند که تصاویر زودتر از دریافت بینند  از جلوی چشم او عبور می
 ۀپژوهشگر به نام جیمز ویکاری مدعی شد که در بول یک دور ۀیک فروشند م1990 سال

سینمایی واقع در فور  لی نیوجرسی در میان فیلم مشتری در  29699 ای بهش  هفته
و « !اید پاپ کورن بخوریدگرسنه»نیک، دو پیام تبلیغاتی نشان داد  شد  بود، پیک

 انیه یکبار به مد  سه هزارم  انیه  9 ها در هراو ایا پیام ۀکه به گفت« !کوکاکولا بنوشید»
گاهانه از سوی کنی  ها چنان کوتا نمای  داد  شد  بودند. زمان آن پیام بودند که آنها هرگز آ

ای فروش پاپ ش  هفته ۀشدند، اما ویکاری ادعا کرد که در بول ایا دوردریافت نمی
یا تصویری هنتند که  2درصد افزای  یافتند. 18/1درصد و فروش کوکاکولا،  97/8کورن، 

زمینه بودن را سو هر چیزی که قابلیت پ ءشیااها و به صور  نوشتار یا تصویر در عکس
  4اند.به صور  مخفی گنجاند  شد  ،داشته باشد

های ها منحصر در ایا دو قنم نینتند و ببق قاعد  باید به تعداد را البته ایا پیام
 ۀکه شاهد تحقیقی دربار همچنان ؛ادراکا  حنی اننان، یعنی حواس پنجگانه باشند

گاهی برای درمان پا هنتیمحرک ایا تحقیق منفی بود و  ۀهرچند نتیج ؛مهای مکانیکی زیرآ
 2کرد.تأ یر قلمداد میآن را بی

                                                      
 .22ص همان، .1
 ،"sciencedirect" علمی مقالا  پایگا  .2

، sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S3333030000330003، 3300/آگوست/03 

 .bishtarazyek.com/subliminal-massages ،33/30/0033 تا،بیشتر از یک نفر، بی ؛33/30/0033

 .24 و 22ص ،پنهانی هایپیام صالح، موسوی .3
 ،"sciencedirect" علمی مقالا  پایگا  .4

 .sciencedirect.com/science/article/pii/S3071150X05033310 ،33/30/0033، 2018/اکتبر/22 
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 های سابلیمینال با هیپنوتیزم و تلقینارتباط پیام
هر دو روشی هنتند کاه باه منظاور تغییار افکاار، رفتاار و  ،های سابلیمینالهیپنوتیزم و پیام

هایی با یکدیگر دارند که ؛ اما تفاو 1کنندهایی را به ذها وی ارسال مینگرش شخص، پیام
 شود؛به چند تفاو  مهم اشار  می

شود که اولی نیازمند هیپنوتیزم به دو قنم خودهیپنوتیزم و دگر هیپنوتیزم تقنیم می (الف
ولی سابلیمینال نیازمند آموزش  ؛2متخصص ۀکنندآموزش است و دومی هم نیازمند هیپنوزم

گا  منتقل می ،ها در ضما صو  و تصویرپیام و نینت  شوند.در هر شرایطی به ناخودآ
های سابلیمینال در حالت خلنه، در هیپنوتیزم، با قطع نظر از تأ یر و عدم تأ یر پیام ( 

در حالی که  4.شودبلکه تلقینا  به صور  آشکار القا می ؛نیازی به تلقینا  پنهانی نینت
گا  در برابر آن از خود سابلیمینال بر مخفی بودن تلقینا  است ت ۀاساس و پای ا ناخودآ

 مقاومتی نشان ندهد.
در خوا  و بیداری، خلنه و  ؛ بلکهبرای سابلیمینال شرایط خاصی وجود ندارد (ج

هرچند تأ یرگااری آن در شرایط مختلف به  ؛هوشیاری و هر شرایط دیگر کارایی دارد
هد که شخص در دولی هیپنوتیزم فقط در صورتی رخ می .اختدف اشخاص متفاو  است

 2حالت خلنه باشد.
هیپنوتیزم  بر کاربردافزون زیرا  ؛تر استسابلیمینال از هیپنوتیزم خاص ،از جهت کاربرد (د

گا  هم کاربرد دارد به عبار  روشا، با  .در تغییر افکار و رفتار، در بازیابی ابدعا  ناخودآ
خودآگاهی اننان به هر دلیل، توان خابرا  فراموش شد ، خابرا  دورانی که هیپنوتیزم می

های مریضی غیرفعال بود  را بازیابی کرد و ریشه یا مثل جنیا بودن، خردسال بودن،

                                                      
 .61ص ،چیست؟ هیپنوتیزم علیخوا ، .1
 ،14/11/1491 حریری، دکتر سایت ؛78 و 77صص ،هیپنوتیزم و درمانیانرژی فقهی واکاوی نوری، .2

 hypnotismbidaar.com/%d58a18d18578d18558d58a18d58b1-

%d18518db85c%d18be%d18578d18558d58aa%db85c%d58b38d1850  ،/30/30/0033.  
 .61ص ،چیست؟ هیپنوتیزم علیخوا ، .3
 .44ص ،هیپنوتیزم و درمانیانرژی فقهی واکاوی نوری، .4
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در حالی که در سابلیمینال شخص یا بدون داننتا  ؛1دنموهای روانی را شناسایی بیماری
 پردازد.خود مییا از بریق داننتا آن از خارج، به تغییر افکار و رفتار  ،های بیماری خودریشه
، 2دهدهیپنوتینت واکن  و پاسخ می هایپرس در هیپنوتیزم، سوژ  به دستورا  یا  (و

گاهانهاما در پیام  .دهدرخ نمیای از سوی سوژ  های سابلیمینال، هیچ فعالیت آ
 ۀبا ایا تفاو  که گنتر ؛ رگاار بر تغییر افکار و رفتار استاهای از روش یتلقیا هم یک
رود که وجه و سابلیمینال نوعی از آن به شمار می 4های سابلیمینال استآن فراتر از پیام

گا  اننان است. ،تمایزش با انواع دیگر تلقینا  در مخفی بودن آن  و دور زدن ناخودآ

 سحر های سابلیمینال باارتباط پیام
گاهانه تقنیم  گاهانه و غیرآ گاهاناه،  .شودمیسابلیمینال به لحاظ سوژ  به دو نوع آ در ناوع آ

گاهاناه،  ؛گیرددر معرض آن قرار می ،از محتوای سابلیمینال آگاهیشخص با  و در نوع غیرآ
دهد که از محتوای آن بی ابدع است، یا شخص خودش را در معرض سابلیمینالی قرار می

های مانناد ساابلیمینال ؛دهادیا دیگری او را بدون ابادع در معارض ساابلیمینال قارار می
 های موسیقی.های نهفته در فیلم و تصاویر و آلبومتبلیغاتی یا سابلیمینال

دهد دو صور  دارد؛ یا ایا تغییرا  همچنیا تغییراتی که در افکار و رفتار سوژ  رخ می
 ،های تبلیغاتی که سوژ  بر ا ر آنهامانند سابلیمینال ؛افتندسابلیمینال اتفا  می ۀدر یک جلن
 ؛دهداز تکرار متوالی سابلیمینال ایا تغییر رخ می پسو یا اینکه  .دهدنجام میانتخابی را ا

 مانند ترک سیگار بر ا ر سابلیمینال.
دهد و اینگونه ای به مرور رخ میشکی نینت که تغییرا  در سابلیمینال چند جلنه

 ۀگانسه هایبر فرض وجود مؤلفهبنابرایا  2.خیر رخ دهدا ۀدر جلنو نینت که به یکبار  
کند یا خیر؟ زیرا در سحر صد  می عرفا   ،باید دید آیا بر فعلی که تأ یر تدریجی دارد ،سحر

                                                      
 .112و111صص ،خلقت شاهكار یا درمانی انرژی زاد ، رهبر ؛920ص ،هیپنوتیزم روانشناسی باوسی، .1

 .168 و 167صص ،«دندانپزشكی و پزشكی هیپنوتیزم» واکنما، هارتلند، 2.
 .62-64صص ،-کتابراه-آسان هیپنوتیزم خود بروس، گلدبرگ .3
 ،2016/آگوست/PubMed Central»، 20» دیجیتال ۀداد پایگاه .4

 ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7330700 .30/30/0033،  
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اصحا  از ایا جهت مطلق است و سخنان صور  صد  سحر، ابدقا  روایا  و 
حرمت آن  ابت است. ظاهر ایا است که اگر تغییرا  چشمگیر باشد و در مد  کوتاهی، 

، ابد  ولی اگر تغییرا  کم و در مد  بولانی باشد ؛است د، سحر بر آن صاد هرخ د
اند، در اینجا ها برای مد  کوتا  تعریف شد که سابلیمینال جااز آن .محل تردید است سحر

مواردی مانند  شود؛پرداخته می ،به فرض متیقا آن، یعنی جایی که تأ یر چشمگیری دارد
 در رانندگی. باکیبیشدن و  ترک اعتیاد، بالا رفتا اعتماد به نفس، شجاع

گاهان گاهانه و غیرآ سابلیمینال و مفروض گرفتا تأ یرگااری آن در  ۀبا توجه به انواع آ
 شود:بررسی میهای سحر بر سابلیمینال تطبیق مؤلفهدر ادامه  ،تغییر افکار و رفتار

تطبیق ایا مؤلفه بر تغییرا  حاصل  :«واقعی جلوه دادن غیرواقع» ۀبررسی وجود مؤلف (الف
بور که روی داد  در سوژ  است. همان از سابلیمینال متوقف بر غیرواقعی بودن تغییرا   

گا  او شکل می ،گاشت کند که گیرد و فرقی نمیافکار و رفتارهای اننان بر اساس ناخودآ
گا  از چه روشی تغایه شد  باشد نال ایا قدر  را فرض ایا است که سابلیمی .ایا ناخودآ

گا  را تغییر دهد گا ، افکار و رفتارهای ناشی از آن واقعی  ؛دارد که ناخودآ لاا با تغییر ناخودآ
 بر آن قابل تطبیق نینت. ۀ نخنتخواهند بود و مؤلف

 ؛هاستقوام سابلیمینال بر مخفی بودن پیام :«مخفی بودن اسباب» ۀبررسی وجود مؤلف (ب
گا  انگونهبه لاا در مفهوم  .نان یا همان حواس پنجگانه از درک آن ناتوان باشندای که خودآ

 و از ایا جهت سحر بر آن قابل تطبیق است. بود ،مخفی بودن اسبا  نهفته  ،خود سابلیمینال
یب»ۀ بررسی وجود مؤلف (ج که معنا ندارد شخص خود را فریب دهد، جا از آن :«مكر و فر

دهد منتفی مکر و فریب در سابلیمینالی که شخص خودش را در معرض آن قرار می ۀمؤلف
گا  است، قابل تطبیق  .است همچنیا ایا مؤلفه در جایی که شخص به محتوای سابلیمینال آ

اما در مواردی که شخص دیگری، سوژ  را بدون ابدع وی در معرض سابلیمینال  .نینت
گا  نکند، اگر محتوقرار دهد یا با ابدع وی باشد، و  الی او را از محتوای واقعی سابلیمینال آ

کند که او د ، صد  مینموتر از چیزی باشد که معرفی به ضرر سوژ  باشد یا سطح آن پاییا
 را فریب داد  است.

خابر واقعی بودن تغییرا  بر آنچه در تطبیق سحر بر انواع سابلیمینال بیان شد، به بنا
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مکر و فریب  ۀبر اینکه مؤلفافزون  .تواند بر آن منطبق باشد، سحر نمیحاصل از سابلیمینال
 هم بر برخی از انواع آن قابل تطبیق نینت.

 سلطه بر دیگران درهای سابلیمینال ارتباط پیام
نیاز به شرایط  ،بور معمول ضعیف هنتند و برای تأ یرگااری قابل توجها را  سابلیمینال به

ود چنیا شرایطی و پایرش تأ یرگااری بالای سابلیمینال به حدی خاصی دارند. بر فرض وج
هاای کنی کاه پیام ۀتواند راهی برای سلطیر دهد، ایا روش مییتغ را که فکر و ذها دیگران

خاصای بااور سابلیمینالی را جاسازی کرد  بر دیگران باشد و به ایاا وسایله شاخص را باه 
 بناابرایا و او را به خرید کالای خاصی سو  دهد.یا در انتخا  او تأ یر گاارد  ،گرای  دهد

خودش را در معرض آن قرار دهد، باه  ،در مواری که شخص با جهل به محتوای سابلیمینال
 آن اجاز  داد  بر او منلط شود. ۀسازند

 به دیگران اضرار درهای سابلیمینال ارتباط پیام
سات، فرآیناد ساابلیمینال کاه عباور سابلیمینال ارائه شاد  ا ۀتحقیقاتی که در زمینبر اساس 

گا  است، به خودی خود هیچ پیاماد منفای و ضارر گا  و رسیدن به ناخودآ  مخفیانه از خودآ
بار کار گرفته شد  در آن، ه های بولی از آن جهت که محتوای پیام ؛ندارد جنمی و یا روحی

یمینال محتاوای ساابلچیناتی تغییر افکار و رفتار و تصامیما  شاخص تأ یرگااار اسات، 
محتوای سابلیمینال ممکا اسات در افازای  اساترس، فشاارهای عصابی،  یابد.اهمیت می

های نامناساب در افزای  اعتیاد به سیگار و مواد مخدر، بالا بردن تماید  جننی، انتخا 
 1تأ یر داشته باشد. .های مختلف مانند انتخا  دوست، همنر، شغل، مواد غاایی و..زمینه

ننبت به محتوای  ایآماد  ۀهای سابلیمینالی در مواردی که زمینپیامتوضیح اینکه 
برای مثال سابلیمینال   ؛تواند موجب خطرا  جدی شودمی ،سابلیمینال وجود نداشته باشد

                                                      
 onlinelibrary.wiley.com/doi/full/0300333/eat.30070 ،2021/ژانویه/Wiley، 12 آندیا ۀکتابخان .1

 صادقیان، اعظم دکتر سایت و beheshtiyan.ir/subliminal-messages تا،بی بهشتیان، دکتر سایت و
-azamsadeghian.com/blog/%D58B18D18558D58A18D58B08D58B7 ،1201شهریور/

%D58B08D58A18D58A58D18508DB85C%D18508DB85C%D18578D58A18D185

0،30/30/0033. 
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او  باکی، موجب بیترس نداشتا از رانندگی برای کنی که مهار  کافی برای رانندگی ندارد
م برای خود و هم دیگران خطر مالی و جانی را در پی تواند هشود که میدر رانندگی می

تحت تأ یر  ،یا در مواردی که شخص باید امور مالی خود را مدیریت کند 1داشته باشد.
 اش است.زندگینیاز د بر یکند که زاهای تبلیغاتی کالاهایی را خرید میسابلیمینال

شود، ای روانی استفاد  میههمچنیا در مواردی که از سابلیمینال برای درمان بیماری
 ؛ا ر معکوس بگااردممکا است  ،از سابلیمینال استفاد  شود ،بیمارییابی  بدون ریشهاگر 

 پیشیاافکار و رفتار  جریانای دوبار  منشأ یا تغییرا  سطحی و زودگار باشد و عوامل ریشه
در معرض خطر یدا  شدگیرند، که مورد تلقینا  مکرر قرار میافرادی  از سوی دیگر، 2شوند.
اما اگر  نینت؛پایری به خودی خود عامل منفی که البته ایا تلقیاهنتند پایری تلقیا

تأ یرا  محیطی را در نظر بگیریم درخواهیم یافت که فرد به دلیل وجود تأ یرا  و 
بر اینکه  افزونبیشتر به برف افکار منفی خواهد رفت تا افکار مثبت.  ،های منفیمحرک

نیز خود  پیشیادهد و در تصمیما  و نظریا  ردی قابعیت خود را از دست میچنیا ف
 4شود.دچار تزلزل می فراوان

 حکم استفاده از سابلیمینال
فرآیند  ،بور که گاشتهمان الف. حكم سابلیمینال با وجود ضرر یا احتمال ضرر:

گاهانه قابل تصور است گاهانه و غیرآ بحث اضرار در هر رو ازایا .سابلیمینال به دو صور  آ
 دو صور  باید مورد بررسی قرار بگیرد.

گاهانه. 1 یعنی مواردی که دیگری سوژ  را در معرض سابلیمینال قرار  ؛صور  غیرآ
ولی  ؛ضرار، محکوم به حرمت استاای در صور  استلزام وشبهه کدهد، بدون هیچ شمی

برخی فقیهان که تنخیر به باور ضراری در بیا نباشد و موجب اذیت سوژ  نشود، اچنانچه 
اما اگر احتمال یکی از خطراتی  2.استاشکال بدون  ،اندآدمی را با ایا شرایط جایز داننته

                                                      
 .171ص ،هیپنوتیزم و درمانیانرژی فقهی واکاوی نوری، .1
 .87ص ،نوین علمی هیپنوتیزم شرور ، ریچارد .2
 .118ص همان، .3
 .289ص ،1ج ،الفقاهة مصباح ی،یخو .4
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خابر به، قابل توجهی باشد غیر جانی  یا که ذکر شد داد  شود، در مواردی که ضرر جانی و 
موارد، دلیلی بر حرمت نداریم و در غیر ایا اما  .ابت استحرمت   اهمیت محتمل،

 مجرای اصل برائت است.
گاهانه .2 یعنی مواردی که خود سوژ  با وجود ایا خطرا ، خود را در معرض  ؛صور  آ

دهد، در صورتی از حیث ضرری بودن محاوری ندارد که دلیلی بر سابلیمینال قرار می
 باشیم. حرمت اضرار به نفس و مال نداشته 

توان گفت که می 1فقیهان پیرامون حرمت اضرار به نفس پن  نظریه وجود دارد سخناندر 
مواردی است که خطر جانی قابل توجهی متوجه مکلف  ،متیقا از حرمت اضرار به نفس قدر

ی نباشد که بر ایا ضرر غلبه شکلباشد و غرض عقدیی که قرار است بر آن مترتب باشد به 
فقط همیا قدر متیقا حرام رسد میکلیه در غیر شرایط اضطرار. به نظر  مثل فروش ؛کند

از جهت  ،عنوان دلیل بیان شد زیرا دلیلی بر حرمت اضرار به نفس نداریم و هرچه به ؛باشد
با روشا شدن حکم اضرار به نفس، حکم اضرار به مال نیز  2مخدوش است. یا دلالت سند

، همان موارد قدر متیقا از حرمت اضرار مالقدر متیقا از حرمت اضرار به  .شودروشا می
 مثل اتدف مال به حدی که منجر به گرسنگی منجر به تلف یا فل  اعضا شود. ؛به نفس است

با توجه به ایا قدر متیقا برخی خطراتی که ذکر شد، در صور  احتمال، محکوم به  
خود را  ،جود نداشتا مهار  کافی برای رانندگیبا وشخص مانند مواردی که  ؛حرمت است

 دهد. در معرض سابلیمینال رانندگی با سرعت بالا قرار می
درمان است، و عقد برای درمان به پزشک مراجعه از بحث البته آنجه بیان شد در غیر 

از که آنان هموار  استمرار داشته و شارع آن را امضا کرد  است و از آنجا  ۀکنند و ایا سیرمی
های درمانی قطعی نینت و نهایت آگاهی سودمندی و تأ یر درمانی بیشتر داروها و روشسویی 

                                                      
 موحدی فاضل ؛112ص ،10ج ،الخوئی مامالإ موسوعة خویی، ؛116 ص ،المكاسب کتاب انصاری، دزفولی .1

 ،«رهبری معظم مقام فتاوای در اعضا پیوند فقهی مبانی به نگاهی» رحمانی، ؛969 ص ،رسائل ثلاث لنکرانی،
 ،[تابی] شیرازی، مکارم الله آیت نظر و ؛90-29 صص ،9 ش ،1480بهار دوم، الس ،حوزه و پژوهش

makarem.ir/main.aspx?typeinfo=0&Reader=0&pid=70113&lid=3&mid=0337 ،

37/30/0033. 
 .922-920صص ،4 ج ،التقلید)دراسات( و الاجتهاد و الفقهیة القواعد خویی، ک:.ر .2
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هر دارو و روش درمانی عوارض جانبی  دیگر ، گمان نفع و درمان است، و از سویدر ایا زمینه
 . گر حتی با احتمال ضرر جانی جایز استتوان دریافت که مراجعه به درمانمی ،دارد

یونس با یعقو  که  ۀمانند صحیح؛ تصریح شد  استبه ایا برداشت رخی روایا  در ب
، ایا عمل گاهی زندکند و رگ مید بیماری دارو مصرف مینموعرض  به امام صاد 

، حضر  فرمود: رگ بزند و دارو شوددهد و گاهی منجر به قتل شخص مینتیجه می
درمان است که بر فرض هم گاهی بیمار با حالاتی ای از سابلیمینال هم شیو  1مصرف کند.

یا اینکه بیماری او بازگشت  ،شود که شاید صدما  روحی برای بیمار داشته باشدمواجه می
 ی ندارد.شرع با توجه به روایت ماکور مشکلولی کند، 

که برای تأیید مناسب است، شبیه ایا مضمون آمد  است؛ ببیبی به  2در روایت دیگری
های د: مرد عربی هنتم که در ببابت تخصص دارم... به بیمار از سمکرعرض  د امام صا

، آن اشکالی ندارد :حکم  چینت؟ حضر  فرمود ؛دهممی 2و غاریقون 4اسمحیقون
 9حضر  فرمود هرچند منجر به مرگ بیمار شود. .شخص گفت: ممکا است مریض بمیرد

کند که گفت: از کلینی از عثمان احول نقل می شیخ ،است 6در روایت دیگری که موّ ق
 7انگیزد.میفرمود هیچ دوایی نینت مگر اینکه دردی را برشنیدم که می الحنا ابا

مشهور بیا فقیهان ایا است که  دیگران: ۀب. حكم سابلیمینال در صورت فراهم کردن سلط
عقدست که  ۀند، سیرکناننان بر خودش سلطه دارد و عمد  دلیلی که بدان استدلال می

تواند صور  مطلق، او میاننان به ۀبا توجه به پایرش سلط 8.شارع ردعی از آن نکرد  است

                                                      
 .240ح ،192ص ،8ج ،يالكاف کلینی، .1
 .229ح ،194ص ،همان .2
 «اصطمخیقون» ان از مقصود شاید ؛نیافتم بب و لغت هایکتا  در را واژ  ایا گوید:می مجلنی عدمه .3

 (.67ص ،99ج ،الانوار بحار )مجلنی، .است بلغم و سودا دفع برای منهل نوعی که باشد
 شد  استفاد  هابریدگی و هازخم در آن ۀدیکخش قطعا  از و شودمی نامید  «آمادو» که سمّی قارچ نوعی .4

 (.2479ص ،2ج ،معین فرهنگ معیا،) .شود جلوگیری ریزیخون از تا است
 است. ضعیف سند در مجهول چند وجود خابر  هب روایت .5
 (.429 ص ،رجال داند)کشی،می حیطف را او کشی که دارد قرار «حکیم با معاویة» ،سند در .6
 .209ح ،621ص ،19ج ،يالكاف کلینی، .7
 .70ص ،9ج ،المكاسب إلی الطالب إیصال شیرازی، .8
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تا بر  ،های سابلیمینالی قرار دهد که محتوای آنها مجهول استخودش را در معرض پیام
 نفن  منلط شود و هر گرای  و انتخابی را به او تحمیل کند.

عقدست که  ۀآنها سیر بیشتربیان شد  است که پرشماری  ۀادل اننان بر نفس ۀبرای سلط
زیرا فقط در  ؛خص از مدعاستاو شتهبه نظر نگارند  صدحیت ا با  مطلق سلطنت را ندا

عقد بر آن قائم است و شارع ردعی از آن نکرد   ۀکرد که سیر کتوان به آن تمنمواردی می
عقد بر آن قائم شد   ۀاز مواردی نینت که سیرکه سلطه بر فکر و ذها اننان در حالی ؛باشد
 .سیر  قائم است ،هانفس یا درمان برخی بیماری ۀبله در برخی موارد مثل اجار ؛باشد

اند که به وجوهی تمنک کرد  ،ن برای ا با  سلطنت اننان بر نفساالبته برخی محقق
سلطنت اننان بر خودش پایرفته شود،  ۀدر هر صور  اگر قاعد 1قابل مناقشه است. گیهم

و گرنه  ؛های سابلیمینالی قرار دهدایا اختیار برای او  ابت است که خود را در معرض پیام
شک داریم اگر  . بر اساس ایا اصل عملی وقتیباید سراغ اصل عملی رفت

 ؟رشود یا خیشوند  خود را در تحت سلطه دیگران قرار دهد مرتکب حرام میسابلیمینال
 شود.و حکم به عدم حرمت چنیا تنلیطی می ،اصل برائت از حرمت جاری

بر اینکه  افزوندر غ  حرام معتبر است  ج. حكم سابلیمینال به لحاظ انطباق غَشّ بر آن:
کند مخفی باشد و فاعل  با آن فعل قصد اخفا بر برف فعلی که با آن غ  تحقق پیدا می
گا شودمغشوش بودن چیزی که به او داد  میاز ابل مقابل را داشته باشد، باید برف مق  ، ناآ

گاهیرو در مواردی که شخص دیگری سوژ  را بدون ایااز 2باشد. وی در معرض  آ
دهد، ولی او را از محتوای یا با ابدع وی او را در معرض قرار می ،سابلیمینال قرار دهد

گا  نکند، دو امر ماکور در غ  حرام  عبارا  صریح اما  ؛محقق استواقعی سابلیمینال آ
بلکه غشی حرام است که  ؛که دلیلی بر حرمت مطلق غ  وجود ندارددهد نشان میفقیهان 

روی بنابرایا تا زمانی که  2صور  گیرد.ای روی آن یا معامله 4در بیع و شراء باشد
اما از ای واقع نشود، از جهت غ  بودن حرمتی ندارد. خرید و فروش یا معامله ،سابلیمینال

                                                      
 .164-161صص ،هیپنوتیزم و درمانیانرژی فقهی واکاوی نوری، ر،ک: .1
 .61ص ،1ج ،الطالب هدایة تبریزی، .2
 .198 ص ،1ج ،)المكاسب( الفقاهة مصباح خویی، ؛19 ص ،1ج ،المكاسب حاشیة ایروانی، .3
 .274ص ،2ج ،المحرمة المكاسب في دراسات آبادی،نجف منتظری .4
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 ،کنند  بودن محتوا و امور دیگرجهت انطبا  عناویا دیگر مانند ضرری بودن محتوا، گمرا 
 شود.قابل بحث است که در ادامه به آن پرداخته می

 سابلیمینالو معاملۀ حکم ساخت 
حکام ؛ ولای بر آنچه گاشت فرآیند سابلیمینال به خودی خود منع شرعی و عقلی نادارد بنا

و  انیاا  باه  ،بر ساخت و فروش آن را باید اولا  با توجه به مخفی باودن محتاواساخت، اجار  
 جهت انطبا  عناویا حرام بر قالب و محتوا، مورد بحث و گفتگو قرار داد.

افزارهای خاص و جز با نرم ،شودگااری میهایی که در ضما سابلیمینال جایپیام
کند یا سفارش کنی که آن را خریداری می رواز ایا ؛های دقیق قابل شناسایی نینتتحلیل

گا  استهای آن دهد، ننبت به پیامساخت آن را می ، و از آن جهت که جهل به مبیع و ناآ
 1شودموجب غرری شدن معامله است، به اجماع فقیهان معامله بابل می ،عمل مورد اجار 

در صورتی که مفید ظا  ،سابلیمینال ۀفروشند  و سازندرسانی ابدعکه البته ایا غرر با 
 2ها، قابل رفع است.پیامایا افزارهای شناسایی یا با استفاد  از نرم ،باشد

 همۀاما از جهت انطبا  عناویا حرام بر قالب و محتوای سابلیمینال، گاهی قالب و 
های هایی که قالب آنها فیلممثل سابلیمینال ؛محتوای سابلیمینال از امور مباح و راجح است

درست و عاد  به رفتارهای نادرست وزند  است یا محتوای آنها برای ترک رفتارهای آم
مثل  ؛محتوای آن از امور ناسالم و حرام استهمۀ گاهی قالب و  .شوندساخته می
های مروج منائل جننی که قالب های مروج کفر و شیطان پرستی و سابلیمینالسابلیمینال

از امور جایز و حرام است و گاهی  آمیختهو محتوای آن و گاهی هم قالب  .آنها غنایی است
شود به ایا صور  که قالب خالی از محتوا به عنوان سابلیمینال عرضه می ؛هم تقلبی است

 یا قالب و محتوای آن غیر از چیزی است که در معامله قصد شد  است.
م بهر  برد  های مروج کفر و امور حرامواردی که در ساخت سابلیمینال از پیام ۀهم

و گرفتا اجر  و  ما ، فحشا و اعانه بر ا م، ساخت  حرام ۀشود، از با  اضدل و اشاعمی

                                                      
 .12ص ،10ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، ؛210ص ،2ج ،المكاسب کتاب دزفولی، انصاری .1
 .221 و 220صص ،2ج ،المكاسب کتاب دزفولی، انصاری .2
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ها ارزش مالی ندارد، ولی منتهی گرچه ایا پیام .کل مال به بابل استا ،در مقابل آن
یا و باید در قالب آهنگ یا عکس  ،های سابلیمینالی بدون زمینه و بنتر قابل ارائه نینتندپیام

 . از ایا جهتن قالب ارزش مالی دارد و در معامله مورد قصد استکه آفیلم ارائه شوند، و 
 .بیع و اجار  بر آن تفصیل داد ۀباید در صحت و بطدن معامل

 ننبت به خرید و فروش سابلیمینال فروض متعارف عبارتند از:
های مباح و از قالبی که در آن ریخته شد  قابل تفکیک است های بابل از پیامپیام (الف

گا  است های غیر حرام، به معامله ننبت به قالب و پیام. و خریدار به محتوای سابلیمینال آ
های حرام فناد، پیام از بیا بردن مادۀوظیفه دارد از با  فرد و  1اجماع فقیهان صحیح است

ابدع بود  باشد، برای او خیار تبعض ولی چنانچه از آنها بی ؛2خدوش کندرا حاف یا م
مبلغ را پس بگیرد، یا معامله را ننبت به  ۀتواند معامله را فنخ کند و هممی و 4صفقه است
های حرام را حاف یا مخدوش کند. و چنانچه و پیامنمود  حرام امضا  های غیرقالب و پیام

 ل و قالب ممکا نباشد، مانند شیر ممزوج با خمر، معامله مطلقا  های بابتفکیک بیا پیام
 2که منفعت حدلی داشته باشد تا مالیت برای آن متصور باشد.جایی بابل است؛ مگر 

اگر قالب صحیح باشد و خالی از محتوا باشد، یعنی  . حالسابلیمینال تقلبی است ( 
اشته باشد ولی خالی از محتوا باشد، که تنافی با ا رپایری ندباشد ی شکلکیفیت قالب به 

معامله ننبت به قالب، صحیح است و مشتری خیار تبعض صفقه دارد. اما اگر قالب 
در صور   ،صحیح باشد و محتوای آن غیر از چیزی باشد که در معامله قصد شد  است

، معامله ننبت به قالب صحیح است و نخنتپایری قالب از محتوا، مانند صور  تفکیک
بابل است؛ مگر  ولی چنانچه تفکیک امکان نداشته باشد، معامله مطلقا   ؛تری خیار داردمش

 9اینکه منفعت حدلی داشته باشد.

                                                      
 .209 ص ،النزوع غنیة حلبی، ؛941ص ،4ج همان، 1.
 .119ص ،1ج ،المكاسب کتاب دزفولی، انصاری .2
 .17ص ،4ج ،الأحكام وجیزة الغطاء(، نجفی)کاشف .3

 ؛119ص ،9ج ،)المكاسب( الفقاهة مصباح ی،یخو ؛9ص ،2ج ،المكاسب کتاب دزفولی، انصاری 4.
 .7ص ،4ج ،البیع کتاب خمینی،

 همان.5. 
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معامله  ،ایا فروض اگر قالب صحیح نباشد و امکان تفکیک آن از محتوا نباشد ۀدر هم
ننبت به آن  معامله ،اما اگر قابل تفکیک باشد، اگر محتوا صحیح باشد 1.بابل است مطلقا  

 2مشتری خیار تبعض صفقه دارد.ولی صحیح است، 
 و اما ننبت به اجار  برای ساخت سابلیمینال هم فروض متعارفی متصور است:

اجیر شد   گمراهی،قالب حرام و محتوای مروج  باشخص بر ساخت سابلیمینالی  (الف
 4  ندارد.اجار  بابل است و اجیر استحقا  اجر ،در ایا صور  بدون خدف .است

شخص بر ساخت سابلیمینالی با قالب حرام و محتوایی حدل یا بر ساخت قالب  ( 
در ایا صور  اگر تفکیک بیا قالب و  .اجیر شد  است گمراهیحدل با محتوایی مروج 

حرام است، اجار  ننبت به آن بابل است و ننبت  کارمحتوا ممکا باشد، چون قنمتی از 
که به تصریح رااجیر به همان ننبت استحقا  اجر  دارد؛ چحدل صحیح است و کار به 

اما اگر تفکیک بیا قالب و  2.جاری است ،خیار تبعض صفقه در اجار  همانند بیع ،فقیهان
 فقیهان، شود و ببق نظر مشهورارزش میبی سابلیمینال شرعا  همۀ محتوا ممکا نباشد، 

 9اجیر استحقا  اجر  ندارد.
مینال در موضوع خاصی اجیر شد  که ساخت  در قالب و شخص بر ساخت سابلی (ج

استفاد   گمراهیمحتوای حدل ممکا است، ولی اجیر از قالب حرام یا محتوای مروج 
اجیر ننبت به عمل حرام منتحق اجر  نینت و باید از با  وفای در ایا فرض،  .کندمی

 6به عقد، عمل حدل را تحویل دهد.

                                                      
 همان. 1.
 .17ص ،4ج ،الأحكام وجیزة الغطاء(، نجفی)کاشف .2
 .11ص ،9ج )المحشی(، الوثقی العروة یزدی، ؛992ص ،21ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، .3
 نجفی، ؛290ص ،19ج ،الكرامة مفتاح عاملی، ؛299ص ،البرهان و الفائدة مجمع حاشیة بهبهانی، .4

 .178ص ،الإجارة الوثقی، العروة شرح يف المستند خویی، ؛218ص ،27ج ،الكلام جواهر
  .11ص ،9ج )المحشی(، الوثقی العروة یزدی، ؛992ص ،21ج ،الناضرة دائقالح بحرانی، 5.
 .946ص ،21ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، 6.
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 گیرینتیجهبندی و جمع
یند سابلیمینال با قطع نظر از عناویا حرامی که شاید بر آن تطبیق شود، مانناد غناایی باودن فرآ

ها، و با قطع نظر از برخی شرایط خاص، مانناد قالب یا مروج کفر و ضدلت بودن قالب و پیام
سابلیمینال بالا بردن شجاعت در امور مهارتی خطرناک به کنی که مهار  کاافی نادارد،  ۀارائ

کار بردن آن در غیر از موارد ه ب . بنابرایادی خود جایز است و هیچ ضرری را در پی نداردبه خو
های سابلیمینال اما از جهت ساخت و خرید و فروش، اگر قالب و پیام .اشکال استبی ،استثنا

ها اگر عناویا حرام بر قالب یا پیام ولی ؛ساخت و خرید و فروش آن صحیح است ،مباح باشد
ها از یکدیگر ممکا باشاد، معاملاه ها و جداسازی پیاماشد و تفکیک بیا قالب و پیاممنطبق ب

هاا اساتحقا  و سازند  و فروشند  فقط ننبت به همان ،های مباح جایز استننبت به قنمت
سابلیمینال و خریدار آن باید موارد حرام را از سابلیمینال حااف  ۀدهنداجر  دارند، و سفارش

 کیک بیا آنها ممکا نباشد معامله بابل است.و اگر تف ؛کنند

 و مآخذ منابع
امام  ۀ، قم: مؤسنغنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروعابا زهر ، حمزة با علی حنینی،  .1

  .1217، 1، چصاد 
  .1212، 4، بیرو : دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چلسان العربابا منظور، محمد با مکرم،  .2
، قم: دفتر انتشارا  مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهاناردبیلی، احمد با محمد،  .4

  .1204 ،1چ اسدمی،
جهانی  ۀ)ط، الحدیثة(، قم: کنگر کتاب المكاسبانصاری دزفولی، مرتضی با محمد امیا،  .2

  .1219، 1بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چ
  .1206، 1، تهران: وزار  فرهنگ و ارشاد اسدمی، چیة المكاسبحاشایروانی، علی با عبد الحنیا نجفی،  .9
، قم: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةبحرانی، آل عصفور، یوسف با احمد با ابراهیم،  .6

  .1209، 1دفتر انتشارا  اسدمی، چ
 .ش1478، 1، چبندر ریگی، تهران: انتشارا  حر ۀ، ترجمفارسی-فرهنگ جدید عربیاد افرام، ؤبنتانی، ف .7
  .1217، 1، قم: مؤسنة الوحید البهبهاني، چحاشیة مجمع الفائدة و البرهانبهبهانی، محمد باقر،  .8
 .bishtarazyek.com/subliminal-massagesبیشتر از یک نفر،  .9

 .makarem.irمکارم شیرازی، الله ناصر رسانی آیتپایگا  ابدع .10
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 .PubMed Central»، ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles» دیجیتال ۀپایگا  داد .11
 .science direct»، sciencedirect.com/science/article»پایگا  مقالا  علمی  .12
  .1479، 1ابدعا ، چ ۀچاپخان :، تبریزهدایة الطالب إلي أسرار المكاسبتبریزی، میرزا فتاح شهیدی،  .14
، بیرو : دار )التفسیر الكبیر( بیح الغیمفات، محمد با عمر با الحنا با الحنیا، یراز یمیت .12

  .1220، 4إحیاء التراث العربي، چ
  .1210، 1، بیرو : دار العلم للمدییا، چالصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیةجوهری، اسماعیل با حماد،  .19
  .1214، 1، قم: دفتر انتشارا  اسدمی، چالحرامقواعد الأحكام في معرفة الحلال و ، حلی، حنا با یوسف .16
  .1487، 1اسماعیلیان، چ ۀ، قم: مؤسنإیضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعدحلی، محمد با حنا،  .17
  .1221، 1تنظیم و نشر آ ار امام خمینی، چ ۀ، تهران: مؤسنکتاب البیعخمینی، روح اللّٰه موسوی،  .18
 . 1217، 1انصاریان، چ :قم، الفقاهةمصباح خویی، ابو القاسم موسوی،  .19
  .1219، 1دائرة المعارف فقه اسدمی، چقم: )دراسا (،  القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید، _______ .20
 .[تابی]، [جابی]، المستند في شرح العروة الوثقی، ______ .21
  .1218، 1چ، قم: مؤسنة إحیاء آ ار الإمام الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، _______ .22
 ش.1477، 2، تهران: انتشارا  و چاپ دانشگا  تهران، چدهخدا ۀناملغتدهخدا، علی اکبر،  .24
 .merriam-webster» ،merriam-webster.com/dictionary» دیکشنری .22
 . 1209، 1، چامام مهدی ۀمؤسنقم: ، الخرائج و الجرائحاللّه، راوندی، قطب الدیا، سعید با عبد .29
پژوهش و ، «نگاهی به مبانی فقهی پیوند اعضا در فتاوای مقام معظم رهبری»رحمانی، محمد،  .26

 .ش1480بهار ،9، شحوزه
 ش.1478، 1پارسا، چ :تهران ،انرژی درمانی یا شاهكار خلقت حنا، رهبر زاد ، .27
 .azamsadeghian.com سایت دکتر اعظم صادقیان، .28
 .aramgroup.irسایت دکتر آرام،  .29
 .beheshtiyan.ir/subliminal-messagesسایت دکتر بهشتیان،  .40
 (، هیپنوتیزم درمانی یا هیپنوتراپی.hypnotismbidaar.comسایت دکتر حریری: ) .41
 .ش1467، 1، چ، تهران: ابدعا نوین یپنوتیزم علمیهشرور ، ریچارد،  .42
 .[تابی]، 1، چمنشورا  اعلمیتهران: ، إیصال الطالب إلی المكاسبشیرازی، محمد حنینی،  .44
، منتخب الخلاف تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف،صیمری، مفلح با حنا )حنیا(،  .42

  .1208، 1آیة الله مرعشی نجفی، چ ۀقم: کتابخان
 .ش1494، تهران: کابوک، شناسی هیپنوتیزمروانباوسی، شعبان،  .49
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الحدیثة(، قم: دفتر  -)ط  مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامةعاملی، جواد با محمد حنینی،  .46
  .1219، 1انتشارا  اسدمی، چ

، قم: مؤسنة مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلامعاملی، شهید  انی، زیا الدیا با علی،  .47
  .1214، 1المعارف الإسدمیة، چ

  .1210، 1کتابفروشی داوری، چقم: )کدنتر(،  الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة، _______ .48
  .1212، 2، چیتآل البی ة، قم: مؤسنجامع المقاصد في شرح القواعدعاملی، علی با حنیا،  .49
  .1217، 2، قم: دفتر انتشارا  اسدمی، چالدروس الشرعیة في فقه الإمامیةعاملی، محمد با مکی،  .20
 .ش1472، 1چ ، تهران: جمال الحق،هیپنوتیزم چیست؟علیخوا ، محمد مهدی،  .21
 .ش1479، 2، تهران: انتشارا  امیر کبیر، چفارسی عمیدفرهنگ عمید، حنا،  .22
  .1229، 1، چ، قم: مرکز فقهی ائمه ابهارثلاث رسائلفاضل موحدی لنکرانی، محمد،  .24
  .1210، 2نشر هجر ، چ :، قمکتاب العینفراهیدی، خلیل با احمد،  .22
 .Wiley» ،onlinelibrary.wiley.com»آندیا  ۀکتابخان .29
 .ش1489، 1چ ، تهران: نشر تجنم خد ،هیپنوتیزم پیشرفتهکوپلا، ریچل،  .26
  .1490، 1چ، مشهد: دانشگا  مشهد، رجال الكشيکشی، ابو عمرو، محمد با عبد العزیز،  .27
  .1207، 2چ)ط، الإسدمیة(، تهران: دار الکتب الإسدمیة،  الكافيکلینی، محمد با یعقو ،  .28
 .ش1494، 1تهران: تجنم خد ، چ ،-کتابراه-خود هیپنوتیزم آسانبروس،  ،گلدبرگ .29
)ط،  الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار بحار الأنوارمجلنی، محمد باقر با محمد تقی،  .90

  .1210 ،1چ ،بیرو (، بیرو : مؤسنة الطبع و النشر
 .Collins Dictionary»، collinsdictionary.com/dictionary/english»آندیا  ۀمجموع .91
 .ش1476، بهار و تابنتان 2و  4 ۀ، شماردرمانیهای روانتازه ،«زمیپنوتیآموزش ه» محد ی، قاسم، .92
 .ش1482، 1جا[: بهزاد، چ، ]بیفرهنگ معینمعیا، محمد،  .94
  .1219، 1، قم: نشر تفکر، چدراسات في المكاسب المحرمةآبادی، حنیا علی،  منتظری نجف .92
 .[تابی]، نا[]بی[: جابی]، های پنهانیپیامموسوی صالح، فخرالدیا،  .99
، بیرو : دار إحیاء جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامنجفی، صاحب الجواهر، محمد حنا،  .96

  .1202، 7چ، یالتراث العرب
  .1466، 2کاشف الغطاء، چ ة، نجف: مؤسنوجیزة الأحكام، ی، کاشف الغطاء، محمد حنیانجف .97
 .ش1499، 1، چابهار ۀئما، قم: مرکز فقهی درمانی و هیپنوتیزمواکاوی فقهی انرژینوری، عباس،  .98
 .ش1470 ،1چ ، تهران: اسپرک،یو دندانپزشك یزم پزشكیپنوتیههارتلند، جان و واکنما، دیوید،  .99
  .1219، 1، قم: دفتر انتشارا  اسدمی، چالعروة الوثقی )المحشّی(یزدی، محمد کاظم بباببایی،  .60
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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۶۴۱۳ پاییز و زمستان، ۶۱ ۀ، شمار شتمهسال 

 1لزوم صدقه ایاشتراط قبض در صحت 
  ___________________ 2زاده مجرد عقوبیعباس   ___________________ 

 چکیده
از مباحث مهم در بحث صدقه، جایگاه قبض در صحت یا لزوم آن است که 

محور این تحقیق، موضوعیت داشتن یا نداشتن ثمرات مهمی را به دنبال دارد. 
نسبت به جایگاه قبض در  نهایت فقاعبار قبض در صحت صدقه است. اگرچه 

ن قائل به شرطیت قبض در صحت ااما مشهور متأخر  ؛صدقه اختلافاتی دارد
دلالت ، به بررسی سه دستهبحث به روایات با تقسیم صدقه هستند. این تحقیق 

علیه، فرد . جمع عرفی حاکی از آن است که اگر متصدق  پرداخته استآنها 
بلکه نهایتاً قبض شرط لزوم  ؛معینی باشد، صحت صدقه منوط به قبض او نیست

کلی مدخلیتی در علیه عام باشد، قبض بهمتصدق   که اما در صورتی است.صدقه 
 صدقه نخواهد داشت.

 اشتراط قبض، صحت، لزوم، صدقه. :واژگان کلیدی

                                                      
 28/3/304 تأیید: تاریخ                                                                                                             8/1/304 دریافت: تاریخ .1
 yaghoobzadeh@rihu.ac.ir                  مسئول( )نویسندۀ ایران. قم، علمیۀ حوزۀ چهار سطح پژوهدانش .2
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 مقدمه
اشتراط قبض در صحت یا لزوم صدقه، از مباحث چالشی در باب صدقه است. اگرر قربض 

بلکه قبض  ؛علیه کافی نیستصدقه به تنهایی در تملیک متصدق   یشرط صحت باشد، انشا
به خودی قولی یا فعلی،  شکلصدقه، به  یرو هرچند انشا. ازایناستعلیه نیز لازم متصدق  

مگر اینکره اقبراا از  ؛کندکفایت نمی (تملیک)صحیح است، اما در ترتب اثر صدقه  خود
علیه نیز حاصل شود. اما اگرر قربض شررط لرزوم صردقه دهنده و قبض متصدق  طرف صدقه

دهنده علیه، صردقهقولی یا فعلی صدقه و پیش از قبض متصدق   یاز انشاس پباشد، چنانچه 
دهنده حر  علیه مالک شده است، امرا صردقهخود منصرف شود، هرچند متصدق   ۀاز صدق

 . ردرجوع از این صدقه را دا
در ادلۀ شرعی روایات مختلفی پیرامون جایگاه قبض در صدقه مطرح شده که مورد 

اجمال از آن بحث شده بهست و در کتب فقه مأثور، بروز چندانی ندارد و ن اهایاختلاف فق
اما در مقابل برخی  ؛1دانندن متأخر قبض را شرط صحت صدقه میفقیهااست. البته مشهور 

مهم این بحث آن است که چنانچه قائل  پیامدهاید. از پندارنشرط لزوم صدقه می را قبض
در صورت عدم قبض، اساساً تملیکی صورت به اعتبار قبض در صحت صدقه شویم، 

علیه نیز نسبت به مال صدقه، شود و متصدق  نمی رگیرد و احکام مربوط به ملکیت بانمی
شود که استحقاقی نخواهد داشت. همچنین آثار اخروی صدقه نیز در صورتی مترتب می

یش از طورِ صحیح صورت پذیرد. اما چنانچه قبض شرط لزوم صدقه باشد، پصدقه به
دهنده شود و صدقه نیز صحیح است و فقط ح  رجوع برای صدقهقبض، ملکیت منتقل می

وجود دارد. یکی دیگر از ثمرات شرط لزوم و صحت صدقه، مربوط به نماء صدقه است. اگر 
، نماء در غیر این صورتعلیه است و صدقه پیش از قبض صحیح باشد، نماء برای متصدق  

 بود.  دهنده خواهدبرای صدقه
یک ماده به این مسئله پرداخته و در عین حال تنها اهمیت مسئله در قانون مدنی، رغم به

 ۀه است. به موجب مادقرار گرفتمل أدانان محل تمدرک و استدلال بر این ماده بین حقوق
 « .ح  رجوع ندارد، بدهد یگریعنوان صدقه به د را به یمال یاگر کس»قانون مدنی  808

                                                      
  .252ص ،2ج ،الصالحین منهاج خویی، .1
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 پیشینه 
معاصر در باب صدقه، به ارکان و شرایط صدقه توجره داشرته و از جملره بره جایگراه  نهایفق

انرد. البتره از آنجرا کره در تعریره صردقه، آن را نروعی هبره قبض در صدقه نیز اشراره کرده
در بحث از جایگاه قبض در ، 1اند که تنها تفاوت آن با هبه، در اعتبار قصد قربت استدانسته

چون صردقه نروعی از بر این اساس، اند. زمه، آن را به بحث هبه ارتباط دادهصدقه نیز به ملا
. بنابراین از آنجرایی هبه است، مانند -به غیر از قصد قربت-احکام  ۀهبه است، پس در هم

البتره  2، پس در صحت صدقه هم قربض شررط اسرت.استکه در صحت هبه، قبض شرط 
رو ازایرن 4انرد.در صحت صدقه تمسک نموده به اجماع منقول بر اعتبار قبض نهایبرخی فق

ن مشهور شده است. امرا ابه عنوان یک امر مسلم نزد متأخر، اشتراط قبض در صحت صدقه
 ، وقدم، تعبیر صدقه تحت عنوان عطیه یا وقه و صدقات به کار رفتهفقیهان مت یهادر نوشته

 . استنسبت به جایگاه قبض در صدقه متزلزل عبارات ایشان 
در این زمینه  یضمن مباحث فقهی به این مسئله توجه شده، اما تحقی  مستقل هرچند

، تصورات مرسوم از قبض در صدقهبا به چالش کشیدن رو این تحقی  وجود ندارد. ازاین
و ، معنای عام و خاص در روایاتدو . تفکیک بین صدقه به کندرا بررسی میباب این روایات 

. پیش رو استهای تحقی  از نوآوری، علیه معین و عامدق  همچنین تفکیک بین صدقه به متص
جواد  محمدد سی حاجآقای برگرفته از نکات درس خارج فقه استاد ، گفتنی است مطالب مقاله

 منقح شده است.، بندی و تفکیک روایاتکه با تبیین و دستهاست زنجانی  شبیری

 شناسی مفهوم
در »برخی دیگرر قیرد  3به کار رفته است.ن، رایقدر لغت به معنای مال اعطایی به ف «صدقه»

البتره در  5داننرد.و صدقه را اعطای در راه خدا میاند افزودهرا نیز به معنای صدقه « راه الهی

                                                      
  .491ص ،4ج ،المسائل جامع بهجت، ؛31ص ،24ج ،الخوئي الإمام موسوعة ،همو .1
 .189ص ،3ج ،المسائل منتخب شرح يف الدلائل قمی، طباطبایی ؛31ص ،24ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، .2
 .4ص ،الفقاهة أنوار الغطاء، کاشه .3
 .442ص ،المنیر مصباح فیومی، ؛449ص ،4ج ،ةاللغ یسئمقا معجم فارس،ابن .4
 .223ص ،14ج ،العروس تاج زبیدی، ؛434ص ،4ج ،المحیط قاموس فیروزآبادی، .5
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عبرارت اسرت از تملیرک مرال دارد و  (معنای عطیه) اعم یمعنای «صدقه»اصطلاح فقهی، 
صدقه شامل هدیه، جایزه، نحله، وقه و صدقه به معنای اخر   بر این اساسبدون عوا. 

برخری  1. اما صدقه به معنای اخ ، تملیک مال بدون عوا برا قصرد قربرت اسرت.است
کره را ترحم مال با  یاعطا ؛ واندنمودهارائه صدقه به معنی اخ  فقیهان، تعریه دیگری از 

صدقه به معنای اخ ، به  2دانند.صدقه می ،البته از نظر شرعی قصد قربت در آن شرط شده
خُرذ مِرن  ۀهمان زکات واجب است کره در آیر، صورت وجوبی :روددو صورت به کار می

 ۀتری نسربت بره صردقمستحبی کره اسرتعمال شرای  ۀصدق؛ و آمده است 4ةً أموالِهِم صَدَقَ 
ای وجوبی دارد. این تحقی  به دنبال بررسی اشتراط قبض در صحت یا لزوم صردقه بره معنر

 اخ  و به صورت مستحبی است. 
که البته در اصطلاح فقهی برای در ، 3قبض نیز در لغت به معنای اخذ با دست است

قبض در مورد اشیاء معنای هرچند با دست اخذ نشود.  ؛روداختیار گرفتن اشیاء به کار می
لباس  در؛ مثلًا قبض در غیرمنقولات، تخلیه کردن آن برای مشتری، متفاوت است؛ مختله

و در مورد مکیل و موزون و معدود، با همان کیل و وزن و  ؛به معنای گذاشتن آن در دست
شود. بنابراین بهتر است بگوییم قبض در اصطلاح فقهی، معنای اعمی شمردن، محق  می

  5از معنای لغوی دارد.

 در اشتراط قبض در صدقه  نهایدیدگاه فق
 د. شوقدم و معاصر نسبت به مسئله روشن مت نهایشود دیدگاه فقدر این قسمت تلاش می

یک از کتب فقه روایتی در کتاب تهذیب، در هیچجز : دیدگاه در مسئلهنداشتن : یکم
 2و المقن  صدوق، به اعتبار قبض در صدقه مطلقاً اشاره نشده است. ةروایی مانند النهای

ت، اما بسیاری از متقدمان رغم آنکه این مسئله میان متأخران مورد اختلاف اسرو، بهازاین

                                                      
  .120ص ،1ج ،الوثقی العروة تکملة یزدی، .1
 1301 ،فقه خارج درس زنجانی، شبیری .2
 .40 آیۀ توبه، سورۀ .3
 .388ص ،المنیر صباحالم فیومی، ؛521ص ،2ج ،المحیط قاموس فیروزآبادی، .4
  .238ص ،2ج ،المکاسب انصاری، شیخ .5
 .۲۷۲ص ،۲ج ،القرآن فقه راوندی، ؛۷۹ص ،۲ج ،مهذب براج، ابن .6
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 اند. اساساً بدان اشاره نکرده
عقیله، بن ابی شیخ طوسی در تهذیب ذیل روایت حکم: : اشتراط قبض در لزوم صدقهدوم

ایشان در کتاب مبسوط نیز، صدقه را مانند هبه در  1داند.قبض را در لزوم صدقه معتبر می
صدقه، ایجاب و قبول است و با قبض لازم شرط  که است بر این باورو  دانستهاحکام  ۀهم
 اند. ابن براج در مهذب و راوندی در فقه القرآن، عین مطلب شیخ را نقل نموده 2شود.می

داند توان به محق  حلی اشاره نمود که در شرای ، صدقه را عقدی میاز فقیهان متأخر می
صدقه جایز  رفتنپس گاز قبض هم  پسکه به ایجاب و قبول و قبض نیازمند است و 

به . برخی فقیهان معاصر نیز استآن است که قبض شرط لزوم صدقه ، که ظاهر عبارت
  3.باور دارندهمین نظر 

مشهور فقیهان متأخر قبض را شرط صحت صدقه : : اشتراط قبض در صحت صدقهسوم
محق  حلی  5کند.ادعای عدم خلاف می، جواهر در مسئله ای که صاحبگونهبه ؛دانندمی

نویسد: چگونگی جم  دو کلام شیخ طوسی در نهایه پیرامون هبه می ۀدر نکت النهایة دربار
، شیخبه باور همچنین است صدقه.  ؛شوداز ملکیت واهب منتقل نمی جز با قبض هبه»

، جایز نیست؛ زیرا صدقه است و صدقه با نمودهبه قصد الهی هبه رجوع کردن در آنچه که 
دهنده رجوع به آن جایز نیست؛ زیرا عوا آن همان ثواب شود و برای صدقهقبض تملک می

الهی است. اما هبه برای غیر خدا، وقتی برای اجنبی باشد )برای ارحام نباشد( و معوضه هم 
  2«.شودرجوع به آن جایز خواهد بود و هبه با اقباا از ملکیت واهب خارج می، نباشد

عدم جواز رجوع در باور شود و و با قبض محق  میملکیت در هبه و صدقه هر دیعنی 
است که هبه برای خدا همان صدقه است و در صدقه ملکیت با قبض محق   رون آشیخ، از

                                                      
 .142ص ،9ج ،حکامال  ذیبته طوسی، .1
 .413ص ،4ج ،الإمامیة فقه يف المبسوط ،همو .2
  .182ص ،2ج ،الإسلام شرائع حلی، محق  .4
یر خمینی، .4  خارج درس آملی، جوادی ش؛1495 ،فقه خارج درس سبحانی، ؛90ص ،2ج ،الوسیلة تحر

  .ش1304 ،فقه
 جامع بهجت، ؛252ص ،2ج ،الصالحین منهاج خویی، ؛128ص ،28ج ،الکلام جواهر نجفی، .5

 .189ص ،3ج ،المسائل منتخب شرح يف الدلائل قمی، طباطبایی ؛491ص ،4ج ،المسائل
 .۷۹۹ص ،۳ج ،النهایة نکت حلی، محق  .6
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شده و چون در مقابل ثواب الهی پرداخت شده است دیگر جواز رجوع نیز ندارد. همچنین 
براین ایشان قبض را شرط است هبه برای غیر خدا که اگر معوضه باشد جواز رجوع ندارد. بنا

ایشان در الجام  للشرای  سخن داند. همچنین ظاهر و شرط صحت صدقه می، انتقال ملکیت
علامه حلی نیز در کتب ارشاد،  1آن است که تصریح کرده که قبض باید به اذن متصدّق باشد.

  2ت.تبصره المتعلمین و تحریر الاحکام، به اشتراط قبض در صحت صدقه اشاره نموده اس
نیز دال بر آن است که قبض در صحت صدقه شرط است. ابن  نقدمامتبرخی عبارات 

وقه صدقه است و صحت آن با ، در اصل»نویسد: داند و میبراج اصل وقه را صدقه می
کند یا از صحت تصرف در آن چیزی که انسان آن را وقه مینخست، شود: دو امر ثابت می

 عنه یا قائم مقام او در قبضعلیه یا متولیاقباا آن به موقوف، تملیک و یا با اذن. دومراه 
ممکن است از این تعبیر  4 «.. پس اگر بر خلاف این دو امر وقه کند باطل خواهد بوداست

 است؛ وکه وقه در اصل صدقه است، استفاده شود که احکام وقه، برای صدقه نیز معتبر 
نیز نشان ابن ادریس از . عبارتی استصحت آن در اقباا ، شرطیت یکی از احکام وقه

  3.درست نیستکه قبض، شرط صحت صدقه است و پیش از قبض، صدقه دهد می
از عبارت ابو الصلاح حلبی در کافی استفاده : : تفصیل در اعتبار قبض در صدقهچهارم

فصل »شود که در برخی از اقسام صدقه، قبض معتبر نیست. در کتاب ایشان چهار فصل می
وجود دارد. « ةفصل في الهدی»و « ةفصل في الصدق»، «ةالمنح يفصل ف»، «ةلنحلا يف

علیه معین دارد، قبض ای که متصدق  معتقد است صدقه« ةفصل في الصدق»ابوالصلاح در 
اما در صدقه بر مسجد یا در مصلحت عامه، تصریح دارد  5در آن شرط صحت صدقه است.

در صورتی که صدقه بر »نویسد: کرده، می یادرا  که قبض معتبر نیست. ایشان اقسام صدقه
مسجد یا مصلحت یعنی مصالح عامه باشد، به صرف تصدق و اشهاد، صحیح است. اما 

                                                      
 .۳۶۹ص ،للشرایع الجامع حلی، .1
یر همو، ؛۷۲۶ صفحۀ ،المتعلمین تبصرة همو، ؛۵۲۲ص ،۷ج ،ذهانال  رشادإ حلی، علامه .2  ،حکامال  تحر

  .۳۲۵ص ،۳ج
 .82ص ،2ج ،بالمهذ   براج، ابن .4
 .38ص ،2ج ،السرائر ادریس، ابن .4
  .423ص ،يالکاف حلبی، .5
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نیست ولی  قطعیاگر متصدق علیه خاص داشته باشد، چون این صدقه قبض نشده است، 
صدقه بر مسجد  بنابراین نسبت به 1«.شودو احکام وصایا بر آن بار می شتهحکم وصیت را دا

ولی در صدقه بر متصدق علیه  ؛قبض استمعتبر نبودن  بهتصریح مانند و مصلحت عامه، 
 خاص، قبض شرط صحت است. 

 بررسی روایات قبض در صدقه 
و ادعای اجمراع در ، ختله، مجایگاه قبض در صدقه بارۀان درمتقدمکه عبارات شد روشن 

 رجوع نمود.  ،روایاتدلیل اصلی یعنی به باید رو ازاین 2مسئله کاملًا دور از واقعیت است.

 : روایات دال بر اعتبار قبض در صحت صدقه نخستدستۀ 
طورِ ممکن است به روایاتی بر اعتبار قبض در صحت صدقه استدلال شود. این روایات یا به

 ند.اهدر صدقه بر متصدق علیه معیّن، قبض را معتبر دانست کمدستِ یا ، کلی
 جمیل: نخست  ۀصحیح. 1

بِي»: قال جمیل عن عمیرأبي ابن عن أبیه عن إبراهیم بن علي
َ
هِ قُلْتُ لِِ جُلُ  عَبْدِاللَّ الرَّ

قُ عَلَی وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَار   . ؟أَ لَهُ أَنْ یَرْجَِ  فِیهَا ؛یَتَصَدَّ وَجَلَّ هِ عَزَّ دَقَةُ لِلَّ  4«قَالَ لَا الصَّ
علیه صغیر باشد، قبض ولیّ، تواند به این اعتبار باشد که اگر متصدق  می« هم صغار  »قید 

است. پس سائل « تحق  القبض»معادل « هم صغار  »هاست و به همین دلیل قبض بچه
 دانسته و امام نیز ارتکاز سائل را تقریر کرده است. تحق  قبض را در صدقه معتبر می

ی از رجوع در صدقه باشد نه اصل صحت؛ و محتمل است روا ممکن است پرسشالبته 
، به این خاطر است که پرسشقید قبض در  آوردنرجوع، به معنای عدم لزوم باشد. پس 

فرماید: با داده قبض در لزوم معتبر باشد نه آنکه در صحت معتبر باشد. امام میاحتمال می
 شود. تحق  قبض، صدقه لازم می

 جمیل:  ومد ۀ. صحیح2

                                                      
 .425ص همان، .1
 .4ص ،الفقاهة أنوار الغطاء، کاشه .2
 .41ص ،8ج ،يالکاف کلینی، .4

http://lib.eshia.ir/10033/325/
http://lib.eshia.ir/10036/3/303/
http://lib.eshia.ir/11005/7/31/
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هِ » قال: دراج بن جمیل عن عمیر أبي ابن روایة يف قَ  سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّ
ارِ أَ لَهُ أَنْ یَرْجَِ  فِیهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ صَغِیراً    1.«عَلَی ابْنِهِ بِالْمَالِ أَوِ الدَّ

دهد، به فرزندش صدقه میکه استدلال به روایت به این صورت است که شخصی 
اما اگر فرزند کبیر باشد،  ؛چنانچه فرزند صغیر باشد، قبض ولیّ در حکم قبض فرزند است

یعنی ملکیت محق  نشده و  ؛تواند از صدقه برگرددچنانچه قبض صورت نگرفته باشد، می
 صدقه صحیح نبوده است. 

صورت که اگر فرزند صغیر به این  ؛این روایت نیز ممکن است در مقام لزوم صدقه باشد
چنانچه قبض ، کند. اما اگر فرزند کبیر باشدباشد، قبض ولیّ در لزوم صدقه کفایت می

 توان از صدقه رجوع نمود. صورت نپذیرفته باشد، می
 سناد: قرب الإ  ۀ. صحیح3

لُّ لَهُ فَرْجُهَا؟ قَالَ: یَحِلُّ لَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآخَِرَ: هَذِهِ الْجَارِیَةُ لَكَ حَیَاتَكَ، أَ یَحِ »
قَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ  قَ بِهَا عَلَیْهِ، فَإِذَا تَصَدَّ ذِي تَصَدَّ   2«.فَرْجُهَا مَا لَمْ یَدْفَعْهَا إِلَی الَّ

، سند آن قابل 4نیز آمده« بن جعفر مسائل علی»از آنجایی که این روایت در کتاب 
به این معناست که در طول مدت عمر برای « ارِیَةُ لَكَ حَیَاتَكَ هَذِهِ الْجَ »تصحیح است. 

فرماید تا زمانی که کنیز را همسرش باشد که در واق ، نوعی وقه منقط  الآخر است. امام می
 ۀسائل کلم پرسشعلیه دف  نکرده است، برای متصدق حلال است. هرچند در به متصدق  

قَ بِهَا عَلَیْهِ »تصدّق نیامده، اما در پاسخ امام  شود آمده است. از این روایت استفاده می« تَصَدَّ
، آمیزش با جاریه حلال تسلیم جاریه به دیگریکه قبض در صدقه معتبر است؛ زیرا پیش از 

 است.طرف دیگر قبض از شمرده شده است که حاکی از عدم انتقال ملکیت پیش 
شود که در صدقه، قبض معتبر است و نهایتاً از آن از این روایت استفاده نمیطورِ کلی به

خاص یعنی وقه، آن هم وقه عمری، قبض معتبر باشد، نه  ۀشود در این صدقاستفاده می
شکل بن جعفر به  اصطلاحی محل بحث. همچنین این روایت در مسائل علی ۀصدق
 نقل شده است:  یدیگر

                                                      
 .238ص ،3ج ،الفقیه لایحضره من صدوق، .1
 .250ص ،سنادالإ  قرب حمیری، .2
 .288ص ،مستدركاتها و جعفر بن علي مسائل جعفر، بن علی .3

http://lib.eshia.ir/11021/4/247/
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جُلِ بِجَارِیَةٍ هَلْ یَحِلُّ فَرْجُهَا لَهُ مَا لَمْ یَدْفَعْهَا إِلَی وَ سَأَلْتُهُ عَنِ ا» قُ عَلَی الرَّ جُلِ یَتَصَدَّ لرَّ
قَ بِهَا عَلَیْهِ  ذِي تَصَدَّ قَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ  ؟الَّ   1«.قَالَ إِذَا تَصَدَّ

بر  سناد است و مناسب است در روایات دالمدلول این روایت عکس روایت قرب الإ
شده آیا آمیزش با کنیز پیش از پرسیده عدم اعتبار قبض، مطرح شود؛ زیرا در این روایت 

اند به مجرّد صدقه، جاریه بر متصدّق علیه جایز است؟ امام پاسخ دادهتحویل به متصدق  
شود در صحت وقه، قبض معتبر نیست. اما در روایت شود که از آن استفاده میحرام می
قَ » ۀجمل سناد کلقرب الإ قَ بِهَا عَلَیْهِ، فَإِذَا تَصَدَّ ذِي تَصَدَّ یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مَا لَمْ یَدْفَعْهَا إِلَی الَّ

قَ بِهَا»مقابله در جمله، تعبیر  ۀ، پاسخ امام است و به قرین«بِهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ  به « فَإِذَا تَصَدَّ
 معنای تحویل دادن است. 

 یادروایات دیگری که در این زمینه وجود دارد و جهت اختصار  بنابراین روایت مذکور و
 . یستقبض در صحت صدقه ن یتدال بر شرطروشن طورِ ، به2دشن

 دستۀ دوم: روایات دال بر عدم اعتبار قبض در صحت صدقه
که ممکن است از آنها بر عدم اعتبار قبض در صرحت شود بررسی میدر این دسته روایاتی 

بره ایرن  ؛د. این روایات اعم از صدقه بر معین و صدقه بر غیر معین استصدقه استدلال کر
و موضوع برخی دیگر صردقه بره شرخ  ، معینناصدقه به شخ  ، معنا که موضوع برخی

 معین است و موضوع برخی دیگر مطل  است.
ید:  ةطلح ۀ.موثق1  بن ز

 عن زید بن طلحة عن المغیرة بن عبدالله عن عثمان بن عمرو عن فضال بن الحسن بن علي
قَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاکِن  فِیهَا فَقَالَ الْحِینَ اخرج مِنْهَا.» :أبیه عن عبداللهأبي   4«أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّ

به ، صدقه دهد -ساکن استدر آن که -خودش را  ۀشخصی خانبه این معنا که وقتی 
باید از خانه خارج شود. ه، پس به مجرد اجرای صیغ. صرف تصدق باید از خانه خارج شود

شود که قبول و قبض در صدقه معتبر نیست. این روایت نیازمند از این تعبیر استفاده می

                                                      
 .188ص ،همان .1
  .44و41ص ،8ج ،يالکاف کلینی، .2
 .148ص ،9ج ،حکامال  تهذیب طوسی، .4
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 گردد: که در چند عنوان مطرح میاست تر بحث جدی
 ۀو تنها باید دربار 1بن الحسن بن فضال فطحی ثقه است روایت، علی در سند اول:

شیخ طوسی در فهرست،  2را عامی دانسته است. بن زید بحث کرد. نجاشی طلحه ةطلح
وجود  یتوثی  صریح طلحه ۀدربار 3.داندمیبتریّ او را در رجال ، و 4او را عامیمذهب 

وی  ۀمعتمد است. شیخ طوسی درباروی آن است که کتاب  شاما قرینه بر وثاقت، ندارد
معتمد بودن کتاب دلیل بر  5«.کتابه معتمد هب إلا أنّ له کتاب و هو عامي المذ: »گویدمی

شود که دلیل بر ثقه گاه به یک روایت خاص از راوی اعتماد می ؛ البتهوثاقت راوی است
ن خاصی وجود داشته باشد که موجب اعتماد به یدانستن راوی نیست؛ زیرا ممکن است قرا

نشانگر ثقه بودن راوی ؛ که دشوروایت خاص شود. اما گاهی یک کتاب معتمد دانسته می
است و معتمد بودن کتاب نزد طائفه به « ةمعتمد عند الطائف»به معنای « کتابه معتمد»است. 

بن الحسن بن فضال و  رو این سند را به جهت علیازاین 2معنای ثقه دانستن شخ  است.
 بن زید باید موثقه دانست. ةطلح

در  ؟«الحسین»صحیح است یا « الحین»تعبیر آیا روایت  ۀنسخدربارۀ اینکه در  دوم:
شاید این قضیه در زمان ، مجلسیبه باور الحسین اشاره شده است.  ۀملاذ الاخیار به نسخ

«. نهاج مِ اُخرُ »خود را تصدق داده، فرموده:  ۀبه کسی که خان ده و امامرخ دا امام حسین
بر این باور است تستری محق   8را ترجیح داده است.« الحین»اما ایشان در حاشیه احتمال 

باشد، « اَخرَج»باشد، چنانچه فعل مذکور، فعل ماضی مجهول از « الحین»اگر عبارت، که 
بوده است و اگر فعل امر « الحین اُخرِجَ منها ذاکَ »حذف شده و در اصل « ذاک»در اینجا 

  8است.« اهذا الحین اُخرُج منه»باشد، در اینجا هذا حذف شده و در اصل « خَرَج»از 

                                                      
 .282ص ،الفهرست ،همو .1
 .208ص ،رجال نجاشی، .2
 .252ص ،الفهرست طوسی، .3
 .1323رقم ،148ص ،رجال طوسی، .4
 .252ص ،الفهرست ،همو .5
  .ش1301 ،فقه خارج درس زنجانی، شبیری .6
 .318ص ،13ج ،خیارال  ملاذ مجلسی، .7
 .330ص ،2ج ،ةاللمع شرح يف ةالنجع شوشتری، .8
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ای را مقدر بگیریم. به تستری، نیازی نیست کلمه محق رسد، در دو احتمال به نظر می
تواند اله و لام عهد ذکری یا حضوری باشد. اله و لام دارد که می« الحین»این صورت که 

 ؛«اُخرِجَ منها قِ دُ صَ التَّ  حینَ »تصدق باشد، یعنی  هنگاماگر اله و لام عهد ذکری و اشاره به 
هذا الحین اُخرُج »باشد، یعنی  «الؤحین الس»و اگر اله و لام عهد حضوری و اشاره به 

در تقدیر گرفته شود و در اله و لام همین دو « ذاک»یا « هذا»پس نیازی نیست «. منها
 احتمال وجود دارد. 

 بن محمد جعفر أبي عن ودیگری نقل شده است: شکل این روایت در دعائم الاسلام به 
قَ الْحُسَیْنُ بْن عَلِي  »: قال أنه علي لْ عَنْهَا تَصَدَّ  1.«بِدَارٍ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْن عَلِيِّ تَحَوَّ

آنکه در روایت مورد بحث،  اً خصوص ؛البته اعتماد به نقل دعائم الاسلام روشن نیست
« الحسین»بیان شده است در حالی که در نقل دعائم الاسلام متصدّق « رجلاً »متصدّق 

 باشد.  امام حسین« رجلاً »باشند و مراد از  یکیاست و مستبعد است که این دو نقل 
این است که در حین تصدّق، متصدّق « الحین اُخرِجَ منها»رسد ظاهر معنای به نظر می

؛ «قِ دُّ صَ التَّ  ینَ ج حِ خرُ لیَ فَ »یعنی  ؛خود خارج شود و اخبار به داعی انشا است ۀباید از خان
کننده نیست و متصدق با سائل متفاوت است و پرسشزیرا در متن روایت، متصدق همان 

 الُ قَ یُ »بر « اخرُج منها الحینَ »کرد و حمل امر حاضر، امر به خروج می ۀنباید امام به صیغ
« انهَ اخرُج مِ  ینُ سَ الحُ  الَ قَ فَ »عبارت،  اگر البتهخلاف ظاهر است. « انهَ اخرُج مِ  قِ دِّ صَ تَ لمُ لِ 

واق  شده بود و  به این تقریب که این قضیه در زمان امام حسین ؛بود، قابل استدلال بود
 کمک، اما این نسخه بسیار بعید است و نیاز به «اخرُج منها»ند: اهدر پاسخ فرمود ایشان

 ماضی مجهول خواند. ۀرا به صیغ« الحین اخرِجَ منها»طورِ طبیعی باید دارد. بنابراین به
 هموثقاین در  جارود، نیاز به بررسی دارد.و الاب ۀبن زید با موثق ةطلح ۀموثق ۀرابط سوم:

 آمده است: 
قَ بِمَسْکَنٍ  قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ » قال: الجارودأبي عن أبان قَ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّ جُلُ مَا تَصَدَّ لَا یَشْتَرِي الرَّ

قَ بِخَادِمٍ عَلَی ذِي قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ   2«.عَلَی ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَکَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّ

                                                      
 .433ص ،2ج ،سلامالإ  دعائم نعمان، قاضی .1
 .143ص ،9ج ،حکامال  تهذیب طوسی، .2

http://lib.eshia.ir/10083/9/134/
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دیگری وقه کند، اگر کسی مسکن خود را برای گوید میروایت  در معنای شیخ طوسی
علیهم در مسکن سکونت کند. برداشت ایشان آن است که تواند همراه با موقوف  خودش می

سکونت داشته باشد، اما  ونتدیگری غیر از سک ۀتواند استفادهرچند با وقه، واقه نمی
 الحینَ »وقه دانسته شده و تعبیر  ۀدربار، بن زید ةمانعی ندارد. همچنین روایت طلح گزیدن

شیخ در تهذیب، حمل بر استحباب شده است؛ یعنی بهتر است خود  بیاندر « انهَ ج مِ خرُ اُ 
 1هرچند سکونت حرام نیست. ؛واقه از خانه استفاده نکند

بلکه مراد از صدقه،  ؛ابو الجارود ارتباطی به بحث وقه ندارد ۀرسد موثقاما به نظر می
جُلُ مَا »الجارود و باصطلاحی است نه وقه؛ زیرا اولًا صدر روایت ا ۀصدق لَا یَشْتَرِي الرَّ

قَ بِهِ  است که ظاهر آن نهی از فعل اختیاری و تحریک به ترک است نه آنکه اشتراء « تَصَدَّ
در حالی که روشن است مالی که وقه شده، قابلیت خرید و فروش ندارد، نه  ؛ممکن نیست

هی تکلیفی از اشتراء دارد و آنکه فقط واقه نتواند آن را بخرد. پس صدر روایت ظهور در ن
در صدر، ظهور در « هبِ  قَ دَّ صَ ما تَ » هکند. به این قریندلالت بر فساد و عدم وقوع اشتراء نمی

در نتیجه بعید  2حال چه اشتراء حرمت داشته باشد و چه کراهت داشته باشد. ؛غیر وقه دارد
چنانچه مجلسی  ؛الجارود غیر وقه باشد ودر صدر روایت اب« هبِ  قَ دَّ صَ ما تَ »نیست ظاهر 

در مورد ، با این فرا، ظاهراً صدر و ذیل 4.کرده استدر بدو امر همین ظهور را برداشت 
 «خادم». لسان العرب ذیل شودروایت حمل بر وقه  ۀغیر وقه است و بعید است ادام

طلاق گزاری است، خادم اکه کارش خدمت )چه مرد و چه زن(بر خدمتکار  گوید:می
ذیل روایت به این معناست که اگر کنیز و کلفتی را به ذی قرابت خودش صدقه  3شود.می

عبارت  دنبالۀبدهد، اشکالی ندارد که کلفت برای خود متصدق خدمت کند. این عبارت نیز 
پیشین است که استفاده کردن متصدّق از مال صدقه بدون آنکه مالک شود، اشکالی ندارد. 

اما  ؛به، حرام یا مکروه استکند تملک متصدق  صدقه است و بیان می ۀبارپس این روایت در
 حرام یا مکروه نیست. «( مهُ عَ مَ  نَ کَ سَ » ۀ)به قرین یاستفاده کردن شراکت

                                                      
  .149ص ،همان .1
 .150ص ،همان .2
 .308ص ،13ج ،الخیار ملاذ مجلسی، .3
 .122ص ،12ج ،العرب لسان منظور، ابن .3

http://lib.eshia.ir/10083/9/139/
http://lib.eshia.ir/20007/12/166/
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 است: « میراث»منصور بن حازم، استثنای  ۀدر صحیح ردیگ ۀقرین، ثانیاً 
قَ » :أبوعبدالله قال قال حازم بن منصور عن جُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ إِذَا تَصَدَّ یَحِلَّ لَهُ أَنْ الرَّ

هَا إِلاَّ فِي مِیرَاثٍ    1«.یَشْتَرِیَهَا وَ لَا یَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا یَسْتَرِدَّ
 در نقل دیگری آمده: 

قْتَ بِصَدَقَةٍ لَمْ تَرْجِْ  إِلَیْكَ وَ لَمْ »: قال عبداللهأبي عن حازم بن منصور عن إِنْ تَصَدَّ
 2«.إِلاَّ أَنْ تُورَثَ  تَشْتَرِهَا

توان آن مال صدقه داده شده را خرید. مراد از صدقه نمی پسپس در روایات وارد شده که 
نه وقه؛ زیرا مال ، اصطلاحی است ۀاستثنای ارث، صدق ۀاز صدقه در این روایات به قرین

شود. پس منقط  صدقه نیست و به آن صدقه اطلاق نمی ۀگردد. و موقوفموقوفه به ارث برنمی
 غیر وقه است.« صدقه»استثنای میراث، شاهد بر آن است که مراد از 

و  ؛اصطلاحی است ۀصدق ۀابو الجارود ارتباطی به وقه ندارد و دربار ۀپس اولًا موثق
گوید ؛ زیرا روایت ابو الجارود مینیستبن زید تضادی  ةطلحروایت روایت و این ثانیاً بین 

علیه، همراه با اذن متصدق  ، بدون تملک ولی، ز مال صدقهدهنده ااستفاده بردن صدقه
 داند. دهنده بر مال صدقه را جایز نمیبن زید تملک صدقه ةولی روایت طلح ؛اشکالی ندارد

بلکه  نیست؛معین  علیهِ بن زید، صدقه بر متصدق   ةمهم آنکه مورد روایت طلح ۀنکت
رو در صورتی علیه عام است. ازاینعلیه عام است یا قدر مسلّم آن، متصدق  صدقه به متصدق  

 علیه صدقه، عام باشد، قبض به کلی در صحت و لزوم اعتباری ندارد. که متصدق  
 محمد بن مسلم:  ۀ. صحیح2

 دمحم عن رزین بن العلاء عن الحکم بن علي عن محمد بن أحمد عن یحیی بن محمد
ه جعفرأبي عن مسلم بن قُ عَلَی وُلْدٍ قَدْ أَدْرَکُوا إِذَا لَمْ یَقْبِضُوا »: قال أنَّ جُلِ یَتَصَدَّ فِي الرَّ

نَّ وَالِدَهُ هُوَ 
َ
قَ عَلَی مَنْ لَمْ یُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِز  لِِ . فَإِنْ تَصَدَّ ی یَمُوتَ فَهُوَ مِیرَاث   حَتَّ

ذِي یَلِي  وَجَلَّ وَ قَالَ الْهِبَةُ وَ الَّ هِ عَزَّ دَقَةِ إِذَا ابْتَغَی بِهَا وَجْهَ اللَّ أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا یَرْجُِ  فِي الصَّ
هُ لَا یَرْجُِ  فِیهِ. حْلَةُ یَرْجُِ  فِیهَا صاحبها إِنْ شَاءَ حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلاَّ لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّ  4«النِّ

                                                      
 .150ص ،9ج ،حکامال  تهذیب طوسی، .1
 .41ص ،8ج ،يالکاف کلینی، .2
 همان. .4
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هبه و نحله  ۀذیل روایت، دربار 1مشابه این روایت است. امام صادقزراره از  ۀصحیح
في  ُ  رجِ لا یَ »دهد تصریح به جواز رجوع در فرا حیازت و عدم حیازت شده که نشان می

شود. از عدم جواز رجوع نیز اطلاق دارد و شامل دو حالتِ پیش و پس از قبض می« ةِ قدَ الصَّ 
است. پس عدم جواز  درستکه صدقه بدون قبض شود می روشنپیش از قبض در صدقه، 

صحت « ُ  رجِ لایَ »و معنای ، چه حیازت شده باشد و چه نشده باشد ؛رجوع اطلاق دارد
 صدقه است. در نتیجه، حیازت که همان قبض است در صحت صدقه شرط نیست. 

اشکالی که ممکن است به ساختار درونی روایت وارد باشد این است که در صدر 
گوید: در صدقه ، قبض معتبر است و در ذیل میفرزندان شده بود: در صدقه به روایت بی

قبض معتبر نیست. در جم  بین صدر و ذیل ممکن است گفته شود: مراد از تصدق در 
است. یعنی دو نوع صدقه مراد شرعی  ۀو در ذیل، صدق، صدر، تصدق به معنای لغوی

شرعی که در آن قصد قربت معتبر است. در این صدقه، قبض معتبر  ۀصدق (داریم: اله
لغوی که در آن قصد قربت معتبر نیست. در این صدقه، قبض معتبر  ۀصدق (نیست. ب

 ۀاین استدلال آن است که از این روایت، عدم اشتراط قصد قربت در صدق ۀاست. نتیج
ا هَ ی بِ غَ ذا ابتَ إ»تعبیر ، یل روایتید این جم  آن است که در ذؤشود. ماصطلاحی استفاده می

اصطلاحی دارد، در حالی که  ۀآمده است که قید احترازی است و معنای صدق« الله جهَ وَ 
 2.کندرو معنای هبه بودن آن را تقویت میاین قید در صدر روایت برای صدقه نبود و ازاین

چنانچه قبض نشود، فرماید در هبه اگر قصد قربت نشده باشد، بنابراین صدر روایت می
بلکه در صورت فوت، به صورت میراث  ؛شود و صحیح نیستلغوی )هبه( واق  نمی ۀصدق

شرعی با  ۀصدق ۀدر سیاق و مقام مقایس« ةِ قدَ في الصَّ  ُ  رجِ لایَ »آید. در ادامه تعبیر درمی
تواند رجوع کند، فرماید چنانچه صدقه با قصد قربت باشد، نمیکه میآمده عرفی  ۀصدق

توان عرفی و شرعی می ۀحکم صدق ۀرو با توجه به مقایسلکه صدقه صحیح است. ازاینب
 به معنای صحت است.« ةِ قدَ في الصَّ  ُ  رجِ لایَ »گفت تعبیر 

یم: ی اب ۀ. موثق3  مر

                                                      
 .40ص ،همان .1
 .ش1301 ،فقه خارج درس زنجانی، شبیری .2
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 مریم أبي عن أبان عن واحد غیر عن سماعة بن محمد بن الحسن عن زیاد بن حمید
قَ »: قال جعفرأبي عن جُلُ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ یَقْبِضْهَا علِمَتْ أَوْ إِذَا تَصَدَّ الرَّ

.   1«لَمْ تعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَة 
برای استدلال باید مراد از  2نقل شده است.« ةٍ بَ و هِ أ ةٍ قَ دَ صَ بِ »البته این روایت در تهذیب 

تقریب که  ؛ به اینمتصدّق باشد نه آنکه مراد از آننمود؛ علیه معنا را متصدق  « صَاحِبُهَا»
علیه صدقه را قبض کند و چه قبض نکند، صدقه چه متصدّق  « قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ یَقْبِضْهَا»

 علیه شرط نیست. نافذ است. این روایت طب  این تفسیر، صریح در آن است که قبض متصدق  
که ظهور در ، «صاحبها»پس سده و آم« الرجل»نخست، توضیح آنکه در این روایت 

دیگری نیازی به ذکر ، بود« الرجل»تفاوت صاحبها و الرجل دارد و اگر مراد همان 
این است « هابُ احِ صَ »پس ظاهر «. اضهَ قبِ م یَ و لَ أها ضَ بَ قَ »شد: نبود و باید بیان می« صاحبها»

بخوانیم که مراد از « هابُ احِ ها صَ ضَ قبَّ »مگر آنکه روایت را  ؛علیه استکه مراد از آن، متصدّق
 ُ  السابِ  کُ الِ ها المَ ضَ بَّ قَ »یعنی  ؛پیش از تصدق باشد، صاحب پیشین شیء« هابُ احِ صَ »
 و قابل پذیرش نیست.  بودهاما این تأویل خلاف ظاهر و بسیار بعید « ةقَ دَ لصَّ لِ 

و أت دَ شهَ أ»را به معنای « معلَ م تَ و لَ أت مَ لِ عَ »همچنین محق  حائری در کتاب الخمس 
برخلاف اموری  ؛به این معنا که در صدقه اشهاد لازم نیست 4معنا کرده است.« دشهَ م تَ لَ 

 ۀسور 282 ۀمانند طلاق که در آن شهادت گرفتن معتبر است. همچنین در دین نیز مطاب  آی
اصل صحت طلاق متوقه  ؛اشهاد لازم است. البته بین دین و طلاق تفاوت وجود دارد، بقره

 یبه استشهاد، امر دستوراصل صحت دین متوقه بر شهادت نیست و بر شهادت است اما 
مریم بیان شده است در تصدّق بر  است که مال از بین نرود. در روایت ابی برای آن، ارشادی

چه به این صورت که استشهاد شرط صحت  ؛خلاف طلاق و دین، شاهد گرفتن لازم نیست
ی به استشهاد در صدقه وجود داشته باشد یا به اینکه امر ارشاد ؛صدقه باشد مانند طلاق

این معنا،  برابرکند مانعی ندارد در صدقه شاهد گرفته نشود. مانند دین. این روایت بیان می

                                                      
 .44ص ،8ج ،يالکاف کلینی، .1
 .152ص ،9ج ،الاحکام تهذیب طوسی، .2
 .840ص ،الخمس كتاب حائری، .3
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به معنای معلوم کردن صدقه به دیگران است. « و لم تعلّمأعُلّمت »یا « و لم تُعلمأعُلِمت »
مریم و همچنین ظهور  در روایت ابی« تُعلّمعُلّمت او لم »یا « و لم تعلمأعُلمت » پس تعبیر

 از صدقه است.  پسدر متصدق علیه، شاهد بر آن است که روایت ناظر به « هابُ صاحِ »
و در نقل ، دهآمدیگر آنکه این روایت در کتاب های کافی، تهذیب و استبصار  ۀنکت
رفته و سند اضافه دارد. شیخ طوسی روایت را از کافی نگ« ةو هب»، 2و استبصار 1تهذیب

دِ بْن  حُمَیْدُ »جدایی دارد. سند کافی به این صورت است:  بْن زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْن مُحَمَّ
. در حالی که سندهای تهذیب «جَعْفَرٍ مَرْیَمَ عَنْ أَبِيسَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِوَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي

. و همچنین «الَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْیَمَ الحُسَین بن سعید عَنْ فَضَ »به این صورت است: 
حْمَنِ بْن سَیَابَةَ عن » . «عبد اللهي بأالحُسَین بن سعید عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِالرَّ

 بنابراین طری  تهذیب و کافی با هم متفاوت است. 
روایت دوم نیز موثقه است. با توجه به  ، وتهذیب صحیح روایت نخست سندشک بی

 بر قبول وثاقت تمام مشایخ ابن عمیر است، بناابی اینکه عبدالرحمن بن سیابه از مشایخ ابن
بن  را پذیرفت. اما در سند کافی دو واقفی وجود دارند: حمیدوی توان وثاقت عمیر، میابی

وثقه است. بین نقل کافی و تهذیب م، روایترو ازاینو  3بن سماعه و حسن بن محمد 4زیاد
 ۀرا در موثق« ةبَ و هِ أ»تواند صحیح باشد. پس باید وجود تنافی وجود ندارد و هردو می

در این عبارت،  .«ةبَ و هِ أ ةٍ قدَ صَ بِ  لُ جُ الرَّ  قَ دَّ صَ تَ »موثقه آمده است: این مریم پذیرفت. در ابی
یعنی  ؛«ةٍ بَ هِ بِ  قَ دَّ صَ تَ »شود: میاست و به این صورت تبدیل « ةصدق»عطه به « ةبَ و هِ أ»
خدا صدقه یا هبه بدهد، برای کند اگر خدا هبه را بدهد. پس این روایت بیان می خاطرِ به

 نافذ است و قبض در آن معتبر نیست. 
 موثقه وجود دارد: این دو روایت دیگر مشابه مضمون 

الْهِبَةُ جَائِزَة  » :أبوعبدالله قال قال بصیرأبي عن المعزیأبي عن عبدالرحمن بن یونس
ا مَا أَرَادَ النَّ ی یُقْبَضَ وَ إِنَّ حْلُ لَا یَجُوزُ حَتَّ مْ وَ النُّ مَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَّ سُ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِّ

                                                      
 .152ص ،9ج ،حکامال  تهذیب طوسی، .1
 .110ص ،3ج ،استبصار ،همو .2
 .142ص ،رجال نجاشی، .3
  .30ص ،همان .4
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 1«ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا.
مْ »تعبیر  مَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَّ ر به پیش از تحق  ممکن است قرینه باشد که روایت ناظ« قُسِّ

پس ناظر به ، کند هبه مال مشاع جایز است. البته به احتمال بیشترهبه است و بیان می یانشا
 دانند. چنانچه برخی از عامه تقسیم به معنای عزل را در تحق  هبه شرط می ؛از قبض است

بَةُ الْهِ »بصیر همان مفاد ابی مریم را برساند و مراد از  ابی ۀرسد صحیحبه نظر می
مانند روایت ، بوده که اشتباه شده و شاید اصل عبارت« ةزَ جائِ  ةٍ بَ هِ بِ  قُ دُّ صَ التَّ »، «جَائِزَة  

به  ؛ای از روایات جدا شده باشد( بوده و قطعهةٍ بَ و هِ أ ةٍ قدَ صَ بِ  لُ جُ الرَّ  قَ دَّ صَ ذا تَ إمریم )ابی
را که « ةٍ بَ هِ بِ  قُ دُّ صَ التَّ »گوید، در حالی که روایت را می «ةبَ الهِ »گمان اینکه روایت مطل  

کند. در غیر این صورت، مطاب  این روایت، هبه چه شرعی است، بیان می ۀهمان صدق
پرشماری قبض را که در روایات  در حالی ؛قبض شود و چه قبض نشود، نافذ یا لازم است

 2دانند.میلزوم هبه، معتبر دست کم در صحت یا 
بصیر آن است که بین هبه و نحله فرق است. در هبه  ابی ۀمچنین ظاهر ذیل صحیحه

منافات پرشماری . این مطلب با روایات استقبض معتبر نیست اما در نحله قبض معتبر 
دارد که در آنها تصریح شده بین هبه و نحله تفاوتی وجود ندارد. مثلًا در روایت داود بن 

 الحصین آمده است: 
ی یَمُوتَ »: قال عبداللهأبي عن الحصین بن داود عن حْلَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّ الْهِبَةُ وَ النِّ

.   4«صَاحِبُهَا قَالَ هی مِیرَاث  فَإِنْ کَانَتْ لِصَبِي  فِي حَجْرِهِ فَأَشْهَدَ عَلَیْهِ فَهُوَ جَائِز 
بصیر نیز همین  دیگری از ابی ۀصحیح دهد بین هبه و نحله فرقی نیست.که نشان می

 کند: مریم را منتقل می مضمون موثقه ابی
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ »: قال بصیر أبي عن المغراء أبي عن عمیر أبي ابن عن أبیه عن إبراهیم بن علي
هِ  حْلَ فَأَخْطَئُوا. اللَّ اسُ النُّ مَا أَرَادَ النَّ مْ وَ لَمْ تُقْبَضْ فَقَالَ جَائِزَة  إِنَّ   3«عَنْ صَدَقَةٍ مَا لَمْ تُقْسَّ

مْ »است: این ظاهراً عبارت  که تقسیم است به معنای صدقه مادامی « صَدَقَةٍ مَا لَمْ تُقْسَّ

                                                      
 .152ص ،9ج ،حکامال  تهذیب طوسی، .1
  .242ص ،19ج ،ةالشیع وسائل عاملی، حر .2
 .158ص ،9ج ،حکامال  تهذیب طوسی، شیخ .4
 .41ص ،8ج ،يالکاف کلینی، .3
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قُبِضَتْ أَوْ لَمْ »یت نیز همان مضمون مالی که تقسیم نشده است. پس این روا ۀنه صدق، نشده
مْ ، تُقْبَضْ  مَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَّ آن. پس این دو از صدقه است نه پیش پس از دارد و ناظر به را « قُسِّ

صدقه نافذ است و برای صحت که کنند دارند و بیان مییکسانی روایت از ابی بصیر مضمون 
کید « ةمحدث ةقدَ ما الصَّ نَّ إ»زراره بر  ۀآنکه در صحیح ویژهبه آن، قبض و قسمت شرط نیست. تأ

شود که هبه و نحله از ابتدا شده بود و از کنار هم گذاشتن آن با سه روایت مذکور برداشت می
 خدا دادن، وجود نداشته است.  خاطرِ یعنی مالی را به، مستحب ۀولی صدق، مطرح بوده است

مال ، به معنای بخشش شرعی ۀصدقپرداخت که توان دریافت میمجموع روایات از 
متشرعه بر آن بوده، و قبض در  ۀمرسوم نبوده و بخششی که از قدیم بوده و سیر، خدا خاطرِ به

حْلَ فَأَخْطَئُوا»، نحله بوده است. پس تعبیر استصحت آن معتبر  اسُ النُّ مَا أَرَادَ النَّ ناظر « إِنَّ
یکی است و به  هبا نحل، ای که برای خداستهبه این است که مردم تخیل کردند حکم صدق

فرماید در صحت صدقه دانستند. اما روایت میهمین دلیل در صدقه نیز قبض را معتبر می
 .نیستقبض معتبر 

 محمد بن مسلم:  ومد ۀ. صحیح4
 عن مسلم بن محمد عن العلاء عن صفوان عن الحسین بن محمد عن یحیی بن محمد

هُ » :أحدهما سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَة  فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِیهَا فَقَالَ هِيَ عَلَیْكِ صَدَقَة  أَنَّ
وَجَلَّ فَلْیُمْضِهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَقُلْ فَلَهُ أَنْ یَرْجَِ  إِنْ شَاءَ  هِ عَزَّ  1«فِیهَا.فَقَالَ إِنْ کَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّ

: شکل داردبه دو ، جام  یبه معنای اصطلاحی نیست و معنای« صَدَقَة   هِيَ عَلَیْكِ »تعبیر 
 ۀگاه به معنای صدق ؛ وشرعی است که در آن قصد قربت کرده است ۀگاه به معنای صدق

راوی آن است که جاریه پرسش این روایت در عرفی است که در آن قصد قربت نکرده است. 
مورد قبض زن مطرح نشده است و چنانچه قبض  و بحثی در، به عنوان صدقه به زن داده شده

است، قیودی را  پرسشچون کسی که در مقام  ؛دآورنظر راوی بود، حتماً آن را می زن نیز مد
 ۀاند در صدقفرمودهپاسخ داند، مطرح خواهد کرد. امام نیز در میپاسخ که محتمل در 

عرفی که  ۀاما در صدق شرعی که قصد قربت در آن معتبر است، صدقه ماضی و نافذ است.
 ؛تواند از آن رجوع کندهمان هبه است، چنانچه قبض محق  نشود، هبه نافذ نیست و می

                                                      
 .42ص ،همان .1
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 چون ملکیت محق  نشده است.
بندی دو دستۀ اول و دوم روایات باید گفت دلالت روایات دستۀ دوم بر عدم در جم 

، قابلیت حمل ستنخاما روایات دستۀ  ؛و تمام است روشناشتراط قبض در صحت صدقه 
توان استنباط نمود که با توجه به رو میشدن بر اشتراط قبض در لزوم صدقه را داراست. ازاین

 این دو دسته روایات، قبض در صحت صدقه شرط نیست. 

 دستۀ سوم: روایات دال بر اعتبار قبض در لزوم صدقه 
  :در لزوم صدقه دلالت دارندتوان به روایاتی اشاره نمود که بر اعتبار قبض در دستۀ سوم می

 بن یقطین:  علی ۀ. صحیح1
 أبیه عن الحسین أخیه عن یقطین بن علي بن الحسن عنعیسی بن محمد بن أحمد

قُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ  سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ »: قال یقطین بن علي جُلِ یَتَصَدَّ عَنِ الرَّ
وَ عَنِ  ؛قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ  ؟مِنْ مَالِهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ غَیْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ 

قُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ وَ یُبِینُ  جُلِ یَتَصَدَّ هُ لَهُمْ أَ لَهُ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ الرَّ
هُ مَنْ وُلِدَ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ  ؟غَیْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ  قَالَ لَیْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ یشترطَ أَنَّ

قَ عَلَیْهِ فَذَلِكَ لَهُ.  1«تَصَدَّ
خود مال است اما در ذیل، « یُبینه»صدر روایت، مفعول فراز معنا شده است. در اِ به « بانَ أ»

به معنای جدا کردن و تمییز دادن « بانَ أ»علیهم است. خود متصدق  « أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ »مفعول 
است « أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ »اگر به مال تعل  گیرد به معنای افراز است، اما در ذیل روایت که و  است

پرداخت صدقه و  ۀتواند به این معنا باشد که به وسیلمی« مهُ انَ أبَ »بلکه  ؛دظهور در افراز ندار
قبض « أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ »تواند مراد از ها را از هم جدا کرده است. پس میاقباا صدقه، بچه

باشد و مال را در اختیار برخی از فرزندان قرار داده و در اختیار برخی دیگر قرار نداده است. اگر 
 باشد، روایت دال بر اعتبار قبض در لزوم صدقه است.  ی عبارتین معناا

 ؛افراز باشد، ممکن است افراز مقدمه برای قبض باشد «هُ انَ بَ أ»دیگر اینکه اگر مراد از  ۀنکت
برای دانشمندان یک از نه آنکه خود افراز خصوصیت داشته باشد. چنانچه مشاهده نشده هیچ
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به این معنا که مال را  ؛تواند مقدمه برای قبض باشدپس افراز می افراز خصوصیت قائل باشند.
یُبِینُهُ لَهُمْ أَ لَهُ أَنْ یُدْخِلَ » ۀفقر در معنای رسد، طبیعی استجدا کرده تا به آنها بدهد. به نظر می

در اختیار افراز مقدمه برای تسلیم است و آن را جدا کرده و بگوییم: « مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَیْرَهُمْ 
آنها قرار داده است. پس صدقه لازم شده و دیگر ح  تغییر ندارد. در نتیجه، اگر افراز در این 

روایات دیگری که در عطیه و صدقه، قبض را شرط  ۀروایت خصوصیت داشته باشد، به قرین
گوید چون قبض را مقدمه برای قبض دانست. صدر روایت نیز می «هبانَ أ»توان دانسته، می

 توان از آن رجوع نمود. ق  نشده است و صرف صدقه رخ داده، صدقه جایز است و میمح
 عقیله: بن ابی . روایت حکم2

 عن بکیر ابن عن فضال بن علي بن الحسن عن محمد بن أحمد عن یحیی بن محمد
قَ أَبِي عَلَيَّ بِدَارٍ وَ قَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ »: قال عقیلة أبي بن الحکم لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَاد  فَأَرَادَ تَصَدَّ

هِ  قَ بِهَا عَلَیْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ ي وَ یَتَصَدَّ ةِ فَقَالَ  أَنْ یَأْخُذَهَا مِنِّ عَنْ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّ
هُ إِذاً یُخَاصِمُنِي قَالَ فَخَاصِمْهُ وَ لَا تَرْفَْ  صَوْتَكَ عَلَی صَوْتِهِ. اهُ قُلْتُ فَإِنَّ   1«لَا تُعْطِهَا إِیَّ

چراکه نام او در معجم رجال  ؛عقیله ضعیه استبن ابی روایت به دلیل وجود حکم
است. از این قید استفاده پرسش آورده را در « قبضتُها»در این روایت راوی قید ه است. نیامد

 شود که ارتکاز سائل، اعتبار قبض در صدقه است و این ارتکاز توسط امام امضا شده است. می
نه در صحت؛ زیرا سائل از  ،رسد ارتکاز سائل در شرط قبض در لزوم باشدبه نظر می

تواند رجوع کند؟ پس اخذ یا صدقه لازم شده است و آیا پدر میتحق  قبض اراده کرده که آ
 تواند به خاطر تأثیر آن در لزوم باشد نه در صحت. قید قبض می

 محمد بن مسلم:  ۀ. صحیح3
 عن رزین بن العلاء عن الحکم بن علي عن محمد بن أحمد عن یحیی بن محمد
جُلِ : »قال أنه جعفرأبي عن مسلم بن محمد قُ عَلَی وُلْدٍ قَدْ أَدْرَکُوا إِذَا لَمْ فِي الرَّ یَتَصَدَّ

نَّ 
َ
قَ عَلَی مَنْ لَمْ یُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِز  لِِ . فَإِنْ تَصَدَّ ی یَمُوتَ فَهُوَ مِیرَاث  یَقْبِضُوا حَتَّ

ذِي یَلِي أَمْرَهُ...   2«.وَالِدَهُ هُوَ الَّ
کند اگر صدقه قبض نشده شده بود، بیان میتر در دستۀ دوم مطرح این روایت که پیش

                                                      
 .44ص ،8ج ،يالکاف کلینی، .1
 .41ص همان، .2
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ماند و به میراث دهنده از دنیا برود، در ادامه وقه و صدقه باقی نمیباشد و واقه یا صدقه
شود. چون قبض محق  موجب بطلان صدقه جایز و وقه جایز می مرگگردد. پس برمی

 گردد.نوان میراث برمیمتصدّق، تحت ع مردننشده بود، صدقه لازم نبوده است. بنابراین با 
مهم آن است که روایاتی که دال بر شرطیت قبض در لزوم صدقه است، در مواردی  ۀنکت

علیه عام علیه خاص و مشخ  دارد، اما در مواردی که متصدق  به کار رفته که متصدق  
 ۀطور که در موثقی برای شرطیت قبض در لزوم صدقه وجود ندارد و همانروشنباشد، دلیل 

علیه عام باشد، قبض نه تنها شرط صحت صدقه بن زید گذشت، چنانچه متصدق   ةطلح
 نیست، بلکه شرطیتی در لزوم صدقه هم ندارد. 

روایاتی در بحث وقه وجود دارد که ممکن است از . روایات اعتبار قبض در لزوم وقف: 4
دقه است و به آن استفاده شود در وقه، قبض معتبر است. از آنجا که وقه نوع خاصی از ص

شود، چنانچه قبض در لزوم آن شرط باشد، چه بسا بتوان جاریه شناخته می ۀعنوان صدق
طورِ حتم توان بهچون نمی ؛ید استفاده شودؤبرای اشتراط قبض در لزوم صدقه نیز به عنوان م

 احکام مربوط صدقه و وقه را یکی دانست. 
وجود دارد که آیا قبض شرط  وقه که نوع خاصی از صدقه است، این بحث ۀدربار

مفتاح صاحب مورد اختلاف است و در  نهایصحت است یا شرط لزوم؟ این مطلب بین فق
اختلاف را مطرح کرده که آیا قبض شرط صحت است یا شرط  1ذیل بحث وقه ،الکرامه

ند، اهکند: کسانی که قبض را شرط لزوم دانستلزوم است؟ صاحب مسالک بیان می
نکرده بیان ، اما ایشان هیچ دلیل خاصی را بر این مدعا 2شرط صحت استمنظورشان همان 

رسد مدلول روایات وقه، حاکی از آن است که نه تنها قبض که به نظر میاست. در حالی
علیهم، شرط لزوم وقه بر شخ  معین در صحت وقه شرط نیست، بلکه قبض موقوف  

  آمده است:در صحیحۀ ناحیۀ مقدسه باشد. به عنوان نمونه می
یْخِ »: قال الِسدي جعفر بن محمد أبوالحسین حدثنا کَانَ فِیمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الشَّ

سَ أَبِي دِ بْن عُثْمَانَ قَدَّ هُ جَعْفَرٍ مُحَمَّ مَانِ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَی صَاحِبِ اللَّ ...  الزَّ

                                                      
 .329ص ،21ج ،ةالکرام مفتاح عاملی، حسینی .1
  .459ص ،5ج ،فهامال مسالک شهیدثانی، .2
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ا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْ  وَقْهِ عَلَی نَاحِیَتِنَا وَ مَا یُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ صَاحِبُهُ فَکُلُّ وَ أَمَّ
مَ فَلَا خِیَارَ فِیهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ إِلَیْهِ صَاحِ  مْ فَصَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ وَ کُلُّ مَا سُلِّ بُهُ مَا لَمْ یُسَلَّ

  1.«یْهِ أَوِ اسْتَغْنَی عَنْهُ أَوْ لَمْ یَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَ 
کلی  شکلکلمه وقه نیست و به پاسخ وقه است، اما در  ۀدربارپرسش در این روایت 

از وقه است و  پرسشوقه نیامده اما  ۀامام کلم است. البته هرچند در پاسخِ  دادهپاسخ 
مْ فَ »بهتر است موضوع روایت را وقه بدانیم. تعبیر  « صَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ فَکُلُّ مَا لَمْ یُسَلَّ

تواند ظاهر در این معنا باشد که هر چیزی که طرف مقابل قبض نکرده است، اختیار می
 ،منعقد شده به این معناست که امکان فسخ قراردادِ « بالخیار»فسخ آن وجود دارد؛ زیرا تعبیر 

که هر  هستمعنا نیز شرط لزوم خواهد بود. هرچند احتمال این  ،وجود دارد. بنابراین قبض
اما احتمال  ؛آنچه قبض نشده باشد، صحیح نباشد و امکان رجوع به آن وجود داشته باشد

 تر است. قوی نخست،

 گیری نتیجهبندی و جمع
روایاتی که بر ند: نخست، دش بررسیبررسی جایگاه قبض در صدقه، سه دسته روایت  برای

اند، ولی قابلیت حمل بر اعتبار قبض گرفته اعتبار قبض در صحت صدقه مورد استدلال قرار
دومِ روایات بر معتبرر نبرودن قربض در صرحت  ۀدر لزوم صدقه را نیز دارند. اما دلالتِ دست

کره قربض در دهرد ه نشران میدو دسرتایرن بنردی رو جم و تمام است. ازاینروشن صدقه 
باشرد. امرا علیه آن شخ  معین باشرد و چره عرام چه متصدق   ؛صحت صدقه شرط نیست

ظهور دستۀ سوم روایات دال بر اعتبار قبض در لزوم صدقه است که البته در مواردی بره کرار 
علیه عرام باشرد، دلیرل علیه خاص و مشخ  دارد. بنابراین اگر متصدق  اند که متصدق  رفته

علیه عرام رو چنانچره متصردق  ی برای شرطیت قبض در لزوم صدقه وجود ندارد. ازاینروشن
علیه خاص، قبض تنها در و نه شرط صحت. اما در متصدق   است، قبض نه شرط لزوم باشد

لزوم صدقه معتبر است. در همین راستا روایات مربوط به اعتبار قبض در لزوم وقه، نهایتراً 
احکرام وقره و  ۀچراکه دلیلی بر یکری برودن همر ؛ید، قابل قبول باشدؤبه عنوان م دتوانمی

                                                      
 .520ص ،2ج ،الدین كمال صدوق، .1

https://lib.eshia.ir/27045/2/520/%22%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%22
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شرعی تفکیک  ۀعرفی و صدق ۀین در لسان روایات دو مفهوم صدقصدقه وجود ندارد. همچن
اصطلاحی است که  ۀشرعی همان صدق ۀعرفی همان هبه است، اما صدق ۀ. صدقه استدش

 .استقصد قربت در آن معتبر 
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 خلاصة المقالات

 

 

 من وجهة نظر الفقه الإمامي« في الطلاق ةی  الرجع»أصل 
  ____________________   مهدي سعادتي نسب  ____________________ 

 الخلاصة
امم فدي اله،دوه وهدق ی ،لدم  لد   عتبری ّّ الطّلاق أهمّ عامل في انحلال الزّواج الد

لاق فدي   رجعي وبامنه بالّ ظر  ل جقاز الرّجقع وعّمو. وقّ تمّ تحّیّ ندقع الطّد
بعض حالاتوه ولكن بعضها الآخره مثل الطّلاق ال،لري أو طلاق الحاكمه مدبهم 

أن تهدت  المادال « الطدلاقة في یّ أصل الرجع»أو محلّ خلاف. ویمكن ل،اعّة 
لتحّیّ نقع الطّلاق في هذه الحالاته وب اء عل  تشخیصوه سیتمّ تقضی  ترتّد  
ی   الأحكام المتعلّ،ة ب قع الطّلاق. وقّ أشار  ل  الأصدل المدذكقر علمداء كالشّد
الطّقسي والطّبرسي من ال،دّماء ومدّلهّي الحدّاما والادقاهر مدن المتد.خّرین. 

 ةیّد لهظديه وباستصدحاا الزّوج لیكدّل مین ال،درنن الكدرمد یاتبآ ویواحتُجّ عل
وأصالة عّم تحّ،ا درجات انحلالها ك.صل عملي. ووف،اً لبعض المبانيه قّ تدمّ 

ولكدن  ةهیّ من سقرة الب،رة وكذلك استصحاا الزّوج 222قبقل الاحتااجه بالآیة 
  فهي محلّ ن،اش. یالأدلةّ الأخر

 .في الطّلاقه الطّلاقه الرّجعيه البامنه طلاق الحاكم ةیّ أصل الرّجع :مفاتیح البحث
   



 

 

 

هسال 
شتم

مار
، ش

 ۀ
16 ،

تان
مس

و ز
ز 

پایی
 

140
3

 

 

148 

ة للجسم ةید اخلی   الأعضاء الد 
  ____________________   محمدجواد المحمّدي  ____________________ 

 الخلاصة
ً یّ نصّداً شدرع تطلّ ی هيیالأعضاء أمر تقق ةی نّ تحّیّ م،ّار د . فیمدا یتعلدّا بد.جزاء ا

یدة  ّیالالم الخارجیّة ف،ّ ورد العّ ّّ من الّ صقصه ولذلك فإنّ تحّیدّ م،دّار ال
اخلیّة؛ لأنّ البحث عدن د  أسهل م و بال لبة  ل ّّ اخل ةیدالأعضاء ال ّّ  ةیّدالأعضداء ال

خاصّةه ومن جهةٍ أخری ترک بحث سابا فدي  شرعیّةمن جهةٍ ف،ّان نصقص  قاجوی
ّام الأسلقا مّلهّات اله،هاء. وقّ قم ا في بحث ا هذا بهحص الأدلةّ والقثاما باستخ

اخل -القصهي  ّّ أو  ةیّدالتّحلیلي من أجل العثقر عل  الحكم اله،هي لّیة الأعضاء ال
شرعیّة حدقل  ضابطةأرشهاه وحاول ا من خلال ت،ییم الأدّلة المذكقرة الحصقل عل  

اخلیّدة تخضد  ةیّ عل  الأعضاء الّاخّل ةیحكم الا ا ّّ . وعل  هدذا فدإنّ الأعضداء ال
. ةیّدالمهردة والمزدوجة كما هي ال،اعّة فدي الأعضداء الخارجالأعضاء  ةیل،اعّة د

اخلیّةه تترتّ  دیة كاملة في العضدق  ةیولذلك كلمّا أدّت الا ا ّّ  ل  تلف الأعضاء ال
في كلّ عضق من الأعضاء المزدوجة. كما أنّو في حالة تلف جزمديه  االمهرد ونصهه

یدة الأخدریه مثدل  ةیالا ا یوف،اً لملتق ةیدف  الّ ویوج  عل ّّ وم  مراعاة ققاعّ ال
 ذلک.  قاعّتي الملاحة و الشّلل وما  ل

اخلیّدةه الأعضداء  ةیقاعّة د :مفاتیح البحث ّّ الأعضاء المهردة والمزدوجدةه الأعضداء ال
 .العضق  عل ةیالأعضاءه الا ا ةیالخارجیّةه د
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یالي المقمرة عرف على وقت الفجر في الل   إعادة الت 
ني عصر المعصوممن خلال  قة بأذان مؤذ   نیالث 

  ___________________   داود العابدي الأردكاني  ____________________ 
 الخلاصة

یّّ وقت الصّلقات الیقمیّةه وخاصّة وقت   یمن المقاض المهمّة في الإسلام مل.لة تح
الهار. ومن الملامل التّي أثارت الّ ،اش بین اله،هاء فدي ال،درون الأخیدرة هدق وقدت 
الهار في اللیّالي الم،مرة فیعت،ّ البعض بالتّ.خیر  ل  رؤیة الهار فعلیّاهً لكدن معظدم 

وأصل هذا الاختلاف هدق الاخدتلاف فدي الّ ظدرة  لد   اللیّالي. ناله،هاء لا یهرّققن بی
 نیّ ظهقر الأدلةّ التي تعرّضت لتهلیر وقت الهار؛ وهذا یع ي أنّ البعض قّ اعتبر التبد

ً یاعتبره المشهقر من اله،هداء ت،دّ  مایب اهًیّ حلّیّاً وفعل . فدي هدذه الم،الدةه تدمّ ذكدر ریّا
تكقن مدن المهیدّ ملاحظتهدا فدي والتّي قّ  هنیفي زمن المعصقم ةیّ الحال  ةیال،ر

التّعرف عل  هذه الظّهقرات بّقةّ أكبر. ووف،اً لدذلكه كدان المّذّندقن الدّذین یتقلدّقن 
لیدالي   یدللهار في جم ةیّ  علان الأوقات الشّرعیةه یّذّنقن ف،ط ب اءً عل  الرّؤیة الهعل
،دة بمدا فیدو الققدت دقی سالشّهره وبالّ ظر  ل  أنوّ في ذلك العصر لم تكن أدوات قیدا

كدان  رهدایالاختلاف في الققت المعلنَ في اللیّالي الم،مدرة و  صیالكهایةه فإنّ تشخ
 یر ممكن بشكل أساسي. ونتیاة لذلكه كان المّذّنقن یّذّنقن فدي اللیّدالي الم،مدرة 

ویصدلقّن اسدت اداً  ملكقنیم  رؤیة الهاره وكان جمی  الّ اس بما فیهم المعصقمقن 
ی،ال في وقت مت.خّر في اللیّالي الم،مدرة. ف تیادة هدذا البحدث هدق الذّي  ذانالأ   ل

 .ريیال،قل بالتهصیل ووجقا رؤیة الهار حلّیّاً وعّم كهایة الهار التّ،ّ
 .الإعلان عن الهار ریاللیّالي الم،مرةه اللیّالي ال،مراءه ت.خ :مفاتیح البحث
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یمة المحاربة  قصد الإخافة ونشوء الخوف في جر

  ________________  الإبراهيمي، محسن الكرانيأحمد   ________________ 

 الخلاصة
یلع  هذا الم،ال  ل  التّحّ،ا من شرطي قصّ الإخافة ونشقء الخقف فدي جریمدة 

فإنّ قصّ التّخقیدف معتبدر. وع دقان  نهیالمحاربة. وتمشّیاً م  الشّهرة بین المت.خّر
تدّلّ علد  قصدّ الإخافدة. وعلیدوه فمدن سدح   -التّي تع ي ال،تال-« المحاربة»

فهق لیس محارباً. و ن كان فدي روایدة  ارهسلاحاً ب،صّ اللعّ  أو التّّری  أو الاختب
الك اسي لم یرد شرط قصّ الإخافة في المحاربةه لكن بما أنّ مقضدقع الرّوایدة هدق 

فال،صدّ  ةهیّداللّلاحَ لیلاهً وقصدّ التخقیدف هدي شخصدیّة ونقع بةیأهل الرّ  حمل
الّ قعي للتّخقیف متحّ،ا في حمل اللّلاح في اللیل. وأمّدا شدرط نشدقء الخدقفه 

 ل  أنّو في الحرا یقجّ خقف فعلي أو ش.نيه ه اك بعض الأدلدّةه مثدل  الإضافةفب
ماء  اطیدلأمدنه و الاحتوانتهاء حكم المحاربة في فرض ا اشيهیمرسلة الع ّّ فدي الد

شرط تحّ،ا الخقف في جریمة المحاربة. والخلاف م  المشدهقر فدي  ّكّّیو ّیّ یّ
تحّ،ا الخقف فعلاً. وفرضیة هذا  عتبرواالشّرط الثّاني  یر ثابت؛ لأنّ المشاهیر لم ی

ع الشّدرطین  الم،ال هدي كهایدة تحّ،دا الخدقف فعدلاً أو شد.ناً. وقدّ اعتبدر المشدري
رین ضروریین في تعریف المحاربةه لكّ و طرح فدي الققدت نهلدو حدالات المذكق

التّخقیدف وتحّ،دا  ةیّدالع صدران وهمدا ن هایتحت ع قان المحاربة حیث لا یظهر ف
 تحتاج  ل  تعّیل في هذه الحالات بلحاظهما. االخقفه ممّ 

ّ المحاربةه قصّ التّخقیفه الإخافةه تحّ،ا الخقف الهعليه ال،ص: مفاتیح البحث
 .ال قعيه التّحّ،ا الشّ.ني
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بلیمینال سائل الس   رأي الفقه الإمامي في الر 
 في ظلال تحدیدها

  __________________   عبّاس النّوري الأحمد آبادي  __________________ 
 الخلاصة

 نّ ت اسا الرّسامل اللّبلیمی ال أو اللّاشعقریّة یرج   ل  التّلمی  وسدریّة الرسدامله والتّدي تتاداوز 
الحال في التّ قیم المغ اطیلي د وتتّصل بالع،ل اللّاواعدي وتُدقفير الع،ل القاعي للإنلان د كما هق 

ولكن بلدب  التّقجدو  الیّتهاهلتغییر أفكاره وسلقكو. لا تتّها الأبحاث في  ثبات أو رفض فع ةیّ الأرض
ال،قي لّی أصحاا الصّ اعاته والأحزاا والآراءه لاستخّام هدذا الأسدلقا فدي الإعدلان عدن 

،ّاتهمه ونزعة الّ اس  ل  علاج بعدض الإصدابات الّ هلدیّة كضدعف الثّ،دة اللّل ه والحزا ومعت
ّّ من دراسة أحكامها مدن حیدث مدّی انط اللّدحر  نیع داو بداقبالّ هس والمخاوف الكاذبةه فلا ب

وشراءها. بعدض ع اصدر  عهایوكقنها مضرّة وسیطرة الآخرین عل  الّ هسه وحكم ص عها وب هاهیعل
بلیمی اله وبما أنّ نثار اللّبلیمی ال عادة ما تكقن ضعیهة وتتطلدّ  ظروفداً عل  اللّ   طبایاللّحر لا 

للیطرة الآخرین؛ ولكدن فدي بعدض  ةیّ خاصّة للتّ.ثیر بشكل ملحقظه فإنّها لا یمكن أن تقفرّ الأرض
الظّروفه قّ تّدّي  ل   ضرار في الأرواح؛ بالإضافة  ل  ذلكه یمك هدا  شداعة الباطدل والهحشداء 

 ذا لم یكن   الهیمیأو اللبل ةیّ الرسامل اللّاشعقر ریت.ث  حتقاه. وتُعطي الّ تیاة أنوّ ب اء علب مطو أو م
محرّم مثل  شاعة الباطل والهحشداءه فدلا  شدكال فدي  نه اك  ضرار بالّ هس ولم ی طبا علیها ع قا

 واستعمالها. عهایص عها وشرامها وب
اللّاشدعقریّةه الدقاعي واللّاواعديه التّلمدی ه اللدبّلیمی اله الرّسدامل  :مفاتیح البحثث

  .التّ قیم المغ اطیلي
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دقة أو لزومها ة الص   اشتراط القبض في صح 
  ___________________   عباس يعقوب زاده مجرد ___________________ 

 الخلاصة
هدي  ةیدنتدامج ذات أهم هدایمن الملامل الهامّة في مبحث الصّّقة والتّي تترتّ  عل

ال،بض  عتبریُ هذا البحث حقل أنّو هل  تمحقریمكانة ال،بض في صحّتها أو لزومها. 
في صحّة الصّّقة أو لا؟ بالرّ م من أنّ عبامر اله،هاء حدقل مكاندة ال،دبض مختلهدة 

 اتیدفي صحّة الصّّقة. وقّ تدمّ ت،لدیم روا شترطقنوی نیفإنّ المشهقر من المت.خّر
راسة د  ل  ثلاث فئات لتحّیّ دلالاتها. فیّلّ الام  ال ّّ عرفديّ البحث د في هذه ال

ق عل َّّ شخصداً معیّ دا؛ً  ویعل  عّم تققفّ صحّة الصّّقة عل  ال،بض  ذا كان المتص
ق عل َّّ  عتبدریُ فدلا  اهًعامّد ویدبل هق شرط في لزومها ولا أكثر. ولكن  ذا كدان المتصد

 .ال،بض عل  الإطلاق
 .اشتراط ال،بضه الصّحّةه اللزّومه الصّّقة :مفاتیح البحث
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